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يك مهمانی خو د مانی 


بازی کنان 


پرو بن سس خانم راد 
عل < ال انا یزان 
اکیر سم آقای تهرانی 
مریم" ب خانم تهرانی 
ای اپرانی 
لیلی مب خانم ایرانی 
آذ ر سب خانم د یبا 
رشاد - آقا ی د یبا 


خانم د اریو ش- ماد ر نن د یبا 


آتا و خانم راد امشب پرای شام شش‌نفر مهمان د ارند ۰ مهمان ها عبارتند 


از آقا و خانم تهرانی » آقا و خانم ایرانی » آقا و خانم دیبا ۰ 


پرو ين س علی حان سلعت چند اس 


علی ت-ت يك ریح به هفت‌د ارم ۰ 


پرد ین - پانزد » د تیقه د یکر مممان‌ها میایند ۰ تو هنو ز لباس‌نهو شید مای؟ 
علی - من هیچو قت بیش از ده د قیقه برای لباس پو شید ن و قت لازم ند ارم ۰ 
و لی تو بعد از اینکه تمام کار هایت تمام شد تازه نیمساعت‌طول 
میکشد تا تصمیم بگیری چه کلی بسینه ات بزنی ۰ 
پرو ين سحالا مو قع صحبت نیست ۰ زود حاضر شوه 
علی - من حاضرم ۰ نثفتم ؟ ده د قیقه هم طول نکشید * 
در زا ناد ۰ 
( علی در را باز میکند ) 
علی مس سلام ۰ خو ش آمد ید ۰ پفرمائید تو ۰ خانم » آقا ی ایرانی و خانمشان ۰ 
( پرو ين بطرف د ر مپرو د ) 
پروین - سلام ۰ بفرمائید تو ۰ خیلی از د یدن‌شما خو شحالم 
لیلی - مرسی ۰ مثل اینکه ما زو د آمد یم هنو ز از مهمان‌ها هیچکس‌نیامد ه 
است» 
پرد ین - نخیر , شما بمو قع آمد ید ۰ د یکران هم پزو د ی میایند * 
( در همین مو قم آقای تهرانی و خانم و ارد میشو ند ) 
/ پرو ین و علی بطرف د ر میرو ند ( 
علی - سلام ۰ خو ش آمد ید ۰ بفرمائید تو ۰ ٍ 
پرو ین - سلام۰ به به مریم تو مثل همیشه قشنث و زیبا شد » ای * 
اکیر -__ پناه بر خد | باز خانمها بهم رسید ند و از هم تعریف کرد ند ۰ 


اقلا بکذ ارید ما مر د هااز شما تعریف کنیم"» 


( مریم به شو هرش آقای تهرانی ) 
مریم راجم به خانمهای‌د یثر نمید انم و لی تو از من که هیچو قت تعریف 
رای ای ری نیا 
اکپر - من هر چه باید میکفتم قبل ازعرو سی کفته ام حالا د یکر میخو اهم 
استراحت کنم ۰ 
لیلی - مریم جان غصه نخور » تو تنمانیستی » همه مرد ها مثل هم هستند 9 
هر کت رکشل سم بای یو مان ات ۱۳۳ 
پرو ین - میل د اربد قبل از شام يك مشرو ب بخو رد ۲ 
علی ‏ مکر شام حاضر نیست؟ 
پرو ین - چرا » ولی آقای‌د یبا و خانمش هنو ز نیامد » اند ۰ 
اکبر - آقای‌د ببا هیچو قت بمو قع نمياید تقصیر ما چیست نخانم ؟ 
پرو پن - ( باخند» ) بهتر استد» د قيقه د یکر صبرکنیم چون من از آنهنا 
خو اهش‌کز نام که زو د بیایند ۰ 
( د ر اینمو قم تلفن زنگ میزند ) 
علي - من جو آب مید هم ۰ 
( کر شی را بر مید ارد ) 
علی س هلو ء ر شاد ؟ تو هنو زد ر منزل هستی 1 ما همه منتظر شما هستیم ۰ 
چه کفتی ؟ ماد ر زنت‌که قرار بو د فرد | برسد ۰ 
قرو ی یبد ( باضد ای بلند رن 


۴ 
خی 


( علی بطرف اطاق بر میکرد د ) 
علی مت جیزی نیست :۰ آقای دسا باند پرو د فرو د کاه و ماد ر ز نش‌را بیاو رد 
و نمیتو اند برای شام بیاید * 
پرو ین سچه بد شد , بعد از شام هم نمیتو انند بیایند ؟ 
علی - رشاد کفت اکر توانستند همه با هم از. فر ود گاه 9 اینتا : 
جمشید سب د یا بمن کفت که قرار است‌فرد | بفرو دگاه برو د ۰ 
علی سس" بله » و لی امرو ز تلذراف د اشتند که ماد ر زنش‌همین امرو ز میرسد ۰ 
اکبر - پیچاره د یبا ۰ 
مریم -- اکبر باز شرو ع کرد ی» اکر ماد رم ژند ه بو د کا هیقر قحا ایس تورقطو ر 
صحبت‌کنی ۰ 
اکبر س عزیز م من که هیچو قت ماد ر زن ند اشته ام هر چه از مرد م میشنو م میکو یم 
تو یاید" فصبانی بشو ی** 
( جمشید بخانم تمرانی ) 
جمشید ‏ خانم شصا باید تا بحال او را خو ب شناخته باشید ۰ شوخی میکند ۰ 
اکیر -. اجازه مید هید يك شو خی که د ر رو ز نامه اطلاعات خو اند م برایتان 
بکو یم 1 

( .مریم بو خرش‌با مصبانیت ناه هیکت ) 

لیلی - مریم » بکذ ار شو خیش‌را بذو ید ۰ 


مریم - خیلی خو ب بکو و لی از شوخیمائی باشد که بشود کو ش‌کزد ۰ 


اکبر - بسیارخوب - يك مرد ی سکش‌را پیشد ام پزشك میبرد و میکو ند 
آقای د کتر خو ا#ش‌میکنم د م سکم را ببرید ۰ د‌کتر سک را خو ب 
معاینه میکند و میلو ید این سک سالم است و د مش‌هم شنک است 
احتیاج به برید ن ند ارد ۰ آن مرد باز اصرار میکند و میکو ید د کتر 
خو اهش‌نیکنم حتماً د مش‌را ببرید من ۰ ویزیت شمارا مید هم ۰ دکتر 
میکو ید آخر چرا میخو اهی دم سکت را ببری ؟ آن مرد میکو ید چون 
فرب | ماد ر زنم از مسافرت میاید ۰ نمیخو اهم هيچيك از اهل منزل 
از ملا قات او "اظهار خو شحالی کنند .۰ چون .عمکن: اشت بیشت بماند. » 
| همه می خند ند ) 
لیلی - چطو ر است‌که اقای تهرانی همیشه راجع به همه چیز يك شو خی 
و ار:ی ؟ 
مریم - چون هر رو زنامهای‌را که بر مید ارد اول قسمت ش, خیهای‌آتر | 
میخو اند و من از بس‌آنها را شنید ه ام همه ر | از حفظ شده ام . 
علی -. يك شوخی د یثر بکو ۰ 
پزو ین ند شام حاضر است"۰ بقیه را سر میز شام بکو فید:» 
( مهمان‌ها بطرف اطاق نهار خوری میرو ند )" 
مریم ب به به چه بو ی‌خوبی ۰ چلو کباب د رست‌کرد »اید ؟ 
پرو ین - بله » چون فکر کرد ) ثسا همه چلو کباب د و ست‌د ارید ۰ 
( جمشید به پرو ین ) 


جمشید -. خانم » غذ اهای منزل شما همیشه خو شمزه است‌و لی چلو 


۴ کباپتان عالی است ۰ 
علی  "‏ برای اینکه‌کبا بثنر | هميشه من د ر ست‌میکنم ۰ 
پرو ین - علی تو د رست کرد ی ؟ 
علی طد مک مرن آتش‌راببات نمیژنم ؟ امشب هم باد زد م ۰ 
پرود ین . ( رو به میمان ها ) شراب میخو رید ؟ 
اکپر - اختیارد اربد خانم ۰ با چلو کیاب که شراب نباید خو رد » من و دکا 
میخو اهم ۰ 
پرو پن س بسیارخوب » هر کسو دکا میخو اهد بکو ید ۰ 
مزیم" اب من اصلاً مشرو ب نمیخو رم ۰ 
لیلی  .‏ من کمی شراب ملخوا اه ۰ 
اکبر .. -ب خانم نپرسید ۰ فقط بما مرد ها ودکابد هید » 
( پرو ین برای همه مشرو ب میریزد ) 
اکپز -. این کیلاس‌را بسلامتی پرد ین و علی می خو ریم * 
( همه کلاس‌ها را بلند میکنند --رو به پرو ین و علی ) 
همه ب ‏ پسلامتی شما ۰ 
8 علی ۰ متشکزيم ۲« 
/ هفه مشخول خو رد ن غذ | میشو ند ) 
جمشید -. بعد ازغذ ا برنامه چیست ۲ 
اکپر -. چند و قت است‌من بازی نکرد ه ۱م ۰ چطو ر است پو کز بازی‌کنیم ۲" 


مریم بخ باز شما د و ر هم جمع شد‌ید و قمار راه اند اختید ‌ 


لیلی 15 من که پازی نمیکنم 7 
برد بن س پس‌يك نفر کم د ار ید چون من هم باز:ي نمیکنم » 
ار وا مو قع آقای‌د یبا و خانم و ماد ر ز نشو ارد میشو ند ) 


۱ 
ظ 


بازی پو کر ما که از بین رفت ۰ 


ٍ 


به به » سلام » چه خوب شد آم‌ید ۰ ( پخانم د ارپو ش ) مخصو صا 

شما خیلی لطف کرد ند تشریف آو رد ید ۰ ۱ ۱ 

خانم د ارپو ش - من هم خود م میل د اشتم شمارا به بینم و هم ذکر کرد م 
آذ ر و د ارپو ش‌خیلی میل د ارند بیایند با اینکه لباسم مرتب نبو د 
۱ 

پرو ین - اختیاره اربد لباس‌شما همه شيك است ۰ ( رو به خانم ب.اریوش ) 
خانم د ارپو ش. همه را میشناسید ؟ فکر میکنم آقای تهرانی را هنو ز 
ملاقات تکرد هاید ۰ آقای تهمرانی خانم د ارپو ش ۰ 

اکپر - خیلی خو شوقتم ۰ انفاقا راجع به شما صحبت میکرد یم » 

خانم د ارپو ش - راجع به من ؟ 

مریم ( سرفه میکند و زود میکوید ) بله رم میگفتیم که حالا آذ ر چفذ ر . 
خو شحال است‌که شما آمل ید ۰ 

اکبر - بله » بله , د رست است ۰ 

علی سب خانم د اریو ش چای میل میفرمائید ۲ 


خانم د اریو ش - بله » خیلی متشکرم ۰ 


رشاه س شما امشب چه کرد ید ؟ 

اکبر خیلی خوب کرد ی‌نیامد ی چون کباب های تو را من خو رد م 
لیلی -. خیلی جایتان خالی چلو کباب عالی بود * 

علی س خانم لطف د ارید ۰ 

آاز 2 چطو رشده که و رق درمیان نیست ؟ 

آکپر - چون يك نفر کم د اشتیم., تحالا هماکز" پاز ی‌کنيم یکعد» خسته 

میشو ند ۰ 

.خانم د ارپو شس -- چرا رامی پازی نمی کنید که همه پتو انند شرکت‌کنند ؟ 
علی ب سرکار هم بازی میکنید , ؟ 
آذر - به!!, مامان ی 

۶ .زند» باد . پس علی زود ود ق مر 

علی سب پسیارخوب ه ۱ 


( همه شرو ع به بازی میکنند ) 
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ند تفر موغان دا شید »8 
۲ کدام يك از میمانها توانستند برای‌شام بمانند ؟ 


کس. ‏ اکبر چه مشر وبی خورد ؟ 


۵ لیلی چه مشر وبی خورد ؟ 
کی اصلا مشر و ب‌خورد ؟ 


۲ فا ی راد با کی با تلفن ضحیت کز ۴ 


فا ین سا را فر ود گاهترافت؟ 


٩‏ چراپوکر باز ی نکر د ند ؟ 


و بعد از شام چه باز ی‌کر د ند ؟ 
کلبات تازه 

پناه بر خد ا 

فصه خور د ن 

تقصیر 

بیچار ه 

د ام پز شك 

اصر ار کر د ن 


اظهار خو شحالی کر د ن 
لطف کر د ید تشر یف آو ر د ید 


سر فه کر د ن 


1 

۵ ۲ 

۱۹ 

8009 

ار منت 

4۵ 10 

0 9200۳۴989 8 

98 ۲۵ ۳0۵ ۵۶ 5۹6۵ ۷2۵ 1 
طعناه» ۷۵ 

دوع < 

8 1 ناو ۵ و8۵۲ 40 


با ز ی‌کنان 


آقا ی ر اد خائم , خانم , سرم خیلی درد میکند » حالم خوپ نیست ه 
خائم راد چرا شاید سر ما خورد‌گی دار ی » بهتر است يك د ر جه ‏ 
۰ بکک ار ی , شاید تب هم د اشته باشی ۰ 
آقاق رز اد . خیال نمیکنم , وقتی در مك ر سه بو م سر م د رف مک و و لی 
حالا خیلی بیشتر د رد میکند ۰ 
خانم به پر و یز - برو از قفسه د وادر حمام در جه را بیاور ۰ 
پر ویژ من دارم باز ی‌میکنم بعد میر وم ۰ 
مریم ۰ نشنید ی‌مامان چه گفت ؟ بابا حالش‌خو ب‌نیست اکر تو نمیر ی 
منل میر وم ۶ ۱ 
پر ویژ - لازم نیست تو بمن د ستور بد هی » الان میر وم 
ان زان بچه ها ساکت باشید . 
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( پر ویز درجه رامیاورد ) 

( خانم درجه را میگیرد و بر ای‌آفا میگذ ارد) 
خانم راد - زود استر احت‌کن تبت خیلی شد ید است» باید همین 

حالا پیشد کتر بر ویم ۰ 
آقای‌ راد - اتفافا اتومبیل خراب‌است, مچطورر پیدرامف کتزامبراو ی ٩‏ 
خانم راد - مانعی ندارد , تلفن میکنم يك تاکسی بیاید ه 

( خانم تلفن میکند ) 

خانم راد - هالو م, هالو , خواهش‌میکنم ز ود يك تاکسی به خانه 

شمار » ۵۱ ۱ در کوچه امیر یه بفر ستید ۰ 
اد ار » تاکسی - بسیار خو بم تا پنج د قیقه دیکر تاکسی میاید ۰ 
دننك ۶ تاکسون.- ( ز نک میز ند ) 
رانند » تاکسی ب تاکسی حا فا | ينكه 

( خانم و آقا د اخل تاکسی میشو ند ) 
رانند» تاکسی - بکجا بر وم؟ 
خانم راد - بروید بخیابان لاله زار د ست چپ محکمه دکتر ایر انی ۰ 
رانند» تاکسی - بسیار خوب» ۱ 
( د ز مفایل محکمه د رتست یسیصاهض) 

خانم راد ب ‏ چند باید بد هم ؟ 
رانند» تاکسی - ۰ ۱۵ریال ( پونزدهزار ) 
خانم راد س ("يك اسکناس‌د و تواال امید هفیت 

( رانند» تاکسی برای‌د اد ن بقیه پوال د ست‌در حیبش‌میبر د ) 
کا رن د اعافظ , بقیه پول انم ش۳۳۳۷ 
ر اننده تاکسی - خیلی ممنو نم خانم هر و قت فر مایشی.د اشتید من 

حاضرم» 

( خانم و آتا پیاد» میشو ند ) 


13 


( در محکمه دکتر ) 
ار چه قرمایشن,داازجا؟ 
اب من کسالت د ارم و میخو اهم دکتر ر | به بیلم . 
پر ستار - دکتر حالا دارد يك مر یذرر ا.می.بیند: شا بفر مائید بنشینید 
تا دکتر شما را ببیند » 
خائم ر اه  -‏ آقا هنو ز. سرت‌خیلی دارد میکند ؟ 
اقای ز آف - بله و نمیتو انم د ر ست بنشینم ۰ 
پر ستار لد دکتر..:آقا.یر اد ددز.اطاو] انتظار انلت ه 
دکتر - پگو بفر مایند توم: 
. بافاریر ایستفز مایید؛ :2 
( خانم و آقا وارد محکمه دکتر میشو ند ) 
دکتر - سلام اقا ی‌ر اد » چه کسالتی دار ید ؟ 
و خیلی سرم د رد میکند و تب‌هم دارم 
دکتر ‏ ) تب آقا ی ر اد را میگیر د و قلبش, ا هم معاینه میکند ۱) 
دکتر - ئفس‌عمیق بکشید , دوباره » اینجا درد میکند ؟ 
ار تخیر ۰ 
خانم رایس دکتر چطور است؟ 0 
68 یز ی‌نیست ه سرما خوردگی داربه ره هرا حللاميك امپووق 
میز نم.تا شب تبش‌پائین میاید ۰ این نسخه را هم بکیر ید و 
مطابق آن عمل کنید ۰ اطاتشر | خو بکرم نگاهد ار ید و اکر 
خائم ر اه - فذا چه باید بخورد ؟ 
دکتر - بو و آب‌میوه.زیاد بخورد ۰ 
خانم و آقای‌ر اد - خدا حافظ آقای‌دکتر , خیلی متشکر یم » 
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زاس 
بسن 


آقای راد چه کسالتی داشت؟ 


آتا ی راد تنها فکمه دکتر (ر فت با با خانمشر؟ 


محکمه دکتر در کد ام خیابان است؟ 


خانم و آقای‌ر اد بچه و سیله به محکمه دکتر ر فتند ؟ 


۵- کی باد ار ه تاکسی تلفن کر د ؟ 
1ب کر ایه تاکسی چقد ر شد ؟ 
۷ب خانم راد چند به ر انند» تاکسی انعام داد ؟ 
اه رای ترا تا بلی اتیت؟ 
٩‏ دکتر کطالت اقا عرر ادا رارنیمد ؟ 
۰ دکتر چه د ستور ی‌بهآقا ی راد داد ؟ 
۱ چراآقا و خانم راد پا تاکسی پیش‌دکتر ر فتند ؟ 

ت تازه 
انعام د اد ن م4 0+ 
نفس‌کشید ن ۳۵۵ ۷۵ 
عمیی و۵ع 
نفس عمیق کشید ن طاعو ووع0 ۵ لها ۵ب 
قفسه 021" 
اطاق انتظار 0 11۳8 ۷22 
پر و یز 8 ۶۵۳ نم مخطتخی 
مل مم ملع 2۵۲ فصم ۳۳0۵۵۲ 
اير انی مصعه ۲و۶ 
راد موجه ۲و۶ 
محکمه د کتر 0 406۷0۳۱5 


اد 


سر هنگ جو 


( در چلو کبابی ) 


باز ی کنان 


[1 ی‌تهر انی 
خانم تهرانی 
آقا ی‌ایر انی 
خانم ایر انی 


پیشخد مت ر ستو ر آن 


اقا و خانم تهرانی م اقا و خانم ایرانی , و اقا ی سر هنگ جونژ وارد ‏ 


ر ستو ر ان شمشیر ی میشو ث 


رت 


( احمد بطر ف آنها میر ود ) 
سلم لقلیی تب آنوی 
سلام احمد آق ,ٍ امر و ز ما يك مهمان عز یز دار یم , از 
کبابیای‌مخصو صت برایمان بیاو ر ۰ 


چشم قر بان بفر مائگید سر این میز » 
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ی ار( وف 

سر هنک حونز -- مثل اینکه پیشخا فت‌شما زا منشتناسد" ؟ 

جمشید - ابر از بس‌اینجامياية مثل متزال خوداش‌شده4 "و همه او 
لا اش ۰ 
) احمد نانء کر»م تخم مرغم سماق م و دوغ‌رامیاورد ) 

فا کح فا سر ها ای با هر ۱ 

سر هنک جونز - در ایران خیر ولی در امر یکا در برکلی يك ر ستو ر انی 
است که شیش‌کبا بد ار ند و من يك شب با خانمم أنجا ر فتیم و 
وتو ری شجیشرر کیب هایس مه قتیر مب ۱ 
رامیآورد ء با د ست‌د یکرش زنگ میژد ‏ 

جمشید ب چراایتکار را میکنند ؟ 

سر هنگ حون - چون گر انتر ین غذ ای‌مهمانخانه است و میخو اهند همه 
متوحجه شوند . » 

مریم سس من اکر آتجا بودم و ایتکار را میکر د ند خجالت میکشیدم ۰ 

اکبر - تواکر آنجا بود ی‌طر ز فکرات هم فرق میکرد و اصلا خجالت 
نمیکشید ی ه 

سر هنگییچو نزا بي اتغافا,‌خانی تهیو آنی. در مت میکو یند ,من و خانم هم لو 
نار است شد یم ه 

و اس با سینی چئو کباب وارد میشود ) 

احمد سب کیاب‌اضافه هم میل دار ید ؟ 

اکیر مب البته » برای‌من د و سیخ کباب برک بیاور ۰ 

احمد ب بسیار خوب م کسی ده یگر کیا ب‌اضافه نمیخواهد ؟ 

ار و 


۳۹ میر ود و هبه مشخو ل خور دا ن میشو ند ( 
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مر یم سه آقا ی سر هینگ کر » و تخم مر غرا باید و سط بر نج بر یز ید 
و سماق را هم ر و ی‌کباب بر یزید ۰ 

اکپر مس نه , هر طور دلتان خوانت بخور ید ۰ 

سر هنگ جونژ - من میل دارم همانطور که شما میخور ید بخورم »این 
کبابهاد و جور است ؟ 

جمشیدب بله , یکی کباب بر گ است و یکی کبا ب‌کو بید» ۰ 

سر هنگ جونز - من د وغ تا بحال نخورده ام , چیست ؟ ۱ 

اکبر - تقریبا هما ر»۵21» ۲۵۸6۵۲" شما است فقط کمی نمك و آب‌بآن 
اضافه خف»الیب ه 8۷1 

یر هنک جونز :, این چلو کباب با آنکه من د ر امر یکا خور دم خیلی فر ق 
دار د ه 

لیلی سس , کدام بهتر است ؟ 

۲ 60 جوئز - البه مال اینجا بهتر است ؛ 

زر احید با يك سینی خر بوزه وارد میشود ) 


نر فنگ حو یز امتنا دز امر یکا ژ باد خو رده ام ‌ 


یل ۳ من نمید انستم اير ان خر بو زه هم به امر یکا صاد ر میکند ۰ 


حمشیدب لیلی جان باز تو هر چه شنید ی باور کرد ی ؟ 
اکبر - آن خر بوزه اولا در امریکا بعمل مپاید و ثانیا مثل این 
خر بو ز» یست فقط اسمش" 6108 ۳۵:21 ۲ است ۰ 
لیلی ‏ آقای سر هنگ این يك غذ ای‌کاملا اپر انی و در محیط ایر انی 
بو ل ۰ 
سر هنگ جونز - خیلی خو شحالم که باینجا آمد یم » 
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اکبر - فکر خوبی است‌چون از رفتن به کاباره ها و مهمانخانه های 
درجه اول هیج‌وقت با اير ان حقیقی آشنا نمیشود ۰ 
جمشید ‏ خوب‌است يك روز با اتوبوس‌بر ویم شمیران "سرپل تجر یش " 
که آقا ی سر هنگ چیژ های‌مخصو ص‌بایران ر | ببینند ۰ 
سرهنگ جونز - عيلي از لطفشبا پتشکرم ۰ 
اکبر - پنجشنبه ها سر پل تجر یش‌خو ب‌است چون مر دم زیاد 
میایند ۰ 
لیلی -* هه وت وال۲۳ 
خمشید - بکذ ار ید اول از اینجا بر ویم بعد صحبت ميکنيم ۰ 
( اکیر پیشخد مت ر | صد | میکند ) 
اکبر - احد آتا صورت‌حساب‌رابیاور » 
( احمد صور تحساب‌رامیاورد ) 
( جمشید میخواهد صور تحساب را بگیرد ) 
جمشید -. اکیر , خواهش‌میکنم , امر و ز میمان من هستید ۰ 
و - له اکن تا حالاطد بژلکتر هده ای 
قفش -وق لیم هما جای‌پدر امن هستید ۰ ولی بگذا روسن و۱۳۵ 
وا ت ما آن هفه‌امینمان تما بوذ یم » 
اکبر - ما هنوز با هم خیلی جا ها خواهیم رفت , د فعه د یکر 
مهمان تو , ماهی را هر وقت‌از آب بگیر ند تازه است ۰ 
سر هنگ جونز - اقلا اجازه بد هید من پول خودم را بد هم ه 
اکبر - شما حالا در اپران هستید ما نمیگ ار یم پو ل خود تان را 
بد هید » 
سر هنگ جو نز آخر این در ست نیست . 


مریم - اینجا اکر پول خود تان را بد.هید ما نار احت‌ميشویم » 
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۳ خیلی موادم ۰ 
ی ۸ يشخد مت ر | مد هد. ) 
( اکبر پول و انعام پم 
حمشید و لبلی مس خیلی متشکر یم » 
اکبر ب خواهش‌میکنم ۰ 


پل نز ونم" ۰ 
مر یم 


: میشو ند ۳ 
( همه از ر ستوران خارج ِ 
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اب چلو کباب ایران مثل شش‌کبا ب‌امر یکا است ؟ 


4 پیش‌از رفتن به ایر ان سر هنگ جونز در کجا شش‌کباب‌خورده بود ؟ 
۵ب در رستوران شمشیر ی‌چند نوع کبا ب‌د ار ند ؟ 
1 چلو کباب‌را با چه چیز هائی میخور ند ؟ 


لس بر ای‌د سر چه خو رد ند ؟ 


_- کی صور تحساب را پر داخت ؟ 


9 تصمیم گر فتند د فعه د پکر کجا بر و ند ؟ 


کلمات تا زه 


1 


لو ووت م ونافع ۵( 1۷26 
0 

باون ۵۶ 1۵2049 علادت ۵۵۴ 
ما۵ ۷۵ 

:۷ ۳۵۵۵41۳۶ ۵ ما5 8 
۵۵۷ 6۶ ی 4 2-29 
6۳0۵ 64 28 19 

2 

0۵ 1: 

۳992 


بازی کنان 


آقای اکبر تمرانی .__ 

زن و شو هر 
خانم مریم تهرانی 

زن و شو هر 


آقای سرهنگ جو نز _ د و ست امریکائی آقای تهرانی 


اکبر سلام جناب سرهنگ جونژه خوش‌آمد ید ۰ بفرمائید تو ۰ 
ول" سلارم .* 

( اکپر سرهنگ جو نژرا بخانمشو لیلی و جمشید معرفی میکند ) 
و آنای مرها خو اد ماب ایرانی - آقای اپرانی -مریم, خائمم ۰ 
سرهنگ جونز - ازملاقات شما خو شحالم ۰ 
مریم" ( با تعجب ) چه خو ب فارسی حرف میزنید * 
اکیر - آثای: سرهنگ در مد رسه زبان ارتش امریکا فارسی خو اند »اند و خیلی 


" خوب حرف میزنند * 
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بر هنک جو نیز میگو د خیر افقیك کبی] بادیم! ء 

تشد هبور تحااست‌تیانایرباام لمکنه ایده ما 

سر هنگ جونز - تقرییا دو هفته ۰ 

مریم - لحنهلادآمذه ایدهیابللسهانسلی:؟۱ 

سر هنگ حون حت تنها آمد» ام خانمم شش‌ماه د یکر مان ۰ 

اکبر. ۰ ب ۰" خواب , آقای سر هنگ امر و ز چه کر دید ۲۰۰ 

سر هنگ جونز - کار میمی نکر دم , فقط رفتم خر ید و يك سر ویس‌چای 
خو ر ی نقر » بر ای‌خانمم خر یدم چون ماه د یکر تو لد ش‌است ه 

اکبر ب. ‏ چرا صبر نکردید من هم با شما بيايم ؟ 

سر فنگ جوئز ب. ‏ تخواستم مزاحم شوم ه 

پلوزبا مپذلث جات کزباین لالم 

سر هنگ جونژ تس اجغا قاپتلل او ینل‌رد؛ با یو لام آو روف م کهابه یلید خواب 
خر ید م یا نه ه 
/ سر هنگ جو نز سر و یس‌چای خور ی را نشان مید هد ) 

لیلی - اتفاقامن هفته پیش‌عین این سر و یسر ا برای‌خودم خریدم هو 

حمشیك ب دار ست است لیلی: , عین سر ویس‌ما است " ه 

سر هنگ جونز  .-‏ من ایثر | هفتصد و پنجاه تومان خر یدم ه 

لو ااجیدلیل هب دلب هم :) اعیلی کلالاشر طن ریفت اننت؛ + 

موایاه نصا وخزا, فقس پاانسدا[عونلای| بذای یم وه 

اکبو" «ب- ,"آقابی سر هنگا جو نزا ,+نگفتم خمیشه:باید چانه بززنید ۰ 

سر هنگ جونز - اتفاقا من چانه زدم ولی او کفت قیمت مقطوع است » 

مریم - از کد ام مغازه خر یدید ؟ ۱ 

سر هنگ جونز مد اسم مغازه را نمیدانم و لی از خیابان لاله ز ار خر یدم , 


مر یم یه رهااکنوه-( فر ف | با آقا ی سنر .هنن ایو و و اوپسرن تیا ز یاد ی بو ل 


23 


جمنیل ت 


را بکیر ‏ 


پسیار خوب ه 
آقا ی سر هنگ هر وقت میخو اهید چیز ی بخر ید با يك ایر انی 
بر وید يا اینکه خیلی چانه بز نید .» 

( اکبر ر و به جمشید . ) 
حمشید من يك د و ست امر یکائی د اشتم و باو همه گفته بو د ند 
که در اير ان باید چانه بزند ۰ میدانید يك ر وز در مخاژه 
چه کرد ؟ ۱ 
اکبر باز شر وع‌کرد ی ؟ 
خانم بکذ ار ید بگو ید همه ما با شوخیهای اکبر اشنا هستیم: » 
يك ر و ز د وست امر يکاگيم سر هنگ مایر مير ود به مغاز» لباس 


:,فراوشی " د و ان مخاز» يك بار انی مر د انه می بیند و خیلی 


از آن خوشش‌میاید ۰ تصیم میگیره که آثر | بخرد ۰ از 

فر و شند» قیمت آنر | میپر سد ۰ فر و شندهمیکو ید چون شما 
مم 2 

تا زه باپر ان آمد» اید میخو اهم مشتر ی‌ما پشوید م بشما صد 


خیلی کر ان است د زر این و قت صاحپ مغازه میر سد واز 


فر و شند » میهر سد اشکال چیست ۰ فر وشنده جریان رامیگوید » 


صاحب‌مغازه میگو ید چون شا تازه آمدهاید و میخو اهم شماو 
د و ستانتان مشتر ی‌ما بشوید از قیمت خر ید هم کمتر مید هم ؛ 
هشتاد تومان چطور است ؟ سر هنگ مایر میگو ید نه هنو ز خیلی 
کران است ۰ صاحب‌مغاز» میکوید من تصیم کر فتم این بار انی 
را بشما بفر و شم » پنجاه تومان خوب است؟ سر هنگ مایر 
میگو ید انه باز هم‌گران است:۰ ر ثیس‌مخاز» عصبانی میشود 


با2 


و میکو ید من این بارانی را بشما مجانی مید هم » سر هنگ مایر 
همانطو ر بصاحب‌مغازه نگاه میکند » صاحب‌مغازه با عصبانیت 
میکو ید د یکر چه فر مایشی دارید ؟ سر هنگ مایر چون دیکر 
نمیتو اند از قیست چانه بزند میگوید من د و بارانی میخواهم ا 

مریم سم واکیر بدبیچام #.سو هننگرما برسکی: اینکار: م لدکر ۵ بدا ۱۳۵22 

۱ ۱ را من قبلا شنید »ام 

اکبر -_ مریم , من‌اینر | کفتم که خیلی زیاد هم چانه نز ند ۰ 

جمشیك سب بحقید » ان بو ب الستت که ق عانشو جنکا ی زا ی 
مختلف پا مر دم مختلف آشنا شو ند :م 

اکبر - فکر خوبی است ه 

لیلی - چطور است‌که یکی از این ر و ز ها بر ویم بيك چلو کبابی ۰ 

.مریم خیلی خو ب‌پیشنهاد ی‌است ۰ هر کس‌آیر ان میاید بای حثبا 
بچلو کبابی شمشیر ی بر ود ه ۱ 

سر هنگ جونز - موافقم , من خیلی از چلو کباب‌خوشم میآید ۰ 

اکبر - کی بر ویم ؟ 

لیلی مس ظهر جمعه چطور است ؟ همه و قت‌دار ید ؟ 

سر هنگ جوئز - من وقت‌دارم دیگران چطور ؟ 

مر یم سب ما هم پر نامه ای ند ار یم ۰ 

سر هنگ جوئژ بت من تا لا باید بر وم منز ل , خیلی از ملاقات شما خو شوقت 
شد م و 

لیلی و مریم - ما هم بیمچنین ه 

اکبر سب پس‌شما را جمعه می بينيم ه 

و ربهر خافافظط 

اکیر و بالگ ید۱ مان 
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۵ است 


اقای‌ایر انی و خانمش مهمان کی بود ند ؟ 


سر هنگ حو نز د و ست‌ کی بود ؟ 


سر هنگ حونز در کحا فار سی یاد کر فته است ؟ 


سر هنگ جونز چه برای‌خانمش‌خر ید ؟ 


سر هنگ جونز سر و پس‌چای‌خور ی نقره را چند خرید ؟ 


خانم ایرانی سر و یس‌چای‌خور ی‌راچند خرید ؟ 


خانم ایرانی سر و یسش‌را کر انتر خرید با سر هنگ جونز ؟ 
للی پیشتهاد که .بانسو هنگ جو دز کجا بر وند:؟ 


چه ر و ز ی‌میخواهید بچلو کبابی بر و ند ؟ 
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مون۷۵10 م9 4:۵ 

21320 ّ وسوه واه‌هده 
ودره ۵96و ادوطه 5۵ 
و 0 


٩02۵ 


۵2121۱ 


سر هنگ جوز به بانك میر ود 


سر هنگ جو نز 
آقا ی تهر انی 
کار منئد بانك 


ر ثیس‌قسفت مر بو طه 


سر هنگ جونز س آقا ی‌تهر انی من از و قتی که آمد ام هنو ز هیچ جا حساب 
باز نکر د هام ۰ ٍ 
, آقا ی تهرانی تک چه نوع حسابی میخو اهید باز کنید ؟ 
اسر هنگ جونز- میخو اهم هم حساب‌پس‌اند از باز کنم و چم حمابچار ی 
آقای‌تهرانی - بانك ملی خیلی خو ب‌است ۰ هم بکار شما نزد يك است و هم 
در انجام کار هایشان خیلی سر یع هستند ‏ 
سر هنگ جونژ - مکن است شما هم با من بيائید پر ویم آنجا حساب‌باز کنیم ؟ 
ها کال میل بر تفرمایه بر دیراد 

تا ترا اوسترهنی حونز وارد بابك مد 
آقا ی‌تهر انی. ب پاید وش رای خن ۱0 ۰ 


( آقای‌تهر انی با سر هنگ جونژ به باجه باز کرد ن حساب‌میر وند ) 


کار مند بائك - چه فر مایشی دار ید ؟ 
سر هنگ جونز - میخواهم حساب باز کنم ه 
کار مند بائك ب بسیار خوب ه 
( يك ور قه به سر هنگ مید هد ) 
کار مند بائك - خو اهش‌میکنم این ور قه ر اپر کنید و باید معر ف هم د اشته 
۳ 
سر هنک جوز - چه کسی میتو اند معر ف باشد ؟ 


کاو مند_بانك,. کسی که با این بانك حسابد اشته باشد میتو اند. این کار را 


آقای‌تهرانی - من معرف شما میشوم چون با این بانك حسابد ارم ۰ 
سر هنگ جونژ ‏ خیلی متشکرم ۰ 
آقا ی‌تهر انی - شما قسمت‌اول را پر کنید و بد هید من قسمت‌معر ف را پر 
سر هنگ جونز - بسپار خوب ه 

( سر هنگ جوئز و آقای‌تهر انی ورقه را پر میکنند و به کار مند مید هند ) 
کار مند بانك - چقد ر پول میخواهید 2 حسابتان بکبا ره ؟ 
سر هنگ جونز - يك چك دارم معکن است همان را بحسابم بکذ ار ید ؟ 

( کار مند بانك جك رامیگیر د ) 


کار مند بائك - ببخشید , چون این چك بامضای‌د یکر ی‌است باید ر ثیس‌مو افقت 
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تکند. ۰ خو اهش‌میکنم چند د قیقه صبر کنید تا من بر کردم ۰ 

( کار مند پیش‌ر ئیس‌میر ود و چك را به او نشان مید هد ) 
کار مند بانك - يك آقای‌امر یکائی میخو اهد این چك را به حسابش‌بگذ ار د ۰ 
وی تا ماعضات د ان + ۱ 
یر ترا بای م هل ال حسات از رادم ۱ ۲ 
رفیس ‏ با کنی که این چدار! امضا کر ده نمیشنا نیز" الضاای شفمرد بر و9 
با ما حساب‌د اشته باشد لازم است , 
کار مند بانك - پسیار خوب ه 

( کار مند بانك بطر ف سر هنگ جونژ بر میکر دد ) 

کار مند بائنك بت متاسفانه این چك ,ر | نمیتو انیم به حساب شما کل ار یم مکر اینکه 
ی ۱۹ ۱ 
آقا ی تهر انی بد هید من امضا میکنم » 
کار مند بانك - آقایان د یکر اشکالی نیست و من این د سته چك ر ا بشما مید هم که 
استعمال کنید ۰ 
سر هنگ جونژ - خیلی متشکرم , از کی میتوانم چك بنویسم ؟ 
کار مند بانك - ار مایل باشید از همین امر و ژ میتو انید چك بئو یسید * 
سر هنگ جونژ - کجا میشود چك بخرد کرد ؟ 
آتا ی تهر انی ب. بد سته چکتان نگاه کنید م نمر ه دار د » ببینم مر » شما چیست ؟. 


سر هنگ جوئژ - مره این چك ۱۱۲ اشت , 


و2 


1 ۶تهر آنی..-__پس‌شما, باید به,اين, باجه بیائید ۰ چون اینجا نوشته 
اجه در یافت از شمار»ه ۱۰۰۰-۲۰۰۰ " و نمره شما ,بیّن این د و نمره 
است ه 

سر هنک جونز - خیلی از کماك شما متشکرم ه اکر شما نبود ید من نمیتو انستم 
حساب پاژ کنم , چون کسی رادر اینجا نمیشناختم که معر ف‌من بشود ۰ 

آقا ی تهر انی اختیار دارید » هر وقت‌کار ی‌دار ید بفر مائید من خیلی 
خو شحال میشوم بشما كمك کنم ۰ 

سر هنگ جونز - متشکرم » حالا ساعت د وازده و نیم است چطور است 

بر ویم بيك ر ستو ر ان نزد يك و ناهار بخور يم .؟ 


1 هه 
اقا ی‌تهرانی - موافقم , بر ویم"ه 


سر هنگ جونز با کی به بانك ر فت ۲ 


آقای‌تبر انی و سر هنگ جونژ بکد ام بانك رفتند ؟ 


سر هنک جونز چه حسابی میخواست باز کند ؟ 


او بکد ام باجه ر فت ؟ 


سر هنگ جونز پول نقد به حسا بش‌کد اشت یا چك ۲ 


بجز سر هنگ جونز کی پشت چك را امضا کرد ؟ 


کی معر ف او شد. ؟ 


بعد از باز کره ن حساب به کجا ر فتند ؟ 


در کجا فذ | خورد ند ۴ 


کلمات تازه 
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6 وب ۳1۳073 


( ومطودوعع۳ ) ۲ص هه 
و( 


(۵ اه 8112 4۵ 


سر هنگ جو نز 


مس خد مت 


د ر ر ستور ان 


سر هنگ جوئژ سس شنید» ام این گو شه خیابان ر ستوران خوبی است ه 


اکبر 


سس من بقد ر ی‌گر سنه هستم که برایم فر قی نمیکند هر جا بر ویم 


) 


سر هنگ جونژ و اکبر وارد ر ستور ان میشوند ) 


پیشخدمت آقایان چند نفر ند.؟ 


اکبر 
۱ پیشخد مت 


سر هنگ جو نز 


اکبر 


کد سم 
ات 


د و تفر ۰ 
بفر مائید سر این میز ۰ 
( سر هنگ جونز و اکبر مینشینند ) 
بنظر میر سد که ر ستو ران تمیز ی‌است » 
بله پنظر منهم همینظور , خدا کند فذ ایش‌هم خو ب‌باشد ه 
( پیشخد مت لیو ان آب و صورت‌فذ | رامیآورد ) 
چه میل دار ید ؟ 


پر | ی‌من بيفتك بیاو ر ید ۰ 


س من تا پلو نباشد سیر نفیشوم , برای‌من چلو و خورش 
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باد مجان بیاو ر ید ۰ 
پیشخد مت آشامید نی چه میل دار ید ؟ 
سر هنگ جونز - آبپر تقال 
اکبر پرای‌من چای بیاو ر 
۱ پیشخد مت میر ود ) 


سر هنگ جونز - خیلی خو شحالم که اقلا میتو انم فار سی بخوانم و د ستور 


اکبر دالستن زبان خیلی خو ب‌است‌د ر فر انسه برای‌من يك 


اتفاقی افتاد که هیچو قت فر امو ش‌نمیکنم ء 
( شید مت فد اس ]میا واراد ) 
( اکبر و سر هنگ حجونز مشخول خور د ن میشو ند 4 
سر هنگ جونز - چطور م مگر چه پیش‌آمد ؟ 
اکبر چند سال پیش‌بر ای‌او لین بار بفر انسه رفتم » يك ر و ز 
بيك ر ستور ان رفتم و سر يك میژ نشستم ۰ پیشخد مت صور ت 
فذ | را آورد من که هیچ فر انسه بلذ نبود م نمید انستن چه د.ستو ر 
بد هم ۰ و قتیکه پیشخد مت سوال کر د که چه میخو اهید انکشتم ر | 
ر و ی‌يك نقطه صو رت فد | کد اشتم » پیشخذ مت رفت و بعد از 
چند د قیقه با يك د یس‌خور اك قور باغه بر کشت » من بقد ر ی‌از 
این فذ | بدم آمد که بسختی میتو انستم به د یس‌نگاه کنم ۰ با 


مصبانیت نشسته بودم ۰ اتغاقا يك آقای‌فر انسو ی پهلو ی میز 
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من نشسته بود ژ پیشَحدامثارا صما زد و کت ۰ مروموه ‏ 
بعد از چند د قیقی پیشخد مت با يك "خور اك جوجه بر کشت » 
منکه خیلی کر سنه بودم خو شحال شد م که اقلا يك کلمه یاد کر فتم 
و امید وار بودم که ایند فعه فذ ای‌خو بی برایم خواهد آورد ۰ 
پیشخد متر | صد ا کر دم و گفتم " 0تهعده » پیشخد مت با تعجب 
بمن نئاه کر د و رفت و بعد از مد تی بر کشت و يك د یس د یکر . 
خور اك قور باغه حلو ی‌من گذ اشت » د یگر د اشتم د یو انه میشدم» 
پو ل را پر د اختم و تصیم گر فتم که د یکر به آن ر ستور آن نر وم ۰ 

سر هنگ جو نژ - خیلی متاسفم , منهم اکر جای‌شما بودم عصیانی میشدم » چرا 
پفعد مت د وبار همان قلرا را رات او ۱۳ 

اکبر بعد ها که با ه و ستم حرف زدم او گفت " ومهعجه " یعنی 
د و بار» و پیشخد مت‌فکر کر ده که تو د و باره از همان ثذ ا 
میخو انقی ه 

سر هنگ جونز ب.خو شبختانه اگر من ز بان هم بلد نبودم برای‌من این اتفاق 
نمیافتاد چون با شما بودم و میتو انستم‌از شما در بار» 
نذ اها سوال کته 

اکبر -البته ء ولی این مو ضوع ر اجم به پانزده سال پیش‌است, این 
ر و ها این اشکالات خیلی کم پیش‌مباید بخصو ص‌بر ای شما ۰ 


جورن هر جا که پرو ید کسی هست که کمی انگلیسی بد اند ۰ 


سر هنک حونز - بعقیده شما ز بان انکلیسی:د نایب نخیلی.مواح دارد ۴ 
اکبر قبلا ز بان فرانسه بیشتر ر واح داشت ولی حالا انکلیسی 
بیشتر از ز بانیای‌د یکر در ایران رواج دارد ۰ 
( پیشخد مت بطر ف آنها میآید ‏ ) 
پیشخد مت سب پرای‌د سر چه میل دار ید ؟ 
سر هنگ جونژ - من بستنی وانیل میخورم » 
اکبر ۱ سب چه نوع میوه دار ید ؟ 
پیشخد مت سب انکور و خربوزه داريم ۰ 
اکبر س پرای‌من خر بوزه بیاور ید ه 
۱ نت بسیار خو ب 
( پیشخد مت با خر بوزه و بستنی بر میکر دد ) 
( اکبر و سر هنگ جونز مشغول خور د ن د سر میشو ند ) 
اکبر پیشخد مت , خواهش‌میکنم صور تحساب‌ما را بیاور ید » 
پیشخد مت - چشم قر بان 
( پیشخد مت صو ر تحساب ر | میور د ) 
( مسرهیي رویز صور تحساب ر | میگیر د ) 
اکبر خواهش‌میکنم اجازه بد هید من صور تحسابرا بپرد ازم ۰ 
سر هنک جونز - نخیر , ایند فعه شما میمان من باشید ۰ 
اکیر شما هم ایرانی شده اید و تعار ف میکنید ۰ 


سر هنگ جونز - اکر من هیچ نکویم همیشه شما پیشد ستی میکنید , منهم 


29. 


مجبو رم که تعبار ف‌کنم ۰ 


آکبر بت احالا که اضرارء. دار ند شما پر دا زيك ۰ 
سر هنگ جونژ - خیلی متشکرم که بمن این اجاز» را.د اد ید » 
اکبر سب اختیار دارید من باید تشکر کنم » 
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۱- سر هنگ جونز و اقای‌تهرانی برای‌خوردن غذ | بکجا ر فتند ؟ 


۲ - اقا ی‌تهر انی چه فد ائی د مستو ر د ال ۲ 


۳ب سر هنگ جونز چه غذائی دستور داد ؟ 


س آتا ی تهر ائی بر ای‌د سر چه خورد ؟ 


۵ مس سر هنگ حوئز برای‌د سر چه خورد ؟ 


مهوت 


پیشد ستی کر د ن 


اصر ار کرد ن 


کلمات تا ز ه 
0 ۵۶ ۷۲۵ 5۶ ۵صوععظ ۷۵ 
4 ۱ 
0 ۵ 
9 , 28321۳7 
۳ ۵ و ص9۷۵ و ۵ 


1( «وا ود 1۵ : 0۳۵۵۵09۳66 ره ۱820 ۵۵ ۷۵ 
عصلاطاا هدهع 80 ۲۵) 


۵ 9 


5 


یی 
اقا ی‌تهرانی به دکتر میر ود 


وا از موف و کتر "کتی ا تا 


پر ستار 


۳۳ 
(آقای‌تهرانی - مر یض 


پر جنتار آقا چه فر مایشی دار ید ؟ 


۲۷ 


آقا ی تهر انی د ندانم سه ر و ز است‌د رد میکند ه 


پرستار - "۲ بحال بما مر اجمه کر ده اید ۴ 


بتار - به چه وسیله ر اجم به دکتر اطلاع حاصل کر د ید ؟ 


اقا ی تهتزه‌انی - د وستم از مر یضهای قد یمی شما است و اقا ی‌دکتر را تو صیه کر د ۰ 


پر ستار بسیار خوبم حالا بفرمائید من از د ند انتان عکس‌بر دارم » 


آقا ی نینزان ۰-"از تمام د ند انهایم عکس‌بر مید ار ید ۴ 
پر ستار - بله  ,‏ دکتر تا عکش‌بر ندارد هیچ کار نمیکند ۰ 


اقا ی تهرانی پسیار خوب, من حاضرم ۰ 


ترستار ( از دندانهایآقا ی‌تهرانی عکس‌بر میدارد ) 
پر ستار - حالا چند.د قیقه صبرا کنید دکتر امیاید ٩.‏ 


( دکتر وارد اطاق میشود ) 
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نی, پا «سلام آقا رید کتر 


ت‌ سلام اقا ی و ۵ ۰ ۵ 


نی سه ه هه ه و تهرانی 
سب کد ام د ند انتان د رد میکند ؟ 


د ند انی که پهلو ی‌د ند ان عقلم است‌د رد میکند ۰ 


چادها پائین ۴ 


بائین 


ت‌ آهان میبینم آبسه کر د» است ۰ 


۳۰ آقا ی د کتر خو اهش‌میکنم این د ندان را بکشید نمیتو انم د ر د را 


تحمل کتم ۰ 


متاسفانه چون دندان ایسه کرده ححالا نمیتو انم اثر | بکشم و 


پعلاوه پاید صبر کتم تا نتیجه عکس‌مملوم شود .. 


سب پسچه باید کرد ؟ 


چند قر ص آسیر ین بخور ید و چیزهای زیاد گرم با 


تخو ر ید د ر د ش.کم میشود » د و سه ر و 


کر ۳ 


یال سرد 


کید اکر لازم 


از پرستار وقت بکیر ید و باو بکو گید که من میخو اهم شما ر | هر. 


چه ز ود تر ببیئم ه 


خیلی متشکرم ۰ ( از اطاق دکتر خارج میشود ) 


29 


( تهر انی به پر ستار ) 
سب خوآهش‌میکنم هر چه ز ود تر به من و قت بد هید و وه 
میخواهد مرا ببیند » 
کتر از وبز مه آشیبه سامتآجهاره و قت وراه ۶رقیل از ۵ 2۳9 
ی تمام و قتش‌گر فته است ۰ 

بسیار خوب » فعلا خدا حافظ ۰ 


ب خد | حافظ م سه شنبه شما را می بینم ۰ 


اب افای‌تهرانی چرا پنشد کتزب و رنت:؟ 

۲- آقای تهر انی پیش‌کد ام دکتر رفت ؟ 

اح پر سار از ید اتها ی افا ی تهتر انی عککل بر داشت ؟ 
ات و نی از بارو ۲ 

۵ دکتر دند‌ان او را کشید ؟ 

۷ سب ل‌کتر باو 5 0 


ید پر ستار چه ر و ز ی به آقا ی تهر انی و قت‌د اد ۸ 


کلمات فا ز۰ 
مر آجعه کر د ن ۳۵۶۵ 4۵ (تناعطهه ۵ب 
تو صیه کر د ن 0۵و وا 
د ثد ان عقل . ۵0 ۹5000 
۳ هت ۲۰۱۰ 
اطلاع حا صل کر د ن مدا عودهگصد نومه ۵ 
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۱ تم ای 4 بز ۳ ً 
۲ و | چیه متام فتر وه ز ۱ 4 سن, و نت بك هدب رن ۱ 
تا ی 1 
۹ آ هن مز ۱ ۳ ۴ ‌ ۳ ۱ 
3 ۶ شاه ره ربا یره 3انه لها نا ی / ات با 9 
کتر و 9« | سم بمب ساشبت نت ز و فت‌ف از ۵ قبل ۱ ُ له ۱ 
1 7 نا مه ربا امه به لآ ن ان ۵ وا با 9 
۳ رح ۱ ۳ ۳ ۱ 
۰ لب" نو لسه» یه ۶ 5 
؟ شش اي بای‌افاه ۳ ص9 ۲ 
۱ ۰ ی 1 


۶ باه خو .ول بان بت ۲ 
کدف ۱ حافظ ر مس سید 


۱ ملق مب مه ۷ 
1 ۸ 1 ۶ 


۹ 


۳۸۲۳۳۲۸ ۴۸۲۲۱0۵ ۸۲ ۱۲۲زططتای 


9 بت لملا" 
3 ده بوواهب+ ن با با دحا یه 
نیا چیت پة 
راقه ن ام ۷ 
اعلاه و ذ3زمم . 
92 لک 
بو كًب ۱ 6۳ بر 


خط آهن از ر و ی " هیمالیا" 
عپور میکند ۰ 
بطور یکه ر وز نامه های "مسکو " مینو یسند دکتر " بوکر و سکی " ر ثیس‌استحکامات 
و کنيك ار تش‌اطلاع د اد» است که د ر آیند» قطار سر یع السّیر ی‌که با قه اتم کار 
خواهد کرد اژ ر و ی سلسله جبال هیمالیا عبور خواهد نم » و ی‌تو ضیح د اد » 
است که این قطار از کر جستان حرکت نمودهاز شهر "فر نز ه"عبور کرده وا 
پالاخر » از ر و ی سلسله جبال هیمالیا بطرف "د هلی " جدید خواهد رفت ۰ 
کنه میشد بعید نیست سلسله جبال هیمالیا ر | پا بمباتم تا حذ ی‌مسطح کر ده 


و بعد باین کار اقد ام نمایند » 


۱2۰۰۰۱۰۱۸۴4 

سم بح السیر ۳25 بت لممست و 008۵5۱1 1 
ّ ۳ ۰ 2 نا 
توه 9۷9« مسطح کر د ن 1 ۲۵" 
تو ضیح داد ن جلملم:ده 7۲0 اقق ام نمو ن الما ) ماه منم ۲0 


حبال کم نع صناه)[ 


ژبا 


د و س‌تفر یح 


ار دنشكاة *شیکاکر " اخیر ا به شاکر د ان در س‌ظر بح مید هند ۰ در این در سبا 
۱ آنبا ید مید هند که چطور وقت بیکار ی‌خود را صر ف‌کنند » مقید » ر لیس 
انشگاه اینبنکه چون ساعت ور وژکاز افلب‌مردم رز ترا کم میشف ,ینابر, این: 
۱ ابیتکه دم بد انند چطور از این | بقات بیکار یااستفاد » ناد ۱۰و اهافه با 
مره که ند کي .بشر ,کم کم ماشینی میشد و در آتیه هر کسد رز هفه د ویا سه ز م۸ 
هار و هی پد و خیلی از ,اشخاص‌نمید انند که چطور از این بیکار ی‌استفان 
ٍ پند » از این جهت اشخاص‌بیکار با زرد ن مشر بات الکلی و قمار: و قت 

۳ 0" ۳ تلف میکنند.۰ آنها امید وار ند با د اد ن در ش‌تفر یح از مش و ب‌خوردان 
کر و مردم جلوکیر یکنند , 


۳۰2۸ توطع17۵۵ 
‌ِ 

۸ 7 تلف کر د ن مامد 2۲0 , 
طر بح" ۳۹ تاد وه عرش امیف واز بودن :۲0092 ۲6 10 
افصر فاکر دان فدوود 20 استاد .نمودن (نما) ومد 19۱ 
پیکار ی , راو م1 جلو کیر ی‌کر د ن‌ ۷7۷ 1۵ 
ماشینی تهعنصدطه ۱۵ پشر عصه۳ محص 
اضانه کر دن 2 1۰ تیه هدیانا ۳۱ 


ابیکار بود ن ( ووم۱۵۳1) ۶۳۵۵ ۵ 1۲0 


خطر از مایش‌های" هید ر و نی* 


چند رز است که بیست و چهار نفر از دانشمند ان د انشگاه " باشنکس "در این 
شهر جلسه ای تشکیل. و اد» اند تا در اطر اف خطر های آز مایشهای " هید ر ژ نی" 
مذ اکر » کنند ؛ چند نفر از این د انشمند ان کفتند که این آز مایشها د ار ای‌خطرات 


ز یاه ی‌است و حالا مواه مضر ی‌در ها باتی کذ اشته اند.» این مواد. مضو از هو 


ر وی سب یجاأت و حتی ر و ی پیست بد ن اشخاصی که د ر تا ط مخصو صی ز ند کی میکنند 


اثر ات بد ی‌کر ده است ه این د انشمند ان عقید » دار ند که اکر این از مایشها اد امه . 


پید | کند اثر ات بد ش‌در آتیه خیلی محسمن‌خواهد بو » از طرف د کر «بعضی 
دیکر از دانشمند ان با ایننعقید» کاملاً موافق نیستند و کفته اند که اثر ات‌مضر این 


حلنه 4 
تشکیل د اد ن دوه 1۲0 
آز مایش اطخ وحودط 


مذ اکر ه (کر د ن) (ععدنه‌عنة ۶۵) صهذعفنهع32 


ف 


مضر 1127 
ثر (افر ات) (و) اه6ع2ظ 
عقید » 0 0۵103 
محسوس ۳9( 
شد ید وعر ما1 


5ب 


۷۵92 ۶ 


دانشمند (د انشمند ان) + عذنادمذع5 


د انشگاه 
ماد » (مواد ) 


سبز ی ( سب یجات) 


۰۹و۱۱ 
0 دا 
م۲2 26 ۷۵ ۱ 
92 
وج 10 


وریا ۳۱ 


۸۱۵50۳ 9 


ایا پسر لیند بر گ" پید | شد ؟ 


1 م ۱ 
امر یکا اخیر | جوان ۲٩‏ ساله ای‌مو سوم به کامپو س‌اذ ما کر د که من پسر گنشد ه 


‌ 


لیند ب زک خلبان معر وف میباشم اکر از خاطر » ها نر فته باشد در سال ۱٩۱۳۲‏ 


پسر خرد سال لیند بر گ راد زدان ر بود ند و از آن ر وز به بعد از وی 


۱ 
"هیچ کونه خبر ی‌نبی حتی پلیس‌آمر یکا شخصی بنام "هاپتان" راکه آلمانی بود 


پجرم ‏ بو ن و کشتن پضر خلبان معر ف متهم و پس‌از محاکمه با صند لی الکتر یکی 


"امد ام کرد نف » چند زر وز پیش لیند بر گ که اکنون پیر شده نامه ای‌د ر یافت کر د 


نو شته پود که شما پد ر من هستید , و ی‌طی نامه خود توضیح داده که مر | ز نی 


تر بیت میکر د ۲ نمید انم پد ر م کیست تا اینکه او هنگام مر گ . کت که تو فر ز ند 


لیند بر گ خلبان معتر وف جهان میباشی ۰ اکنون پلیس‌آمر یکا مشخبل و 


است که بییند آبا تام له حقیفی ات ها ات کر وت بر گ 


و استفاد» از شهرٍ ت بین المللی او چنین اداعاثی کرده استه 


.موسوم 
کیشد ه ۱ 


15 621160 -_ 0 


۱ 

هباهه ۲ 

10 

(۳1۵۷۵5 

مه وجتدطه فطنا 0 


۲و 1۵ - 56126 10 


ماناه عتر6 10 


:نموه 
۹ ۱ 


(10۷9 

جزه دی 0656۳۵ 7080و 
1۲0 

۶ ده ۵۲۵ 1۲0 

آوزه ۰5۰۱۷-۰۱۵ 

1۵121۱۶ 9891 010 


۱99 


۱ 


مهم 212 


در یکی از ر وز های‌هفته کذ شته مر دم "هامبور گ" سر اسر ر یز خود را با خنده 
گذ ر اند ند و د ست از کار کشید ند + علت این امر فرار چهل و پنج میمون از . باغ 
وحش‌بود ۰ این میمون ها به شهر حمله بر د ند و در نقاط مختلف شهر پر اکند » 

شد ند. وبکار هائی د.ست ژد ند که خیلی خنده آمر بود و تعام مأمیر ین اثتظافی 

پر ای د ستگیر ی‌میمون ها اق ام کر دند ۰ در این ر نز که یکی از ار وز ها ی تار یخی 
میدید هامیو یکی موب کزاد ی ,وا بع یادا لبی! تفای :افطایت تاو ۱3 
هنکامیکه بانو ی وار د آشپز خانه شد مشاهده کر د که میمونی مشضول خدوز دق" 
سیب ز مینی ها ی سرخ کرد » او است ه میمون مز بو ر همینکه اور | دید پشقاب 

سیب ز ميلي ر | بصور ت اوپر تا ب‌کر ده و از پنجر ه فر ار نود » ۱ 

جالب تر ین واتعه ای‌که در آن ر وز اتفاق افتاد آن بد که سه میمو ن از پنجر » 
خان ری ماع( ورمییانی بر فه بو ,لاد و فتتدروبرد متعلم ابا ۳ 

ظر ف ر | شکسته و بعد شر و به خور د ن مشر وبها کر د ند و آنقد ر امشر وب‌خورد ند 
که همه مست شد ند هتفای وین از پنجر» به خیابان پر تا ب 


میکر د ند ۰ بالاخر ه مامو ر ین پلیس‌نیمه شب آنها راد ستکیر نموه ثك ۰ 


۶و لناطوع1۲۵ 
1 ین انتظامی ۱ سر خ کر د ه | 
د ست از کار کشید ن ول فلا دم مز پبور 5240-19 
پر اکند » شد ن 0« 29 10 کرت بکر فن ط ۳۵ 
دب ن‌ 0 حا لبی ط خی ۲۵5 1۲۵ 
مشا هد کر د ۳ وروووه 1۲۵- ۵۵و ۲۵ صاحب وت وزرا 


9 از میلی ]۴012 
7ب 


ر انند» تاکسی 


در چند ما» اخیر عد» خانممالی که ر انئده تاکسی شده ائد در شهر "رم" خیلی 


ز یاد شد»۱ ست» عده این خانمهای ر اننده امر وز تقر یبا باند از » مر د های 


اه ‌ ۲ ۳۴ ۹۹ ۲ ۳ 


شوا.» او لین خانمی که این کار راکرد دختر ژ یبای ۱۸ ساله ای‌بف که به آداب 


و ز سوم اهمیت ز یاد ی ند اه ويك اتومبیل خر ید » ور وی‌آن علامت تاکسی کل اشت۰ 


پو لی که.این خانم د ر مت يك ماه بد ست آور د چند برابر پول سار ر انند گان 


تاکسی بود. ور و بر وز هم مشتر ی‌های‌او ز یاد میشد ۰ این مو ضوع باعث 


تشو یق سایر خانبها شد. و آنها هم شر وع به ر اند ن تاکسی کر د ند ء واضح است 


که خالنمها در این کار بیشتر از آقایان مو فثبت د اشتند چون افلب مسافر ین و 


مشتر یها آقایان هستند 1 مرد ها ی تاکسی ر ان از اين مو ضوع خیلی ترٍ سید » 


و به شهر دار شکا یت کر ده اند ۰ 


مد 4 

آداب 

ر سوم 
اهنیتان ان 
مشتر ی 


بامث شد ن 


مامتا( 
عمه منان 
فص فان 

+۳هصسد 0۵ 1عظ60 10 
جرمجه فبا6 


هعناهم 10 


تشویق 


:جیج تنطه ولا 

626 09 126 
ودو09۳ « طوه(6 
یداو و۲ ۲۵ 
رها( 


م02۵0 10 


چانه زدن 


۱ اا 
در تعحب اند اخت» ماد ر بز ر کش‌کفت این کلمه ر | چه کسی بتویاد داد» است؟ 


[‌ "۷ 
پسر جوا ب‌د اد يك بچه در مد ر سه این کلمه ر | یادم داد » ماد ر بز ر کش‌کفت 


گو ش‌کن مز یز م آقتن این نوع کلمات خیلی بد است, قول بده که د یگر این کلمه 


4 ۳۳ 
را نگوثی ۰ پس‌از انکه پسر ك قول د اب»ماد ر بز ر کش بر ای تشویق به او يك 


تیان داد ۰ پسر ك پول را در چیبش‌گد اشت و پس‌از يك لحظه فکر گفت 


" ماد ر جان من کلمه | ی‌مید انم که خیلی ز شت تر است ولی متاسفانه نمیتو انم آثر | 
کمتر از د وتومان بفر وشم ۰" 


چائه ز د ن 


0(عع ۵ 1۵ ۰« 18280246 


مر اجعت (کر د ن )اجتناتاه< 10 - یبا ها 


۷0217 


1۳1 ۳ « 0 


وبا 


د ر تعحب اند اختن 
یاد دادن 


قول د اد ن 


هی 


اطهع1۱9 


30 6۵ 


۵ 
ه هه 10 


وصوع ۳2اه 0ظ 5 


من خو اهر هیتلر هستم 


همه مید انند که آد لف هیتلر مد یکتاتور آلمان خواهر ی‌داشت* ولی کضی اورا 
نمیشناخت و انس ت که کیست وه دار کجا اه ۶ همه تال ۱ 
کسي او 3 ناس , و میخوا ست که همیشه گننام ز ند کی کند هیر یز 
پگ 5 نو شتن خاطر اتش‌خود را به د نیا مهر فی کر ده و از این ر اه پلی بد ست 
و ۰ با يك ر شته مقاله نو شنه که‌هر هفته 
در ر وز نامه پیکچز / بت که از انگلستان شهر ت فر اوان دار د چاپ میشود ۰ 
۳ این مقالاتا و تسمتی: از گذ شته خود و بر اد ر ش‌هیتلر شوج میك هد »۰ 

البته این مقالات ر | پشر طی به ر وز نامه فوق مید هد که آنها مر دم را از محل و 

اسم اومطلع نکند / آنیا هم بقول خد 0 اسم نو پسند » آثر | فقط 


بعنوان "خواهر هیتر " ذکر میکنند., 


وه 

د یکتاتوز مه 46 یرت ومرو ۳ 

مایل بون تاد 10 + عدفنتده ۵ط 10 بشر طی که اعط صهذاذقنهی ههلا 
و فان ۱ 

کمنام عدمسندهمصظ چاپ شد ن 4ماصنم و 10 
۱ فقر ۳0۵۲ تو ل ۵ ۳۳۰۵3۵ 
۱ ناجاً ۱ شد ن 66۵۰ ۳۲۵ ۲۵ فتار کر د ن 2۷۵ ۲۵ 

سمل ۳ 

۹ چار 9 003 9 10 

خاطر ات ۵4( به عنو ان 0 ,8 قظ 

ر‌ شه 529۹9 ذکر کر دن م61 10 - ها 10 

تاه (متالایت) (ع) ۸۳۲4۵16 
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از د واج پس‌از شصت‌و د و سبال نامز دی 


مکز يك ع" هفته پیش‌دار :شهر * وراکر و * مرد هشتاد و هفتساله ای‌با خاتم 
هشتاد ود و ساله ای‌ز سماً از د اج کره ۶ ایئد و مد-ت شصت‌ود ودسال‌ نوف که 

با همد یکر نامز د بو» و عشقباز ی‌کر د» و ر وابط نامشر وم داشتند تا اینکه 

بالاخر ه تصیم به از د واچ کر فتند ۰ تمام شهر از نامز د ی‌این د ونفر خبر داشت و 
افلبد و ستان و آشنایان آن مر د میخواستند که او را وادار به از د واج کنند 

و لی او قانم نمیشد و میگفتانسان نبا ید در کار ها عجله کند و من تا تامز هنم | ۱ 
خو ب نشنا سم نمیتو انم د ست به این عمل,مهم بز نم ۰ بد یهمی است که تمام اشخاص: 
از شنید ن خبر ازد اج ایند و نفر خیلی خوشحال شده وبا شعف ز یاه بمناسبت ‏ 
عر وسی آنها جشن کر فتند و در روز عر وسی هد ایا یز یاد و پر قیمتی به آنها 
داد ند ه وقتی از داماد پر سید » شد که ر ام به بچه دار شد ن‌چه فکر میکند 
جوا ب‌د اد که در این مو ضوع هم نمیخواهد عجله کند و میخواهد که چند سال 


اول از د اج را با عر و سش‌خوش‌بوده و کر فتار بچه نباشند » 


هْ ۵ 
از د واج - از د واج کرد ن -ووه ها نامز د مه ۳۹ 
۷۲ 1۵ 
نامز د ی - نامز د بو ن(شدان)- ۳۵۵26۳ بد یی فان 00۷4 
8 10 : 
راما 7 شعمف ووهط اوح دا 
عشقباز ی‌کر دن 6 ۵(فت ۲۵ بمنا سبت ۶ه جمذعدهعه فطل 09" 
ر ابطه (ر وابط) () «ه3۵1۸*3 حشن گر فشن ماهدطملهع 10 
نامشر وع 1 هد یه (هد ایا) (2) 0۵4۶6 
واد ار کر دان وذعنا و۵۳ 7۵ پر قيمت ماطمت(ع۷ 
تانم شد ن ۵مجصوجوی وط ۵ د‌آماد 0 - 8771016 


1 


طفل و میمون 


افتاد 5 


طقلی که د ر کنار ر ودخانه مشغول باز ی‌بود تاکیان در آب‌افتاد و 
جریان سر یع آباو را با خود برد , مادر طفل که متوجه این قضیه شد ه بود 
در کنار ر ود‌خانه در دنبال طفل خود مید وید و شیون میکر د ۰ 

در این اثناء , میمو نی که بالا ی یکی از شاخه های‌د ر ختی که در کنار 


ر ود خانه قر ار داشت نشسته بود خود رابه اب‌اند اخت و طفل ر انحات 
د اد » صحح و سالم در کنار ماد ر ش‌بر ز مین گذ اشت و قبل از اینکه ماد ر 


طفل از بهت و حیر ت بیر ون بياید میمون از د زخت بالا رفت و در میان 


شاخه های‌انبوه آن ناید بد شد ,۰ 


۹ کر ار ی ۵ ۱۵۱8( 
ناکهتان جتده50۵0 
مج یج +۳929 
مد جه سل ن 36 10 
تذیه مرها 162 وصعن 
شیو ن ۲0۵ 
۳۹ ممذاصو۵( - 19۵۳۷۵2 
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9220 


۲6۵ 76 

2۳ 8826 
ام 

تاص و2 حسط 

امد نها و۸ 


(0ط1۳ - فقو ۵[ 


کلاه آ تا ی معلم 


مق سال پیش د ر ایکی ال د بیر ستانها‌امر یکا اتقاقی افتاد که تموفقا ج ۱ 
هوش و زرنگی بعضی از جوانان و بچه ها ی‌مد ر سه استه در این مدر سه 
تلم باشتات ر وزی. قبل از شاگر دان وارد کلاس‌شد و چون کار فور ی 
تشر رای تاکوتاهی‌از مدر مه خارح. کرک نقا ولی کلاهشرا رد ۳۶ 
جا ک اشت 

پس‌از چند د قیقه شاکر دان آمد ند و حون فصلم را در کلاس‌ند ید ند بمنز ل 
رف ۰ زوز بعد مغلم با اوقت دلن از شاتردان پر سب که دی ۱۳ 
آنها کفتند چون سرکار در کلاسرنبو ده بمنز ل خود ر فتیم , 

معلم عصبانی کفت * اکز من نبود م کلاهم که ر و ی‌میز بود ۰" بچه ها چیز ی 

فرصم > ممل سو کلاس‌آمد هچ شاکزد در کلاسن‌نود ول ۳ 


انبا ر و ی‌میز هایشان بود . 


:رم لطوعه(1 
د بیر ستان 1 «ع11 ر یاضیات 6۳۵4۵5 162 
,نمو نه علوسدت فور ی +هع 
هدر 6 114 م1۳ عضصا و دوعص 
1 نکی 0 اآٍ قات تلخ رووصظ 
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تاجر خسیس 


یکی از تجار مر د ی‌ر | بعنوان منشی استخد ام کر د و قرار شد هر ماه 


تللمم با پبر کاوی / 


یکی د و ماه از استخد ام منشی کذ شت و خبر ی 


از ماهیانه نشد و هر وقت هم منشی نزد اتای‌تاحر میرفت و در بار ه 


پو ل صحبت مبکر د ,مر د تاجر با ز بان چر ب و نرمی او رابه‌ کار وامید اشت 


۶ 2 باهیانه را به چند رروز دیکر, موکول میکر د تأ اينكه‌يك ر وز 


مثشی باعصبانیت نز د تاجر رفت و گفت» 


-آخر من مقد ار ز یاد ی قر ض‌دارمم تاکی شما امر وز و فر دا میکنید * 


هنوز حر ف منشی تمام نشده بود که اتا ی تاجر با بیان تند و ز نند ه ای 


حرف او را قطم کر د و گفت ؛ 


0 قر ار است تر شهای‌شما را هم بنده بدهم» 


2 
و به 
۰ 1 
بعتوان ۵ 88 
ی دما 56 - 01621 
استخه ام ۲ 10 
بظ ‌ مرو ۲8 عس 40 


یط جوا 
بان چر ب‌و رم مه بهنده 
و اد اشتن و069۲ ۲0 
موکول کر دان مدوم 009 ۲0 
بیا ۳ 0 ح اظ نها ما 5 
9 د وم ارو 
ماهانه اجه 5۵192 


بنز ین مصنوعی 


۶ 
علما و متخصصین فن پس‌از بر رز سیها یز باد در مور د تأامین سوخت 


هواپیماها بخصو صد ر مواتم جنگ باین نتيجه ر سید ند که با تهیه بنز ین مصنوهی 


1 
میتو آن سوخت هو اپیما ها ر ۱ از شر حهت تامین کر د ۰ 


د ر تیجه بنز بئی در ست کر د ند که بر ای‌هواپمما ها مور د اسان اشت 


و در حر ار تهای ز یاه هم تحت تاثیر قردار نمیگیر د و هر قدر هم که سر عت 


۳ 
هواپیما ز یاه شود و در جه حر ارت‌ان بالا بر ود باز خطر ی‌ند ار د ۰ 


۰ 


ىم ۲ ۱ ۳ 
زیر ادر از مایشی که بعمل اور ه ند بنز ین مصنوعی مز بور در ۵۰ در جه حرار ت 


میتواند استقامت نماید در صور تیکه همین حر ار ت در هواپیما ی‌د یکر باعث 


اشتعا بئژ ین معمو لی هواپیما شل و استت و 


۸ 
ما عذا 561 


7 ۳0۵ 
مهو 1۲۵ 


۱۱۱۰۱۶۱۱۸ 
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۱ 2۰2۰۰۱۰۹ 


۵ دب 


۵ 4: 


وصناج06 


0 م1 1۳۶ 


ملکه ژ پباثی چطور باید باشد 


در "ایتالیا " -. چند ر وز قبل بو سیله يك اعلامیه ر سمی به تمام دختر انی 
که میخو استند در يك مسابقه ز یبائی شر کت‌کنند کفتند که آنبا بعلاوه ز ینائی ظاهر ی 
و اخلاق خو ب‌هم باشند ۰ " به انیا کته قشد که چون این دختر آن 
تفاب به سالك د یکر خواهند رفت داشتن صفات خوب جز و لوازم است» 
ایشان در معا لك د یگر ‏ بعنوان يك سفیر خواهند بود و در آنجا باید خود را . 
+ بر پن طر ز ی نشان بد هند ء 

این دختر ان کاند ید بر ای‌مدت يك سال ز یر نظر اشخاص‌مسئول خواهند 
بت و اگر آنها ثابت‌کر د ند که واقعا چه از حیث بدانی و چه از حیث اخلاقی 
با هستند آنو قت میتو انند در این مسابقه شر کت کنند ۰ این مو ضوع باعث 
شده است که دختر ان ژ یبا کاملاً مواظب‌رفتار خود باشند و باضاه در امور 


خانه‌د اری بیشتر توحه 3 آشته باشند ۰ 


لاد وعو 
اکه صومیه بعتوان و وه 
راعلامیّه ۱ سفیر ۴( 
ار سمی تمدعیعءه ثابت‌کر دن و۲ 
۳ کت کر دا ن مبوحژه رون ۲۵ کاأند ید ماع نقصد0 
۱ بعلا و ‌ 0 صه‌تا له ص19 مسگول 3۵2۳0210 
ز یبائی چنددهع. ‏ ب نی تمم رز 
ظاهر ی اصوتهحووط مواظب بود ن‌ موه ط 1۲0 
آخلاق ۲ 632۵0۵ ر فتار ۱ م۵ ۳۵۲2 
انتخاب 03 5۵16644۵ خانه د اری عم ۱2۵ -وفناه ز 
فسات صنات (ومد) با 221ده 
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کود ك حپار ساله ددجز ه میکند 


پاکستان تب در دهکده کشبینا" کودك چهار ساله ای‌در معالجه امر آض‌فیر 
قابل علاج معجز ه میکند و باعلفهای‌گو ناکو ن بیمار ان ر ااز شر امر اضی که 
قابل ملاح ئیستند خلاص‌میکند ۰ 

ز ول نامع لوسنک استاز "که این خریر | کز ارامن‌دا نیم اشالهمنکند ۳ 
چند ر وز اخیر مه ز پاد ی‌بیمارران" "از قبیل صدها کزر و چلاق و کر از 
اغلب‌شهر ها و دهات آن کشور به اين دهکده هجوم آور ده اند تا این کودك 
چهار باله,الپا زا معا لحها تباید 

واضح است‌که این مو ضوع جلب نظر عد» ز یاه ی‌از پز شکان و سایر د انشمند ان 
ر اکر ده و به دیدن این کودك آمد» اندکه در طر ز کار و ر وش‌معالجه او 
تحقیقاتی بکنند ولی هیچ کد ام از آنیا در این بار » چیژ ی نفهمید » اند ۰ 

متاسفانه , بطور یکه میگو یند م این کود ك گفته است که فقط تا چند ر وز دیکر 
و اند رنه ما لحا ریما ررلن | ترامه هدر ورپی‌ان ای این ترش در زا ۳۳ 


خشواهد داد ۰ 


هً 9 
۳ 2 س 

کود ك 0601-14 هجوم اور دن طفیهد 2۲۵ 
معجز ه لمع واضح و 
غیر تابل علاج 1۳012۵010 لب نظر کر دن طه‌شادماناه باهعتااد 10 
کو تأگون نخومروععور دانشمند ان 9 
چلاق ۵مذوویده . طر ز م ز وش همم 
۳ گو۳۵ تحلیق بشتناد - ظ63۳۵ومظ 
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کشتی اتمی 


ک و تا از. بز ر‌کتر ین‌کمپانیها ي نفت,امر یکا متقبل شدبه اند که مخایج 
ساختمان يك کشتی نفت کشر ا که بو سیله نیر و ی‌اتم حر کت کندا بهر داز ند. ه 
ارو تفت گنن‌که ظر فلت آر فارا حدهوهد :۸ ۲" هز ارتجل متا هد بازا" خن واد 
ون دار خرن خواهد دآشت‌ در صور تیه برای ساختن يك 
8 0 لی به ظر فیت بالا یاز ده میلیو ن.د لار لازم است و تنها خارم . 


تهبیه ما شیئهیای اتمی بر ای‌این کشتی د» تا.یاز ده میلیون دلار. خواهد بوث ۰ 


و ۱۰ 


۱ ال شد ن و۵۵ 10 .- 26680۷ 10 
کشت انفت ۲ 2 معاصنه1۳ سامل(ه۳ ۳۲8 
۳ فیت ۰ 0 
آتّمی ۰( 
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عبور از اقیانو س‌بو سیله قایق باد ی 


يك جوان ۳۱ ساله امر یکائی بنامژ اکو کر ین بار پم انسرو یافش 


فر انسه به اسم "ر ولاند بروتوز و" بتوسط يك فایق باد ی‌که ۲۶ پا طول 


۳۳ 
ان است از سایگون بر اه افتاد» در نظر دار ند از مد یتر انه کد شته و خود 


را قبل از کر یسس‌سال آینده به امر یکا بر سائند ۰ 


این حوان با قوام خود د ر مار یلاند که یکی از ایالات امر بکا ی 


تلکر اف ز ده و اظهار داشته است که در نظر دارد بز ود ی‌شهر عد ن ر ا 


ثر ك گفته از طر یق بحر احمر و ار د در بای‌مد یتر انه شود ۰ 


همر اه این د و نفر يك امو ژ کار فر انسو ی بو د ه که بعلت ناخوشی 


و کسالت محیبور شد در هند و ستاأن از د. و ستان خود حد | شود ۰ کر ین 


که کار مند اد ار » اصل چهار میباشد بر ای‌مدات يك مان از اد ار ه خود مر خصی 


کر فته است تا پا يك ظیق باه ی‌اقیاتو سر | بهیماید . 


طو ل 
مد یتر انه 


آقوام 


اظهار داشتن 


تارتنظر 3اشتن 


تر ك گفتر. 
طر یق 


م1[ 


2 2 مدرودر۳ ما 01 ۵ 


۱-۵ 


ماد 1۲0 


,۳۵۵ طلا ۵۲۷۵ ۲۵ 


۵ ضا 1 10 


طو خناو۴ ۳911 ۲۵ , 163170 1۲۵6 


۱2 
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992 

120 
۱۱ 
ره ۱۵۰ 


بنا۳ ۳۵1۲۲ 


و92 وعاه۲! 1۲0 


9۵ 


اصفهانی و آز مایشگاه 


يك اصفهانی مد تها مر یض‌بود و خیلی به او سخت میگذ شت تا اینکه یکی از 


د واستا تش او ر ۱ و اد ار کر د نز د د کتر بر ول :۰ 


دکتر پس‌از معاینه د قیق 


بط کافت ی به او داد و او" ر به لابر آدور فر سثاد تا در انا ادر ارشر | 


تجز یه کننذ ۰ 


ه ۰ ‌- ۰ قوب 


قبل از تحویل ان به از مایشگاه پر سید چه مبلغ بو ای‌این کار باید بد هد 3 


پاسخ داد ند پثجاه دومان. ان شخص‌اصنهانی که تو قع نداشت چنین کم 


لطفی نسبت باو بشود گفت مکر میخواهید چکار کنید ۰ 


میخواهیم ببینیم اد ر ار شما. ند دار فد با نه؟ 


حواب‌د اد ند 


اصفهانی خند»۱ ی‌کر د و گفت؛ اینکه انقدر خرح و لابر اتور لاز م ندار د ‏ ۰ 


بط فوز | اتگشت خود را داخل ان نموده بز بان خود زد و کفت؛ نه, تنها 


قند ندار د بلکه تلخ هم هست, 


0 0۳۵ حاصز 

مسن عصه1 ده ۲0 
مت ۲601 12801622 
9/2( 

مردندلا 

۹:۲۹ 


ووزامصه 10 
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معالجه چد‌ید سل 


کلباز,قلنا عاا معز الیاءاغیر اافهایهو ین بر اای‌تخاللله؛ شکم کر ده 


که ک مر ات فر ا زاین کذاشته و ایند ماو بل براف‌اینددار واد رمحا لتوه 


سل پیش بینی شد ه ۱ ست ۰ 


ف 
از مایش‌این دار و ر و ی‌حروانات صد در صك ر ضایتبخش‌بود و د ر 


‌ ىم 
ای ,ایشا زمها وی ایا وت بالات وا هی + آند 


پر وفسورر وبو استاد باکتر یو لوژی‌دانشگاه ملبور ن است که در این 


اکتشاف دکتر سیمر مان کر یج استاد شیمی عضو دانشگاه سید نی باو ی‌همکار ی 


صمسما نه نمود ه 


مکتشف د ر صدد است که این دار و ر | بشکل قر صماثی 


بساز د تا کسانیکه احتمال دار د باین مر ض‌خائمانسوز مبتلا شده باشند آثر | 


بکار بر ند ۰ 

معا لحه فماد۳۵ ۲۵01682 
سل ۱ 9[ 
ر"شا بحیخشین 52192۵0۵ 
مکتشت و دون و و 3 
7 والسور و 


+ صلطاوع1۱9 


استاد رم وحئ(ز ‏ 0 ۳۵۶۵95 
مایم ۳ 917 
احتمارل و اش ملطوطاهرن ۲ 10 
ما یب[ مجدهم لصهلدی .- فیان۴ فا وج ۳19 
قر ضّ 1 


منطق 


امتتاد ی به شاگر د شکه به دز س‌منطق اهنیشی/ تمید اد. کفت, :بر ای من مشکل 
است که اهمیت این د ر س‌مهم و عملی را که در قو ی‌کر دن فکر مو ثر است بر ای 
تدو بگویم قلی سعی:سکنم آنیر 1 قدر ضمن این داستان بر ایت شر ح د هم 

فر ض‌کن د و نفر مر د که یکی تمیز و دیکر مت یز سور ام د ود کشی 
بو رخ ایند بنظر تو کد ام يك از آنها"ز وذاتر بخمام خو اهد رافت ‏ 

ثاگز د کنت" مسلم است شخصی که کثیف است بحمام خواهد رفطه. :4 
تفت پیشتر د قت کنء مر .د تمیز ر فیقشر | می بیند که چقد ر کثیف است و با 
جالا کی ام يك بحمام خواهد ر فت. 


ور ۱ و 


۳ کرام 


ثیست که د و نفرتاان 
چر ك و کثیف ," 


اشفاده طت + 


10 

۲<هع 192 - مرها 1628 
11000۵ 

اا او ۱ 

تنداسیت ۱۵ 


۶و ه۵وصناهی 6طا 1۳8 


62 


ین او تیه را ردو ۵( ایثطور ر 
" نه م عز یز م» نیست ۰ منطق بما میگو ید ممکن 
طور از د ودکش‌بیر ون ایند , یکی پاك‌و تمیز و دیکر ی 


هو نطو وو۲ 


۳۵۶1۳2 ۵ 

10 12 ۱ 
۷166 ۵ 
(9 


(۴ 


لو آخین ارم ز کات ساختانریك مودورز جدید ادومبیل که قر 3۳ 
بیاز ار خواهد امد انتشازهیافت. ایم‌مودور هماتطور که ساختن هر ۳ 
خت مر و صدا کاهتا ار وود اور و مر و مدای زان ۱۳۳۳۱۱ 
انداخت. این موتور که بنام مخترم آن اومیکا نام کدار ی‌شده, خیلی | ۱1 
و مصر ف کمی دار د و اند از » آن از اند از » موتدور های فعلی ز یاد تر نیست 
در ضور تیکه نیر و ینس مر تبه از نیر و ی‌موتور های‌معمو لی بیشتر است۰ 
این موتور بد ون اینکه احتیاجی بتعمیر د اشته باشد میتواند مسافت 


ددویست هز ار میل را پیماید ۰ " مخترع این موتور مهند سی است که در 


ز مان جنگ پین‌المللی اخیر در قسمت فتی وز ار ت جنگ انکلستان کار میکر د ۰ 


۱ 
بجلو فکن 200 مدع 2۵ بیّن المللی مه نت مود ماص1 
انتشار بانتن ود مط و1۲ فتی تم نمطهع۲ 
سر و صد اد آشترن 6 وج 1۲0 آخیر ناح هم 
سر و صد | ر اه آند اختن له ره فولمه حافنس ومننفویدم و۲ 
نام گٌ ار 1 کر د ن فصو 1۲۵ 
مسافت ۹09( 
مهد سس ۴ ۵ 21[ 
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انعفاد کنفر انس‌خاور مانه در بخد اد 
واقعه سیاسی د یکر ی‌که بخصو ص‌از لحاظد ول مشر ق دار ای‌اهمیتی 
توا نستاد کنفر,این‌بعداه میباشد,م" این کنگرانش‌در طین هفتد با 
شرکت نمایند کان د ول عضو پیمان امنیت خاور میانه, و از جمله د ولت اير ان 
 . 8‏ ,دول مر بور که همه خواهان حفظ صلح هستند در این 
کنفر انس مء راجم به مسائل د فاعی مر بوط بمر ز های‌خود در خاور میانه 
تاکز د ند .۰ بل اکورات انار دار بار » تیبه و سائل ضر ور ی و کمك با 
کف یقزا ناور یر ل ۳ 
کتفر اس بخد اد نخستین کنفر انسی است‌که د و ل عضو پیمان امنیت 
1۳ میانه ر | در يك مجمع کر د آور ده و بمناسبت آهمیتی که این کنفر انس 
دار د , بعضی از دول خاور میانه و منجمله د و لت اير ان ء ر یاست هیثت 
نما پند کي خود را برعهد» نخست وزیر کشور کذ اشتند هم بد‌یهی است 


که نتایج مذ اکر ات این کنفر انس , در موقم خود باطلاع عامه خو اهد راتند ۱۳ 


موه 
(ومطوع ۵ 8طع0۵) ممثنا م۳ انعتاد 
6 1 
۵ 009۵۶۵ کنفر انس 
+1۳12 و أقعه 
۳42 سیاسی 
۶۰ اص(هم داد فا ۲۳۵۸۵ از لحاظ 
(د) عصمصدهبه0۵ 0 
0ب وووه 11ولا پسز | 


«مذهم ۴2۳۷14 مر کت 


(8) ۷۵ لاجاجودودو۵ ۸ ند ی ل(ٍتنا ند کان) 
(و) دهطوم)1 فده ) اعضا ( 
نا 192 پیمان 
نت ذعندا 8۵ امتبت 
۷-1116 خو اها ن 
ار ۱2 حفظ 
926۰ صلح 
و015 ۲ تحت کر دان 
7( 1 ور ی 
۱۱ مجمم 
۴ ۵ وع ۲0" گر د 1 ردان 
۶ ۵۵۵8281080 فطل ۵08 بمناسبت 
موف عمممسته وه رباست 
(8) 502۷ نتیجه | نتایج ( 
وج م8۱ منجمله 
مایا هن مر 0۵022 هیگت 
م۵ م1 ۶ «رمتا و ت16 1 شیل کشو ر 
۳۵046 عا مه 
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ف حکایت فِ 


ر وزی‌د ر دفتر فرماند هی نیر و ی‌امر یکا یکی از خانم 
های " وك" بالای‌نرد بان رفت و در ار وی نقشه خیلی بزرگی 
که سر تاسر د یوار را کر فته بود بو سیله فر و برد ن سنجاق خط 
سیر کار ه انبائی‌راکه قر ار بود بشمال از و پا بر و ند نشان مید اد 

سر لشکر پیر پیمراهی معاون خود وارد دفتر شد و 
,پس‌از اینکه نگا. هی بان خانم و نقشه.اند اخت بمعا ون خود گفت؛ 


" ازاین ببعد با پاید " وك " هاشلوار پایشان بکنند یا 
اینکه ما مجبور یم کار وان هارا بحنوب بفر ستیم " " 


صلام 6طع۱۳21ه سنجاق 
مدا + رو برد ن 
خط سیر 


60119 
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‌" حکایت ف 


ر و زی رضا شاه ,د.ستو ر د اد بر ای‌او شیر نیاو اند م 
هیچکس‌جر ات نکر د از شاه بپر سد چه شیر ی ۰ ر ئیس‌شهر بانی 
بر ثیس‌کشاو ر زی‌مازند ر ان تلگر اف‌کر د که فور | از جنگل شیر ی 
گر فته و بتبر ان بیاو ر ند ۰ ۱ 

تمام شکار چی های‌مازند ران بشکار رفتند و در همان 
روز شیر ی‌گرنتند و با قفس‌بتهر ان ثر ستاد ند ۰ 

سر پیشخد مت و دیگر ان آن شیر را با ظر فی که پر از 

شیر بود پیثرشاه آو را ند" » 


ر ضا شاه با تصجب‌زیاد پر سید " این ها چیست ؟" 


سر پیشخد مت کنت + قر بان , فر مود ید شیر بیا و ر ند 


و ابا همه شتتر است , 


وت صحاط تا جوا 

اممننع؟ و ط۷1 طع ..21‏ ظرف 
دما ۷۵1 2ظ سر پیشخد مت 
هه ۵ب حر ات کر دن 


و ۲ ۳0۵ ۶۵2 920۳1۶1060 09 1 ع ۱ تر بان 
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سیر ق دزد در ۰ 


ر لیس‌یکی از ر ستور انهای لند ن به پلیس‌خیر د اد که 
د زد ی تمام پو لبای صند و قر ستو ر ان اور اد زد ید » است 
پلیس از محل سر قت د ید ن کر د و مطالبی یاد د اشت کرد و 
که 

بعد از دیجد ه ر وز د زد مزبو ر دستگیر شد و در متابل 
منطق تو ی‌پلین‌مجبو ر باعتر آب کر د ید و تحویل زند ان شد ۰ 
مید انید چکو نه پلیس‌اور | مجبور باعتر اف‌ کرد ؟ يك که 
پنیر باو داد ود ای ۱ امد رآ با عای 
د ند ان کسی که پو لهاای صند وق ر ستور ان را د زد ید » بو د 
یکی بود ۰ این دزد شکمو و قتی صند وق را نالی کر د 
چشمش,به پنیر خوبی اغتاد و يك کاز بزر گ به پنیر زد ه بود 


و حای‌د ندان او ر و ی پنیر ماند ه بود ۱ 
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و مبطی فش[ ون 


نحیسرنتد زر -منزل د و لت لخو با کاغعوت داشت "و اضاقا 
وقتی وارد منزل شد که زن و شو حرد اش تند با هم دعوا 
میکر د ند و زن بشتابی بطرف شوهرخود انداخت , او 
خود شر | کنار کشید و بشقاب از پنجر ه بو سط‌حیاط افتاد 
مر د هم گیلا سی‌بطر ف زنشرپر تاب‌کرده او هم خود شررر اکنار 
کشید و بازکیلا ری مستقیما بو سط باغچه افتاد ۶ 

در این بین حسن مم‌کارد و چنگال و چند بطر ی 
را پرداشت و میخواست‌ازدر اطاق بیر ون بر و د 
د و ستشررد ر حالیکه عصبانی بود فر یاد زد ؛ 

تو دیگر چه میگوئی ٩‏ این چه کار ی‌است که میکنی ؟ 

من خیال کردم که امر و ز در حیاط‌پيك نيك د ار یم و 
تیار را در آنجا میخو ریم ۲ 


سس سس وس )سوت وس سس ویب 
1 صناو د عو | 


موه تتسر.. ‏ کنار کشید ن 


و6 


دختر زیبالی هنگام کر د شرد ر یبلاق به استخر بزر گ و 
مصفائی ر سید ۰ کنار استخر تابلو ثی بود که ر و ی‌آن نو شته 
ِ قت 
شد ه بود " اب‌خور اکی , شناکر د ن ممنوع است " ۰ 

با وجود یکه دختر این تابلو رادید از شدت کر ما مجبور 
شد که لباس‌هایشز | کنده و اهسته بطر ف است‌خر بر ود ه 

ب د ختر ك که د ست پاچه شده بود پاسیان قو ی و بلند 

قد ی ر | در مقابل خود دید که مشخول نگاه کر دان به 
سراپای‌او بوب ۰ 
ف‌ ۰ 
ب آقا چرا زود تر نگفتید تا لباسهایم را نکنم ۰ 
فقط شنا کر د ن درا ایشا ممنوم است ه 


1 :716 10:1 501 ۱ هم 


۱۵۱ لد ست پاچه 
اصهعدع 15 در مقابل 
۳۳ 
920۰ | هسته 


وه 1۲ ندیه مطنااطا ۳۵ ) دج د <تر ك 
۱ ( 80060 
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سر بازی پس‌از بیست و چهار ساعت مر خصی در حاألیکه مست 
بو ل و ار د سر بازشانه شد و بتدود ۳ به افسر ش.مدر فی کرد ه 
افسر راجن به مضر ات‌الل با او شر وع بصحبت‌کرد و گنت ؛ 
" این طور مشر و ب‌خوردن برای‌شما خو ب.نیست ۰ ا کر 
بتوانی در مقابل مشر و ب‌شوردن مقاومت بکنی , ممکن است 
بد رجه گر و حبانی "و حلی, بد رجه ستوان د ومی هم بر سی 
آبا چنین آر زو ثی ر ا ندار ی ۲ 
سر باز جوابد اد : 

" سرکار ستوان ,حقیقت اینست که من هر وقت يك کیلاس 

۱, 


مشر و ب میشورم فور | احساس‌میکنم که سر هنگ فدستم ه 


مها میا تپ تیا با تیا دا ۰ ی با تیا پا یا ۰۰ ۱۱:۵۰ لیا اه لیا بای یا نله ی اه نا یا بقل تا قیا تا نیا ی نا قفا نا نا شا نا نا یبا دا تا تا لا شا نما 


8 ۶۱۲مادقط وطا مضر ات 
0 1۷1 ار زو 


ود طباجد+ وطه حقیقت این است که 
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‌» ی 


رتضا کهیکی ازاد ماحیبای‌اطراف" هر ان بو م تعار 
مد تی تصمیم گر فت زن بکیر د ه نکر کرد خو ب‌است قبل از 
عر و سی بحمام بر ود و به اين جهت به شبر آمد و وارد يك 
حمام عمومی شد چون تمام نمره دا پر بود باوشتشد در اطاق 
انتظار بنشش تا نویت به او بر سك ۰ 

در حد ود نیمساعت که منتظر شد خوصله اش, سر رفت 
و از جای‌خود بلند شد که بر ود و در حالیکه از در بیر ون 
میر فت کفت ؛ 

اکر کی ات آمشب ی مه زو و اجان عر و سی بکنند 


مه ۵ زن گر فنتتن 
طناع0 ۳۱01:16 حمام ععو می 
04 ۷۵۲۵ ۳119 211 تمام نمر ٩‏ ها پر بو 


1۵ تا عرص مصعععط وط او جر صله اش 0۳۷ نت 
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خانم و ای تور ی يك کلفت د ارند که بر ایشان کار "۲ ی 
خانه و آشپزی‌میکند ۰ يك ر و زکلفت آنها مجبور شد برای‌د و 
ی بویت مگ » از ر و زی‌که او رفت خانم تیمو ر ی‌دچار 
زحمت شد بطور ی‌که نمید انست چه کند و چطور فغذ‌ای‌خود و. 
و شو هر ش را تهیه کند چون او جز چند غذای ساد ه نمیتو انست 


غذ‌ای‌د بکر عییزد ه 

ند .زو زا با عد ای سا از فتیل انتمُر واو" اقلت کفتر اتل ۳ 
ولی از ر وز سوم چون میخو استند غذ ای خو ب‌بخور ند مجبور 
بود ند به ر ستور ان بر وند«م بنابراین خیلی بر ای‌آنما کر ان‌تمام 
میشد .۰.۰ در این بین چند. نفر میمان هم برای‌آنها ز سید که 
#بجق ۳۶۳7 بد آنها را هم بر ای‌غذ | به ر ستور ان ببر ند و از طرف 
دیکر خانم تیدو ری چون‌نمیتو انست‌غذا بهزد خیلی ار بمبان ۳ 
میکشید ۰ 

بعد از چند ر وژ کلفت آنها مر اجعت‌کر د و آنا زند گی محمو لی 
خود راد وباره شر وع‌کر دند "ولی خانم تیمور ی تهمیم گرفت از 
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شاه عباس کبیر " 


اد شاها شا رگا بیان شاه عباستا ول وی لت کارا شاه 
عباس‌کبیر میگو یند » منگامیکه شاه عباس‌پاد شاه ایر ان شد و ضح کشور بسیار بد 
و خر اپ بود » شاه عباس‌د ر آپادی‌کشور و راحتی مر دم خیلی سعی و کو شش 
نموه » در زمان این پاد شاه معمار ی و بافتن پار چه ها ی ابر یشمی در ایر ان 
پیشرفت و تررقی کرد » شاه مباس‌بر ای‌تو سعه امور بازر کانی و آسان کر د ن 
مسافر ت د ر د اخل کشور تعداد زیاد ی‌حاد» و پل ساخت ۰ 

این پاد شاه د ر آغاز پاد شاهی اصفهان را پایتخت‌کرد و در این شهر 
مسجد ها و مد ار سم خیابانهام میدانها و نز ار,هاعا ریاف ی ساجقه بر ر و ي 


يك پل بز ر گ و محکمی بنام " سی و سه پل " پناکر د , که هنز ژ. 


زایشده ر و د 


مهم و دود د ار د ۰ 
هئو ز مر دم ایر ان شاه عبا سر | برا ی‌خد ماتی که بایر ان کر ده است بسیار 


با" 


بعد از ظبر یکی از ر وزهای‌کرم تابستان در شبر پار پس 
‌ِ ۰ ۰ ۰ ۳ 3 ۰ 5 
خانم جوانی د ختر کو چکشر,ر | بر ای کر د «زربه باغ و حش‌بر د « 
همبنطو ر که مشضو.ل تماشا ی‌حیوانات یود ثل يك پلنگ 
مشخول تماشای‌پلنگ شد ,ء د ر این مو قن شانم جوان متوجه 
چیز د یکری شد ه و د ختر کوچك بطرف قشرپلنث نزد يك شد م 
د ستثررر | د اخل قفس‌پلنك کر ده و با جو ب‌بر بد ن پلنگ زد ۰ 
پلنگ از خواب‌بید ار شد و بطرف د ختر حمله کر د و چند 
جای‌ صورت و بد نشر | زخمی کرد ولی خو شبشتانه قبل از 
کار را تمد بکرهآرکاز کنات بخ وخ شید وساش ۱ 


و نورادختر را به بیمار ستان برد ند ۰ 
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مر د حوانی که د وکلاس‌نام دارد قهر مان يك حاد ثه 
در بائی اسّت ۰ 

د و گلاس‌بر ای نحات سر نشینان يك کشتی انگلیسی‌که 
بواسطه ششسکستن د ستکا هبای‌هد ایت در و سط د ر با 
متو ق ماند ه بود نه ساعت در میاان در یبای طوفانی 
بطرف ساحل شنا کرد ه در این مسافت طولائی‌چند ین 
مر تبه از مرگ گر یخت ۰ 

د و کلاس‌پس‌از این ند اکار ی یکی از مشم‌ور تر ین 


مر د آن انکلستان شد و مبلخ ژیاد ی هم د ر یافت تم ۳9 
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مسانرت پپار یس 
در سال ۱۱۵۵ تصمیم گر فتم که مسافر تی بار و پانمو د ه 
و شیر پار پسراکه عر وس شهر های‌جمان نامید ه میشود 
از نزد يك تماشا کنم ۰ ر وز حفد هم جون بوسیله هواییما ی 
شرکت هو اپیمائی ثر انسو ی‌از فر ود گاه نیو پور ك بسو ی 
پار پس‌پر واز کر دم ۰ 
این مسافر ت تقر یبا ۱ ساعت طول کشید و برای‌من 
از مر جمت جالب و تماشائی بود مچون این او لین مسانر تی 
بود که من بو سیله هو اپیما میکر دم ۰ و قتی بفر ود گاه شهر 
پار سور سید یم هو| کایا انتابی و صاف بود و فر ود کاه ۳۳۱ 
خیلی زیبا بنظر میر سید ه 
پپس‌از اینکه مامور ین کمر ك چمد ان های‌مر | بازد ید کر د ند 
بلافاصله یكتاکسی کرفتش و"بطرف شیر رفتم م 
رو پیمرفته اقامت من در پار پسد و هفته طول کشید 
و تماشای‌موزه "لوور "م ‏ اپرای‌پاریس م برج اینل * 
و شایرآثا ر تا ر یخی کش ر برای‌من بسیار لذ ت 


بخش بو مه 
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جواد 


چسس«""ش 


و ز عابد ار یزان هاو خیابا ی له :ه افلمیلنبلراند م ‏ سر 
چیار راه سعد ی همینکه بطرف راست پیچید , ناکبان اتومبیلی با 
سرعت زیاد با من تصاد ف‌کرد ۰ 

تقصیر ازکی بود ؟ 

تقصیر با رانند » اتومبیلی که با من تصاد ف‌کرد بود » چون سر 
چها راه باشرعت زیاد 3 بحلامت توقف هم | عتنائی ننمود ۰ 
خوب پحد چه شد ؟ 


چه میخواهید بشود ؟ اتومبیل من بکلی خورد, و لست و صورتم هم 


ژخمی شد ه 


ل سست) زاسخش شکنبت 
به سر اتومبیلش چه آید ۲ 


راد یاتور اتومبیلش بکلی خورد شد. , 
خد | رحم کرد هر د و تسه لین تنل ۶۰ 


پلی حقیقا خد | وحم کرد 9 


8 


آن رانند» را به بیما رستان برد ند ۰ 


آیا پزشکی د ر پست امد اد ی بود 1 


. نه فقط يك پرستار ز ن و يك پرستار مرد بود . 


دوا و لوازم جراحی در آن پست امد اد ی چطور بود ؟ 

د رست نمید انم ولی بنظرم دواهای خوبی د اشتند و لوازم جراحی 
شان هم بد نبود ۰ 

چقد ر پول از شما کرفتند ؟ 

هیچ پول نگرنتند . تما م پست هاي امد اد ی د رکشور د ولتن | ست 
و محانی محالجه میکنند ب 

از اطلاعی که به من د اد ید متشکرم » خدا حافظ . 

مرحمت شما زیاد » شخد مت شما برسیم 


خد مت از من است ۰ بزو د ی خد منتان خواهم رسید ۰ 
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+ دوبن س 


پر وین د ر هتل " میمانخانه * 


سلاام آقا,بهبره . » تلگراف کردم يك اطا پرای من نگاهد ارید.» 
ایا نکاهد آشبید ۶ 

سلا م خانم ء بله تلکراف شما رسید . اطاق شماره ۱4 را د ر 
طبقه اول برای شما حاض کرد » ایم ۰ 

آیا حما م د ازد 1 ۱ 

خیر » ولی د ر طبقه اول چند حمام هست ه 

آکرزممن نباشد سکلت بکیشین يت قال اور و 
شوئی و ۲ حوله حما م برای من بیاو رد ۰ 

بله چشم مد یگر فرمایشی ند ارید ۲ 

مقد اری رخت د ارم میخواهن بد هم بشویند ء خیلی هم عجله 

د ارم ۰ 

در مهمانخانه رخت شوئی دارم ء دو رو زه رخت هایتان را 
هو رن و پر دهد داد 

میتوانم ساعت ۸ صبح ناشتائی بخورم ؟ 

بله البته ء از ساعت ۸ تا ,۱ دراطاق تهار خوری ناشتائی 
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بر ون ۳ 


خواهثر, هیکنم ساعت ۸ صبح مرا بید ارکنید . 
من ناد د اشت میکنم که سلعت فنتا را بید ارکنم ۰ 
پس‌خو هش مب میکنم احاق مرا نشان دتم میاد نکم بخوایم » خیلی 
خلوته ات ء 
آقا ء بقد ری خسته هستم که حال بالا رنتن از پله ها را ندار ع‌ 
۳ 
اکر ممکن است آسانسور سوار شویم 5 
هیج اشکالی ند ارد خانم ۳7 بفرمائید به سمت چپ 1 
۱ : 
چمد ان های من توی اتومبیلم, است 6 خواهش میکنم به د ربان بکوئید 
آنها را باطاق من بیاورد و اتومبیلم را به کا راژ ببرد . 
اطاعت میشود خانم : 


سح مه نب شب بخیر خانم . 
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در بان مهانخانه بصدای ترمز اتومبیل بر کشته نگاهی به بیر ون اند اخت 
۲ اتبلای داخل ماهنیق عشخیص داد که مسافر تازهای وار تشد است۳: 

8 ار از پیشخد مت‌ها را صدا کرد که اسبا بمسافر و1" از«یاخل ماشین به 

بل میمانخانه انتتال دهند, ۱ 

۱ تاز » و ار د که (قباد ) نام داشت کلید اطاق شمار» ۷ را از دفتر میمانخانه ‏ 
ت و پس 11 ور ود باطاق بامحله چمد‌انهای خود را بگو شه ای ر و ی هم گذ اشت. 


۱ ی خاك آلود خود رااز ره و حو له و صابون را بر داشت. و 
رف حمام ك وید ۰ ر یش ر | تر اشید م کثافت ها را پاك و باطاق بر گشته یکد ست 
ي نو پوشید و پسالن غذ اخور ی ,رفت » 

6 گر سنه قر یب یر بع هم"داد و فریاه کرب ‏ پیشضورمت حاضر شد ‏ 
سچه میل داشتید ؟ ۱ 

سب يك جوجه برای من بیاور ولی اینقدر طولش نده که جوجه تبد یل 
برغ شد » باشد ِ 

۱ 8 یکر چیژ ی میل ندار ید ؟ 

سبط صوپ بسیار" خوبی: دار یم ۰ 

سب میل . ند ار م 

سب اقا سویش بتدر ی خوبست که اکر یکد فعه بخورید دیگر تا آخر هر 
و قذالگی لب نخواهید زد ۰ ۱ ۱ 

سب تخیر من میخوآهم ز ند ه بمانم وله نو ناگی لب بز نم ۰ 
سب‌آوهم بیخشید , مقصودم خوبی سوب بود » ۱ 

سب سوپش هر در هم خو ب باشد میل ند ارم, پر و همان غذای بد را 
. ۱ 
6 سشخد مت با غر و لند رفت و بعد از یکسامت معطلی يك خوراك جوچه 


2 


آ ورد تباد همینکه لب بحوجه زد با اوقات تلخی پیشخد مت را صد‌اکرد ؛ 

ها ی ارم ها ی شلد دب بط 

یله بفر مائید » 

سب این جوجه را پبر کر مش کن, من فذای زیاد يخ کرد ه نمیتو انم بخورم؛ 
د ند انم درد میگیر د . 

در حینیکه قباد با پیشخد مت سر حوحه کشمکش داشت در اطاق نمره ۸ 
یمتی بقل( اطای فاد پر سریی-از بل ترد متالید ۰ خاتنف بال ۱۳۹ 
پشو هر ش ور رفت دید د لد ر د ش ساکت نمیشود هرچه میخواست دکتر خبر کند 
موقرش اشاز 4 نگ آنه و میت اکره هکت شمش رادار این اظای باون ۳ 
را ری واه کرد وه (نعق الق مارن) راک دستش واه اه ۱۳۱ 
خانم چون دید دل در د وشر شا هر 7 1 بی اینکه پحر ف 
او اعتثائی کند بدفتر مهمانخانه رفث و سراغ دکتر راکرفت * ر ثیس 3 فتر 
میمانخانه يك دکتر راباو معرفی نمود و نبره تلفن وی را هم باو داد ۰ 
خانم بدکتر تلفن کر د و خواهش تنود که هرچه ز ودتر خود را بمهماتعانه 
پر ساند . دکتر بفاصله یکر بم با ماشین د ر مهمانشانه حاضر. شد خانم باو کفت؛ 

سس هی د کتر دوه بد طور 4 بل درد افتاد», بطور یکه از بس 
و وشك تختخواب راکاز کر فته تمام پار» پاره شده البته اين قضیه را محرمانه 
تلقی کید که مد رز مهمانخانه نفیمد ۰ 

۳ این ق رد نبایه ۳ 

پله او سالهاست که هر ماه يتي د و بار باین مر ض کر فتار مشود ال ز شهر 
خود مان همیشه دکتر د ستور تنقیه مد.اذ و ذیرا دردش ر فع چمشد اما 
شوهرم چون از این عمل ۱ از دید ن دکتر بیزار است و منک 
چشمش بد کتر بیفتد بد حرفی میکند و لی آقا ی دکتر چار ه چیست ؟ هی چیز 
واحجبتر از حفظ سلامت بدان نیست مر یضی که میخواهد شفا یا پد ناچار ب, ید 
بد ستور دکتر «فمل کند وکرانه دکتر, باید تزور کار خود رااز پیش ببرد :اقا ی 
دکتر خواهش میکنم ار شوهرم بشما بد حرفی کرد خونسر د ی‌خود راز .ست 
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ند هید من حق المعالجه شما ر ا هر چه باشد خواهم پر د اخت , 

دکتر بشنید ن کلمه حق المعالجه چشمانش از جوشحالی برق زد و کفت؛ 

بس‌از این قست خاطر جمح باشید من چون خود یکموقع در دارالمجانین 
پا هیوآنه های خطر ناك ز تدکی میکر دم خوب میدانم که با اين جور آدمها چه 
جور پاید معامله کرد بفر مائید مرا باطاق شوهر تان ر اهنماگی کنید ۰ 

5 ی دکثتر چون لبم شمیف اسث و طاقت دیدن آو راندارم همینجا 
میمائم او در اطاق نمر» ۸ سکونت دارد مکن است لطفا خود تان تنها تشر يف 
پپر ید ؟ . 

ار خواب مالعین ندارن 

کر "پرای اینکه اکر مریض مماتعت کرد بتواند حریف آو پشود دربان 
مهمانخاثه و شوفر کرد ن کلفت خو ده ۳ صد | کر د * دنبال خود اند اخت .و 
بطرف اطاق مر یض ر وان شد ۰ 

در این مهمانخانه شمار» هر يك از اطاق ها را با چوب تراشید» و با میخ 
بسر ۵" اطاق نصب کر د » بود ند ۰ به ته شمار » ۷ فقط يك میخ خور ده بود اتناقا 
صیح آثز وز موقم کردکیری دپوار‌ها آن میخ شل شد" بطوریکه ۷ بر کشت 
و تبدپل "8 ۸ گردید فر اش هم ملتفت نشد که آنر | د رست کند ۰ دکتر این 
شمار 9 شنار ۵ ۸ آشتباه کرد و موضی وارد اطاق ۷ شد ۰ 

قباه تازه نهار خورده و خسته میخواست يك چرت بخوابد که دید ۲ نفر 
وارف اطاق شد ند کفت ؛ 

۱ ار دانشی. دآعتین*؟ 

سب من دکتر هستم میخواستم ببينم دل درد‌تان چطور است ؟ 

سب پیخشید من نه دل درد دارم نه دکتر میخواهم خواهش میکنم مر | 
راحت بگذ ار ید ۰ 

ازید ۱ ۰ 

خلاصه یواش یواش کار بشاجره کشید تباد میخواست با نحش آنها را بیر ون 

کند که یکمر تبه در بان و شوفر با اشار » دکتر د ست و پایش را محکم کر فته نگاه 


بلق 


داشتند دکتر بك بان به آب خواشته نایم تيوه‌اي رنکی دار ست کرد و باه 
تفه نمود» قیاد همنکه از جتکال انها خلاصی يافت اسیاب خوه رای ۳ 
و در خالیکه مثل ر یگ فحش باعضاء مهمانخانه میداد , آنجا را ترك نمود و بطرف ‏ 
مسافر خائه دیگر ی ر وان شد ۰ در راه دید د و نفر چمدان بد ست جهت مخالف 
او در حزکت هستند" . 

از انیا پر سید که بهتر ین مهمانخانه شهر کدامست ؟ آنها همان بیتا اه 
را نشان داد ند که او ل دویش بوده م و کفتند | او ۶ بر و یم ما هم 
میخو اهیم در آن مها نخانه منز ل کنیم . قباد,:خیلی از آن مهماتاه ۱۳۳۰ 
ولی دید بر عکس هر چه او تکذ یب میکند آنها تعر یف مینمایند و میکویند از 
این مهمانخانه بهتر در هیچ جا پیدا نمیشود قباد ار خسته شد وت 
بالاخر» منکه بان مهمانخانه نميایم, شما مختارید ولی از من بشما نصیحت 
وقتی آنجا رفتید اکر پیشخد مت بشما سوب پیشنهاد کرد حتما بخور ید «وکر نه 


اثر | باژ ور از راه دیکر ی بخوردتان خواهند داد ۱۱ 
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ژ ند کی در سر باز خانه 
1 نز د يك ساعت شش صبح است ۰ فیر از صد ی خر خر ی‌که از یکی د و 
, تخت خواب شئیگ ٩‏ میشو ف م اطاق خواب سر با ز خائه کاماد ساأکت و بی سر و 


صدا است » ناکهان صد ای کلفت سر کر وهبا نسشکو تا اف ها ۳ هم میشکند ؛ 


راو میا راز اد ۶ د قیقه د یکر همه باید سر مف حاضر باشید ۱ 

فرامو ش نکنید امر وز باید ملافه ها عوض شود * 
« جراج"سخد‌ایا , بر مردم آز ار لعنتث ۰ روز بر وز دارد بیشتر مز اجم 
۱ ود ۸ 
مك - تو هميشه قر میزنی ! پا شو , امر وز نوبت تو است‌که ملافه ها ر | عوض: 

نی 
تجراج تن خیلی خو ب ز خیلی "خوب ‏ ولی تو بایب زمینها را واکس‌بزنی ۰ 

د و دفمه آخر من اینکار را کردم ۰ 
کر و هبان - عجب‌ا, هنوز لباس‌نهو شید اید ۰ ز ول باشید ۰ عجله کنید ۰ 
مك ب همین حالا حاضر ميشویم ۰ 
جرج ب مك ی و 
گر و هبان ب به خط | سر حوخه ها حاضر و فایب بکثئك ۰ 

مك - (و قتی از اطاق بیر و ن میایند ) امر وز چقدم هوا سرد است ۱ 

چه مه ثلیظی ! 
ای کی از شاکرد آلیکه سال پیش اینجا بود. میکقت که نصل بار ان اینجا در 

آخر نو امپر شر وع میشود ۰ چیز ی‌به آن نماند » است ۰ 
مك - به به , چه خبر خوشی ! از هیچ چیز به اند از » بار ان خوشم نمياید » 
اد ستهال نظام را خر دا موجه وی 

راپو رت بد هید ۰ (بعد از اینکه ر اپو رت داد ند , میکو ید ) هر کس 

دپر و ز مستر اح را تمیژ کرد» , خو ب‌انجام و ظیفه نکر د» است » امر وز 


انها باید خو ب تمیز بشود ه 


جرج شمیر دندانت تیا است ؟ دپر وز یادم رفت خمیر دندان بذرم ۰ 
مك - «.مان‌عا است که دمیشه بود م تو ی‌کیف ریش ترائقی 
لت ب میخو اهم پیشر, از ناشتائی 6 سر و صور تم را بشورم و ر پثر,ر | بتراشم 
مك - احااق ر و شوئی شیلی شدرن‌است ۰ من هم کر سنه ام است ۰ فحلا خدا حافظ 
(حرج تو ی‌اعلاق ر و شوئی میر ود و يك ر و شوئی خالی پید | میکند ء شیر 
آب‌ر | باز میکند و لوازمر یش در اهی اشنا | حاضر میکند ۰ عقب صابون میگر د د 
و آثر | پید | نمیکند دهاز در سا:(] 
خر للن: نیام ,سکن است از صا بو ن تو شید شور »نکن ات لا ام ۱۳ 
د ست و صور تم را بشورم 4 
بیلی ت بر دار ۱ تید یلاها وو میتی 5 
جرج چه روثی دار یا تو هیچ وقت مخصو صا اواخر ماه سپکار ندار ی و 
پیعلمیآملایی و سیم زار | اجه :ری یلها قرهعا یو و 
قر و لند میکنق 
بیلی - حرف حسابی حواب ند ار د » حق با تو مر » با این صابو ن ۰ 
(جرج صابو ن بیلی را بر میدارد و ر ویشر | خو ب‌میشورد ۰ بعد 
ر پششر | صابون میز ند ۰ تیخ نو تو ی ماشین خود تر اش‌میگ ارد و شر وع 
به تر اشید ن میکئ ۰ بعد از اینکه ر پشش,ر | میتر اشد , صور تشر | باز میکو ون 
۳ با حو له خشك فیکند ۰ وه ای ار زنب و به صور 
میمالد . بعد کمی ر وغن بسو شر,میز ند ۰ با انکشتانش نش مو و پو ست سر ش‌ر | 
مالثر‌مید هد . بعد شانه و بر س‌بر د‌اشته مویشرر | شانه کر دم , مسواك و خمیر 
د‌ئدان بر داشته و د ند انمایشر | خو ب مسنو اك مم میز ند و میشورد + پعد سر 
تذسه اشر,میر و د ‌ پیر اهنش,ر | 15۱7 و مر "1 بطر ف اطاق ناهار خور ی 
بر ای‌صر ف ناشتائی میر ود » در .بین ر اه مك را میبیند و از او مر 0 
94 -فذ چظوار باسشا ۱ 
مثلن همئظه / نیعر و , نان بر شته و گوشت خوك سرخ کر ده . 
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(جرج تو ی‌ناهار خواز ی‌میر وک ۲ ناشتائی میخو.ر د و بر میگر دد م ) 


مك ببتر است مخله کنی | بعد از سافت هفت ملافه بکسی ثمید هند ۰ 


(جرج میر ود و بعد از چند د قیقه با یکد سته ملافه بر میگر دد و بعد 
با مك تخت خو ابها یشان ر ا مر تب و اطاقشان ر | منظم میکنند و کتابها یشان را 


برد اشته بطار ف کلاسها میر وند , ) 


۰۳۹ (1:1 
( هون با 
۵002 ۷۵ 


ومع( 


انجام و ظیفه کر د ن نت وامده ۵۵ 50 


۹( ۳۵۸۵ 
خر خر کر د ن هوجو من نظام بکیر 
بی سر و صد | و خبر دار 
مکو تب هه ر اپورت د اد ن ‏ 
در هم شبستر ۵ , با ناه 41 0 مستر اح 
بر پا 1 اه و۵ (جنته 06۵۷ 
صب که ن (بستن) ۵۵۵ 20۵ نا خمیر د ند ان 
ملافه ‏ ۷ 6۵ کبف ر یش‌تر اشی 
عو ض کر د ن معمعده هب ناشتائی 
مز احم ۱09 عقب‌چیز ی کشتن 
فر .زدان سس هب صابون 
1 اکسز دان 1 ,۷6۲ ۵ هه و ٩‏ 
فجب !9 4اه ه بع۱۳ قر و لند کر دا ن 
محله کر د ن عبط ,مهد و صاپون ز دان 
همین حالا ۱ امد فطع تیع. 
"ر یش‌تر اشید ن (تر اش ) وه وب حوله 
بهبقط (جس ۲21 از د وکلن 
حاشر و فایپ‌کر دن ۵۵11 ۲۵11 ۵ وه مالید ن (مال 
د سته 126002 ما لش‌د اد ن 


وعورطبا وبا 
9۱2۲1۸2 
08 
۲ 2۵۵0۶ ۵یا 
802 
0 , ۳8۴۷16۵16۵ 
0( 90 

«مطاع( 4۵ 
20( ۳۹2۵۲ 
۷:۷۵ 
2۱:0۵ 

۷۵ 


وعدووده ردادا۳ ۵ 


خانمیا, مواظب باشید شوهر تان کلاه سر شما نگذار د . 


بیرام تاز» ازد واج کر د» بود و تا موقعیکه زندگی زناشوئی برایش 
رک دا مت وزیاداره اگرخبا+ بلناقت ادا شکرید ود بالش میخ وا ستبکه سامت 
پتند ی د قایق کذ شته ز ود ادار» تعطیل شود و او بخانه رفته پاهسر(مزیژ ۵ 
بتفر پم پر د از د ۰ تا مد تی از (کافه کر دای) و شب ز نده دار ی بد ش میامد ۰ اما 
ز نکن" تار ه. پواش یواش از کی" خود ار | از, داست داد " و بهرام از اینکه مجیو 
بود مثل مرغ, اول غر وب به لانه بچپد احساس خستکی مینمود , د لش میخواست 
باز هم زا مد؛ ورام تحرد شیبها 1زا یط تاعل 2 

البته یج وجه خیال نداشت بز نش خیانت کند چون پولش را نداشت . 
او حقوقش اینقدر نبود که از خرج. خانه ریاد زبیاید ‏ بلمین شاسبت اسر ۱۳۳ 
را هم کنار گذاشته بوذ فقط میخواست گاهی شبها آز ادانه , بی مز احم و موی 
قلاخ هرتخاه جنو شاخ واآهد" برزود نه- هارجا که‌خاتیشااوارا میبردا ».هیده 9 
که بعضی اشخاص متاهل به بهانه کار ادار ی , کمیسیون و فیر» سر خانمهایشان 
کلاه میگذ ار ند و دنبال عیاشی میر وند تصمیم کرفت او هم برای اولین د فعه 
همین حقه را بز ند » ر وز بعد به خانش کفت؛ راستی "ز ینت من امر وز مصر 
مجپورم در اداره باشم» رلیسم تاکید کر ده که حتما د راداره بمائم و کار های 
عقب افتاد »ام را تمام کنم ‏ 

این آقائی که تاز » ر فیسمان شده خیلی سختگیر ی میکند من اکر کارم ‏ 
ز یاد طول کشید همانخا يك چیز ی میخورم , تو هم اکر 0 
من نیامدم شامت را بخور و منتظر من نباش » .. 

ز ینت اخم ها راتوی هم کرد بعد کفت ؛ بسیار خوب , من هم امشب 
میز وم منز ل آقاجانم و باامامان بسیتما میر ویم , ۰ 

ساعت هفت بعد از ظهر , بهرام وارد یکی از مهمائخانه های مجلل شد » 
چپار اپنج روز بیشتر از اول برج نکذ شته و هنوز کیسه ته نکشید» بود ه. 
سه اسکناس پنجاه تومانی با چند پنج تومانی در سیب بپشلشن بلقت منت ۳۱۱۳۰ 
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او با این پول مجپور بود تا آخر برج زندکی خود ش و زر نش راادار ه 
کند تصیم. داشت بیش از پنج تومان خرج ننماید » 
فکر. میکر د چه بخورد که پولش از این بیشتر . نشود لذ | وقتیکه پیشخد مت 
ر سید و پر سید : چه فر مایشی دارید ؟ کفت ؛ اجازه بدهید قدر ی فکر. کنم 
بعد. خول م شما ز | صد | میکنم . 
ب سلام علیکم م پنده "جواد ی" اجازه میفر مائید ؟ ۰۰ 
کر مرا اند کرد و کیش ببقیانم2 با شاه افبالبا یج افخمق که بخود وا 
"نجوادی" «مغیرفی کرد بودا کفت ؛ پیخشید , آمده ام از شبا کمك بخواهم؛ آمد ام 
ول سر میژ خودم دعوت کنم » هر چه که میل دار ید میکویم 1 بیا ور ند 
و پو لش ر | هم خودم میپر داز م + بک ار ید صاف و.پوست کند» حقیقتش را بکویم . 
آن خائم خوشکلی که میبینید آنجا نشنسته ما شین او نیراد ار ه با است » من پس 
از مد تهاز حمت توانسته ام د لش را بد ست بیاورم و امشب بدپنجا دعوتش کنم ۰ 
از" ند شانسی تصادفا ز نم هم به اینجا آمد» که تلفن کند » آن خانمی که پا ی تلفن 
میلیتیك زین من-است, «.اول که وار دا متمانخانه شد از پس‌عجله اد اشت. مرا .ند ید 
ولی اکر کار ش تمام شود و بر کردد حتما مرا میپیند و برای‌اینکه اعتر اض نکند 
میخو اهم شما را شوهر آن خانم محرفی کنم خواهش میکنم. ز ود تر. بفر مائید. سر 
میژ ما هرچه بخورید مهمان من هستید » 
بهر ام پیشنهاد او را قبول کرد » یکی اه هر چه میخو رد مفت 
گو. انقه اییکوتنند-حهیماهرنا سار مرندها ی زدن‌اد او .یاف [مکیرکشایدو:وز ی 
بد زر دش بخورد ۰ 
لذ| از جا بلند شد و سر میز او نشست, جوادی که اسم پهیرام را 
تنید اتست , ر و کرد بخانم و کفت ؛ اجاز » بد هید .د و ست صمیمی خود آتای » ۰ , 
آثای ,۰۰۰ "عاقبی" را بشما معرفی کنم, خانم ماشین نوپمن باو دستی داد و 
از شناسائی او اظهار خوشوقتی کرد » جواد ی ضمنا پیشخد مت ر | صداکر د » 
کفت ۲ اول يك.کیلاس خالی برای آتقا بیاور بعد هم ببین ایشان چه میل د ارند. 
پیشخد مت فو را يك , کیلاس خالی آورد جلو ی پیرام گذاشت, جواد ی 
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پطر ی شامپانی را بر داشت و کبلاسیا راپر کرد ۰ هر سه بسلامتی یکد یکر.. ‏ 
توشید ند ۰ جواد ی ببهر ام کفت؛ خواهش میکنم بد ون تعارف هر چه میل د ار یذ 
کوفید ابرایتان بیاوز ند گرا هیم چیز را نکنیدا *بمرام (جم يك ظرف و 9۳ 
خواست ۰ در این بین خانم جواد ی که تاز » از تلفن فار غ شد » بود بر کشت کشت و چشسان 
پشو هر ش افتاد ‏ تگاهی بخانم ماشین نویسو نکا » د یکر ی بشو هر ش کرد ۳ رام 

آرام جلو که باتک شا لین ۱ را کر فته او 1 
نشاند و خانم ماشین نو یسر ا نام آقا و خانم "عاقبی" معرفی کرد ۰ انم ماشین وی 
که فهمید 9 از چه قر ار قرف ۱۳۲ تشوی ات | 


را سخت ببهرام چسباند و سعی کرد که‌خود را همسر او وانمود کند «خان ۱ 
جواد ی بشو هر ش گفت ؛ مگر. دو توبه نکر ده بود ی‌که د یکر مشر وب نخور ۲ پس ۱ 
چطور شد ؟ حواد ی حواب داد ؛ عز یز م؛ امشب هم من نمیخو استم شر و ب بخور 
ولی ۰۰ (اشار» ببهرام)چون آقای عاقبی بناسبت جشن تولد. خانمش مر | به یتح 
دعوت کرد » بود فقط يك کیلاس شامپانی بسلامتی خانم خور دم آنگا» بر و پپهر ام 
کر دام کفتا ۲" ایقطو ز نیس آفاع عاطبی۳؟. ابر ام هم ناچان | کفت: ؛وبله حانمی ۳ | 
اینجا دعوتش کرد یم م این يك کیلاس را هم ما اصر ار کر دیم که بخورد » 
چند د قیقه | ککه گ شت خانم جواد ی بشوهرش کفت ؛ بلند شو بر ویم؛ 

من میخواهم تا مغاز » ها پسته نشد» قدر ی خور اکی برای منز ل بکي ۳ جواد ی 


بشنید ن این خرف از جا بلند شد و به بهرام. کفت ‏ خوب ما دیکر . مر خص میشوی 


امید وارم که هميشه در پر تو وحود خائمت زند کی خدو شی و اه باشی ه پس 


با ۱ یی وی تنم بهر.امکه دش | ۱ 


ون نه عز یز م ۳ زود ی کحا 0 فِ 
تآیید فر مایش انم کت ؛ بل نهر یف داهلته باشید م-ما که,به این زرود ی میر ۳ 
میخواهیم خرید کنیم شما چه عجله دار ید ؟ 

آنها ر فتند ۰ بهرام پیش خانم؛ ماشین نویس‌ماند » ر نکش پر ید » بود کر 
میکر د حالا باید در حد ود صد تومان حساب پپرداز د ‏ عجب کلاهی سرهر ۳ 
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رفته ات » بلند. شد که از مبمانخانه پیر ون رود ولی هنوز دم در نر سید » بود 
که پیشخد نت جلو آمد» تمظیی کزد و کفت.؛ : قررپان, تشر یف د اشته باشید تا 
صورت خشاب بیاورم ». بعد از مدتی صورت جساب‌راآورد و بیچار» هنتاد و 
ه كومان و ۵ و ریال پول داد و با اوقات تلخ از سر میز بلند شد فکر کر د 
پا خانم قد ری بکر داد و در مقابل پولهائیکه از جیبش پریده تفر یحی بکند لذا 
۶۱۱ تماطاله- بیر خن امد ناکهان ,بر نش بر خورد که با ماد ز خود تازه 
از" میا بر کفته بود , خانم هنینکه دید . بهرام با.يك زن دیکر از, مهمانخانه 
دارد بیر وق" میاید جلو رفته قد ری خیز » خیر » باو نگاه کرد و کفت؛ به به معنی 
و ۶ کاو۱ لهبیدام+-.آنگام بخام ماشین نوس اشار » کررد» اضاته نمود ! خجوب 
آشد ر گیس خدایدات را شناختم. , 

بهر ام د ستها چه شده کفت ؛ ز پنت, چه میکو ثی ؟اين خانم هم در اداره 
با من کار میکند « الان هر دو از اداره پر کشته ایم , این خانم میخواست يك ۱ 
کلفن بکنق "۶ من او .1 به این مهمانخانه ,راهنمائی کر دم که از, جلفن آن استفاد» 
۹ ماشین تو پس‌هم د نبال حرف بهرام را کر فته کفت و هلت ۳ 
اینحا آمث یم که فقط "تلفن . بکنیم م. خواهش‌میکنم نه آبر و ی شوهر تان را بر یز ید نه 
پين توهین کنید ؛ 

داز این مو قغ ‏ پیشخد مت مهمانخانه. سر. آسیمه بیر ون د وید» نگاهی بچس 
و ات کر و هنینکه چشمش به بهرام افتاد پیش:امد» صورت حسابی را که اصلاح 
کراد4 بود ند ستش داد و گفت ؛ ببخشید ‏ يك ظرف جوحه از قلم. افتاد» بود ۰ 
لطفا شش تومان و شش ریال د یک .مرحمت کنید ,» 

خانم بنرام جلو آمد » صورت راازدست بهرام کر فت و دید جمعش 
۲ رال شدهبعد. ۱۱ ر یال هم به آن اضافه کر ده اند ». بطرف پهرام رفت و 
9 ورد لت ,نیا ای‌ديك! و ون ونشامیر :مر تیا فلسفه میبافی و میگو ی 
" پورل ند ارم" چطور پول د ار ی‌که اینطور جاها خرج کنی , پست فطرت ,, 
و نی اینکه دیگر منتظر. جواپ بهر ام شود با ماد ر ود یره اف و 
شب تا یکیفته نعد در خانه. پدر ش‌ماند ۰ 


92 


در-این مدت بهرام د و سه‌دفعه بخائه پدر ز نش رفت و از او د لجوئی نمود . 
پا او آشتی کرد و او را بخانه خود بر کرداند هنوز دو سه روز بیشتر از 
آشتی کردذن آنهلا تکد شه»بود که‌در انازاه از طرفته مقام ریاشت هبتر ام 
دستور داده شد چون مقدار ی از پر ونده های ادار ی مدتی است ر اکد ما 
پرای اینکه ز ود تر بجریان بیفتد لازم است‌او و چند نفر دیکر از اعضا» مصر 
سه سافت ژیاداصر کر اک از بماتند!و کار پر وندههاف باتناع ناه ات ر 9 
همه اعضاء برای اینکه دل ر ئیس تاز » را یبد ست بیاورند امر او رااط 
کر دند ولی بهرام که دیگر نمیتو انست موضوع کار ادار ی را پیش خانمش 
کند به اطاق ر ئیس رفته با کر د ن کج شر وع به التماس‌نمود که او را از اضافه کا 
مصر ها معاف دار ند و پتدر ی خود راعاجز نشان داد که ر گپسش او را عضو 
بیملی شناخت» از او متنفر شد و موقم اضانه حقوق نیز برای او تو صیه 
ام ۱ 
پپچاز » بهر ام یکشب را بسختی کذ ر اند , مقد ار ی پول بیدر داد ه 
پا خالمش دعوا داشت , یکسال از اضافه حقوق. محر وم شد برای اینکه یکشب 
آز اد انه ز ندگی کند + 


تبام شد 


جع جت ‏ مص و وه 


93 


هشیر ل‌ م ن 


,در ازمان قدایم درو یشی بود بنام د ماکلپس که همشه از بخت بد خود 
و فقیری ار رک ات مه موه ۱۳ 
اند اردر » د رو بش اغلب با خودش میکفت "کاش من شاه بودم صاحب تخت و 
تاج, بویم ,پول و قد رت داشتم قصر و نوکر و کلفت فراوان داشتم مردم 
همم یمن ,احترام میکذ اشتند و هر چه میئن میکرد ند , انوقت از من خوش- 


حالتر,کسی پیدا نمشد » راست شاه باید خبل خوشحال, باشد , کاش 


من چای,شاه بودم » د رو بش بیچاره بیشتر وقت خود را صرف این حرنیا 
و ,خیالها, میکرد و در ن. تیجه آن روز بروز فقیرتر و بیچاره‌تر میشد , 

کوتبنیزه نی ین بو ر وش سفاطدتپنهسکرد فا مش وود ما نیموس 
بود که,خیلی پول و قد رت بٍ نست , آورد » و در بسیاری از جنکها پیش برد ه 
,بود مه" ولی, هز قد ر تویتر میشد بهمان اندازه ظالم تر کرتتی فیط تب و 
هت ,مریم از او ناراضی و فراری بودند و حتی چندین د فعه خواسته‌بود نل 
"اوه رام بکشند ولی موفق" نشد » بود ند .» 

۲ شاه هميشه در ترس و وحشت بسر میبرد : هر د فیقه منتظر بود کسسی 
او را بکشد . هر ساعت را ساعت آخر عمرش مید انست و باین طور, يك 

3 پو, ترس و وحشت بسر نمبرد و راستی روزکار بسیار تلخی داشت: 
حتی شبها هم خواب راحت نمیکرد » در و پنجره ها ی اطاق خوایش را 

محکم , می بست و قفل میکرد » او بهیچکس اعتماد نداشت» مرگ را در همه 
جا ممید‌یدا, حتی اکرعده نگهبانان و پاسبانان قصر را دو و سه برابر 

یا زرسترسید., آرزو.داشت که یك ساعت راحت و بی" تضن ناهد" 
راضی بود که تخت‌و تاج را رها کند و بکوشه‌ای که هیچکس‌اورا نشناسد و 
باو وازی بد افهزایید تروك ...و 

ازاين رو معلوم میشود که بشر ی 9 حالی که باشد چه شاه و چه 

د رو یش باند ازه‌خود غمّه و نگرانی دارد و هميشه در آززوی چیژهائیست 
که خوداگر, ندارد. به 


هیچکس نمید آند که نخست وزیر با کی و کحا رح بناراضی بوذ ن 


بلو 


و غکینی شاه چیزی کفته بود یا د ماکلیس د رویش چکونه توانسته بود 
با نخست ویر املافات کند"ه ولی بطوریکه "حکایت نشان. مد هد -تخست 
وزتر از خبالات ۹ نو ۰ 

يك روژ که شاه زیاد تر از هميشه نگران و دلندگ بود نخست وزیز 
شاه را از حال د رویش ائا» کرد ۰ البته در آن وقت شاه جوابی 
نداد , شاید میخواست در این کار درست فکر بکند ولی دو ساعت 


نعل د ستاو ر ن ار د روش ر پیش او بیاورند 9 


دباکلیس ترسان و لرزان پیش شاه رفت. او نید انستا چرا شام 
احضارش کرد » است و با او چکار دارد » مر چه فکر میکرد که چه 
زار رهز ۱۱ 1۱ ۱۳۷۱۰۸۳۷ وی و 33 سس سب 
* شاید شاه شنید» باشد که گفته ام میخوا هم شا تاش واز اق 
جهت میخوا هد ۱ 

این فکر او را سخت ترساند بطوریکه رنگ از رو بش پربد و نزد يك 
بود که از ترس بمیرد و راستی وقتی که در حضور شاه بود نمیتوانست 
روی پایش بایستد ه 

ثياه سرایای اور با قت :باه کرد,و نمیتوانست اور کل که یت 
پبدا شهد که بحال و سزنوشت او غبطه بخورد و حسادت ورزد » بعد 
رو بد روشك , کرد ه گفت: 

" شنید »ام که آرزو داری شاه باشی و باندازه من پول و قد رت 
داته بایبی ی 

درویش از اين سوال شاه خود را پاك پاخت و با لکنت زبان 
حواب تاار ن 
نه قرت قر - قربان پن سگ کی پائم (هستم ) چنین 
ارزوئی ‏ بکنم » ولی شاه که میدید 7 دیداد روشجد وت 
را سخت باخته است با مهربانی و آراسی با کتخنجع شخ دخط این 
ها بنظر میاید که بدت نمیاید مثل من یا جای امن باشی , * 


د رویش که دید شاه متغیر ئیست و با ممربانی با او حرف میزند 


9 


سم 


کمی, جالش بجا امدبو بدون ترس و بی پرد » کفت» 

"قربان. .اکر میتوانستم فقط يك. روز قد رت و پول و راحتی شما را 
بل سب بیأورم دیگر هیج "ارو وی ند اشتم و حاضر پولريم یمزر و ار ۳ 
تمیرم ۲ زند» باشم شاد و راضی باشم." درو یش خودش هم از این 
دور بتی, پرد » و بی باك حرف زد نش متحجب بود ۰ 

شیاه ل ر جواب دفت": 
خوب- قرار این کار را میکذ اريم و تو را برای يك روز شاه » ميکنيم » 


ححم 


اکر خوشت لزیق و مبل خی که همشه ماه شاج ۲ تناها ین ر 


هم مد.هيم » 
دماکلیس اول خیال کرد که شاه او را مسخره کرد » و دست 
اند اخته است ولی سعل پیش خود کفت که حا لا جااعع این فکن ها .نش 


باید صبر بکنم ق سیم وش یهد ۳۹1 

واوریهنه ابلاغ کريم. که دپاکلسن,ان,فرد ام صبح»«پزای. بل روز, تام 
ید ور همه بیایده ان ای اطاعت کنند ور آن شب ند زدیش 
پنوشی بخوا بش تیردیویشاعتما . قبلی. لیز اینکی صیم یعون لیا 
کی _#وشید ,وه منتظرشد ».اهب دقیقه بنوکر هام پیشخدمتها. را ینظر 
مور و وضعیت دربار و سلام وزران و شاهزادگان را مجسم میکرد 1 

08 ره لذت .میبرد » «فکز پولن «و,جوا هرات.ه شنت باو بلادبدامه میکرد 
لدم فت_کسی. ۱ ز او خوشحال‌تر نبود ؛ 

وه او حق داتشه خوشخال, ناشد مب انس یرک مود له ق 
عرش انرا ,آرزو کرد» پود و حابا صورت حقیقت, بخود کرفته است, 
وقتی فکر میکرد که این چیز ها فقط برای يك روز خواهد ‏ بود قد ری 

نگران وت ولی فورا ۱ و ربیاف کفته ابیت کت مک 
است پیش از يك روز هم شاه باشد , رفم نکرانین اش ميشد . بعضی 
اوقات پیش نخود میکفت ایا, راستی شاه اسر,حرف خودا خوا عد. ایستاد 
هت , کناعت باه ,جنید.ف. شاه باهید ۵,تیود صابلاز ططب تیه میتی با 


این ثبیل خپالات سر کرم کرد . بالاخره صبح شد و همان دور که شاه 
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ذفته بو د رو بش تخت پا قاری نشست و بتام ارزو هایتر و 

مد ساعتی از شاهی اش ندد.شته.بود که انغا تا نکا هی یکی 
اطاق د رست بالاي سرئی افتاد و شمشیر تبز بررکی ,را دید که با 
که مو پاره ت1۲ وس شمشیر رو ی سرش بیفتد و او را ها لک ,۵ 2 از 
د یبد ن ۳ منکگره وی از لرزه بر اند ام د رو بان بیچاره که تازه 
تهاقف 

رن را و و 
بزد‌اریا ۰ انا بعرمان..ضاة حد‌ید فورا چند. تفر از انا ۳۳ 
۰ ۵ ۰ : ۵ هه ۳ ‌ ی 
تشك ه بود ثل که شمشیر ذیبری مل اولو بالا ی سرش با موش اوبزان 
شد » دماکلیس که هنوژ نفس راحتی نکشید ه بود دو د‌فعه فرمان داد 
که ان ر هم از بالای سرش بردارند ‏ ولی هی دفعه که یکو, با 
بر مید اشتند فورا شمشیر دیگری بحای ان میامد ه بالاخره د ستور داد 
ترا طوص بل ,9اه دهر کها یه یت را منرت شمشیر هم 
باز بالای سر او اوبزان میشد , 

وا د یر بکلی وال ۲ ای و ۳4 هر جه شش مکرف حول حرآت 
ند هد "و به ان خطرااعتاتی تکنتد بفاید ۵ ود خجفوله ما 
شیر تبری ر که تا يك مو ی نا زکی که هر لحخله ممکن ا م۳ باره 
شود بالای سرش آوبزان نت ندید« یداند-(انکار کند ). وقتی علت 
انرا از نخست وزیر پرسید نخست وزیر اپنهور جواب داد 

رت 3 ان سر 1 ۱ 

۱ ‌ ِ ب ۰ ۹ 

دارد ولی همراه این چیز ها خطرات بزری موجود است. مکر نشنیده اید 


شاه باشید و در شاهی بمانید باید با این خطرات بسازید و مثل 
ت اون همیشه ,د ر ترس و وحشت زند درب کنبد. , ابا شما خیال میکنید 


9 ۰ ۲ ‌ ۶ ۰ ۳۹ ۷ ۳ ِِ 
ان دهمه اسري چیز هائی که ۳ وا کذ ار ات فلت ۳ تساه ۷ 


#7 


6 
تس 


فد كِ . ۰ ۰ ۲ 
لسن جنلف دای تعتر عمتتین. کر 


بتواند تمام خطازات "را ۳ پیشهفز "وی 7 رو نما ند 1 هر لح 


سم 


بیقتتر خوفیش مياید. و بیشمتر ارزوی بر کشت و 14 + بععض از 2 
ساعت در فکر بود و با وجود یکه از زند کی سابقن بیشتر خوشش میامد 
باز نمیخواست از پادشاهی دست بردارد » وقتی سرش را بلند کرد 
دید چيزي نماند » است که مو پاره بشود و شمشیر روی سر بیفند » 
۱ کر 
ففاتا» بن-است رشن د یک هوارهم «هنام نا مش امن داماکلیشس 
د رو یش گس 92 ۳ د رو پش بات م من دیکر ور شاهی 
دارم زود شاه بکوئید بياید و خودش شاه باشد ه 
پس بفوربت لباسهای شاهی را ازتن خود بیرون اورد» لباسهای 
8 ای + پومید» ام با او با" کبشم""تحصوطی نکاه کریز »و رکنت 
۱ ؟ زا زوتنسشه بیمن»«نقساد ع کی ۶ آبا پاز هم میخواهی شاه 
پاسی؟ آبا مزه ان ر باندازه کافی بخ باه ی ۹20 


و ماکلیس د ر پاسخ تفت» . " من فقدا. بخودم پجساد نج مپورزم و بس» 


ور 
رز مرا ۷62 


0 .(14* ۰(:*/ م 
مص802 رعهسا_ بشت بخ ت ) 
۱ ً 
"تاه 60۳01 رهز لش دیکت ۳ 
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غصه (غص ص ) 
.۰ 4 ۷۶ 
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علِتم با لو رل ی 
متاغای لسمیسنق کرد ۲ 


1 1 1 
موحود ( م و ج ود ) 
از 
کج (گانج ) 
من 
ساختن ( با چیری ) 
عمیق ۰( ع م ی 
تحمل شدن (م تاحم مل ) 
ی ۱۳ 


م 
چشید ن ( جچ میگ ن ) 


وه 


افیا مررمتکر چشق تالهانی سل اند و مرت ی توف ییات 
نگاه نمی, توان عاشق شد ء حال آنکه مرد ان حساس » آنهائی که قلب پر عاطفه 
و وارند پو جوانان احساساتی مد افع سر سخت این تور عشق و محیت هشتده: 
سر گذ شت من که اينك از نظر خوانند کان محترم میکذ رد » بهترین دلیل صحت 
این مدعا است : 
من هنوز خیلی جوانم » زیرا پیش از بیست و دو سال ند ارم ؛ نام و شهرت من 
فعلا » يك نام خیلی عاد ی و خیلی عاميانه است ؛ " سیمپنون " 
میویم فعلا » زیرا سال قبل مجبور شد م نام خانواد کی خود را تبد یل نمایم 6 
دلیل آنرا الان بعرض‌شما میرسانم ؛ یکی از بستگان خیلی دور من آقای 
, " اه ولف سیمپسون " که مجرد و بسیار ثروتمند بود مرحوم شد و من وارث منحصر 
بفرد او بود م ۶ هتاسفانه آفای ستیسون دا روصت بامه ی ۲ ید کرک نون زا 
صورتی من حق تصاحب ثروت او را د ارم که نام خانواد کیا و را نیز اختیار نمایم » 
من ناچار اینکار را کرد ۰ ولی نام کوچك خود را حفظ کرد م ۷ نام کوچك من 
" ناپلئون بوناپارت می باشد . 
يك موضوع عجیب و شیرین را باید برای شما بکويم م خیلی قا بل‌توجه است ؛ 
نام خانواد کی سایق من فرواسار یود ء من این نام را بسیار د وست د اشتم 
نه فقط آن را دوست د اشترلکه از د اشتن چنین نا م خانواد کی بی نهایت 
مخرور و خوشحال بود م ۰ ۱ 
موضوع جالب توجه و شیرین اینسنکه بد دم درجوانی با ماد رم د رشهر پاریس 
ازد واج کرد » ماد رم د ختر پانزه ه ساله ثروتمند معروف "کرواسار" بود»خود. 
وم رواسار دعتر شانزد و ساله مرموم ویک پروابای راک ۱۳۱۵ 


مرحو م د اما شخص د یاری بنا م " موانسار " شد ه د ختر چهارد » ساله او را 


102 


3 


بحقد ازد واج در آورد ه بو » بطوری که ملاحظه می کنید من از طرف ماد ر 
لبیوه بائو مواسار نتیجه بانو بروسار نوه بانو گرواسار و پسر بانو فرواسار بود م ۰ 
اتسوس ۰ که نا م زیبای خانواد کی خود را فد ای ثروت آقای سیمپسون کرد م و 
اکنون »متأسفانه " ناپلئون بوناپارت سیمیسون نام د ارم 7 
د ر حقیقت تصور میکام جوان خوش اند | م و خوش صورتی بأشم » موهایم مجعد و 
مشکی است ء بینی راست و باريك د ارم » چشمانم ز زیباءد رشت و خاکستری رنك 
است »فقط يك عیب‌د ارد » قد ری نزد يك بین می باشم ء اوه . خیلی کم ۰۰ 

ول اش بوفقبارها (سیابتا راحتی غیال و زحمت من شد ه است:ء ۱3۳۵ 
نقص‌چشمان من مشهود نیست و کسی از آن اطلاع ند ارد ۰ 
باید اعتراف کنم که برای رفح این نقیصه بتما م وسایل و دواها متوسل شده ام 
جز به یکی ؛ عينك ۰ 
د لیل نفرت من از مينك اینستکه اولاهنٌ مر م و۱ بضعف من پی خواهند برد ء 
ثانیاً استحمال مينك صورت را زشت می کند و شخص‌را پیر جلوه می د هد ۰ , » 
بهمین جهت من هیچوقت نتوانسته | م خود را راضی باستفاد » ازعينك نمایم » 
رای آشثائی با اخلاق وا ره من نیز همین قد رکافی است که بدا نید" وی 
احساساتی و پر حرارت هستم و در تما م زندکی بزرکترین ستایش‌کنند 4 زیبائی 
بود » | م ۰ 

هنن 

در یکی از شبهای زمستان کذ شته با دوستم آقای "تالبو" به تثاتر رفتم » 
دو ساعت تما ,هتالبووقت خود را صرف شنید ن آهنگ و ی ز 
صورتی که من تما م توجم را بطرف تماشاچیان و بانوان زیبا معطوف د اشتم ۰ 
ناکینان ء در یکی از لژها چشم ببائوئی افتاد که تا آن لحظه ندید» بود , . 
از د ور بچشم همچون فرشته ای آسمانی می, نمود » آن قد رد ر نظرم خوش 
اند ام و خوش‌صورت جلوه کرد که تشبیه او بفرشته آسمانی نیز بعقید » من ضعیف 
و تامناسب‌بود ه 
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لاس برازند ه ای اند ام د لیذ بر او را سس پوشانید ولی سینه و بازوان سفید و 
بلوربنش را از زیر حری. لطیف لداس مشاهد ه میکرد م » دستبند گرانبهانی مچ 
نت ظریفثن و رت بخشیده ه تول ۵ ۵ ۵ ۵ 0 

آه »چه می گویم ه , هه ظرافت د ستش برارزش‌جواهر میانزود ۰ 
"پر خرمن کیسوان پر چین خود کلاه توری قشنگی که حکایت از ذ وق و سلیقه او می 
کرد ءنهاد » بود ه 

دیا ‌ 1 ۰ 
مد ها من محو تماییای این منظره زیبا بود م » تما شاو تما شاچیان را فراموش 
کرد ه پود م ۰ چه خطائی ۰ ,,, هستی خود را نیز از یاد برد » ود م ۰ 

‌ 3 هه وه ۷ 4 ۰ 4 ۰ 

پرای اولین بار مزه‌عشق حقیقی را می چشید م و معنی د لباختن بيك نگاه را ی 
فهمید م » احساس‌میکرد م که روحم از قفس تن پرید » و تما م ذ رات وجود م وا 
و ند تاطیستی بطرب آن مظهرزبانیم میکشانت : 

د ر حد ود نیم سلعت یا بیشتر بهمین ترتیب گذٌ شت ۰ 
یقین د ارم اکر در آن لحظه کسان د یکری با او نبود ند » چون د یوانه به »رده 
او رفته خود را بروی پاهای نازنینش میاند اختم وعشق جنون آمیز خود را بد ون 

رو 
شرمساری ابراز مید اشتم و اعتراف میکرد م . متاسفانه دو نفر د بکر»يك بانوی 
زیبا و جوان و يك پیر مرد موقر د ر لرٌ او نشسته بود ند ۰ رو بطرف د وستم تالبو 
بو 

کرد م و کفتم 0 

تالپو که کر م تماشای بازی بود گفت 4 نه 6 من احتیاج به دوربین ند ارم که با خود 
بیاو رم ۱ 

ه ست بروی شانه او نهباد م ود ر گوشش کفتم * بنکر * و ه و و هبچوقت زئی یف بن 
د لربائی دید ه اي ؟ 

شم 
تالبو بد ون انکه نگاه کند پاسخ داد ؛ 
مید انم د ر حقیقت یکی از زیبا ترین زنان است ۰ 


من با شوق گفتم : خیلی میل د ارم او را بشناسم ۰ 


10 


0 


تالیو با تعجب پرسید : 
چطور ۳ او با نمی شناسی ؟ 0 این بائو » بائو لانف ببوه‌ یش از متمول 


ترین بانك د اران پاریس‌آاست» چند روز پیش بشهر ما وارد آشد ه است » 


بکر با او آشنائی ۶ 
تالیو پاسخ د اد : 
بله افتخار شئاسائی او را دارم » 
با دلی پر از امید گفتم ؛ 
شا 
چ‌مکن استامزا با محزفق کنی * 
تم وال شند محبت. آمیی کفت ۲ 
با کمال میل » چه روزی میخواهی ترا معرفی کنم ؟ 
در حالیکه از شد ت شاد ی د لم در قفس‌سینه میتپید گفتم ؛ 
فرد | ساعت يك بعد از ظهر بخانه تو خواهم ام 


: م4 9 


وی پت کال قتافی را کیت بت پتوای میشا وش نو 
دیگر جرات نکرد م از تالبو چیزی بهوسم و بامید فرد | بتماشای ماد م لالاند.پزیا 
پرد اختم ۰ ناگهان ماد ام لالاند سر خود را کرد اند و من موفق شد , تما م صورت 
او را ببینم, » 
راستی قشنگ و د وست د اشتتی بود . نگاه چشمان جاد ویش تا اعماق قلبم ثفوگ کرد ۰ 
این موضوع باعث شد که قلب احساساتی من بیشتر شیفته شود و عشقم 
چند پن راب ز کرد ۵ با خوف تنل رکرد م: درل وان روا سعیاد جرد لبر کوش 
و برای خوشبختی او مجاهد ت و فد اکاری‌کنم . 
د , این موقع احساس کرد م ماد ام لالا ند از توحه من نسبت بخود مطلم کرد ۶ 
است»زیرا د قیقه ای د ید » بچهره من د وخت بعد سر خود را بر کرد اند و بتماشا 


پرد اخت 0 
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پس از چند د قیقه مجد د | بجانب من رو کرد ء لحظه‌ای به چشمان پر ازعشق وامید 
من تاه کرد ناکهان‌متوجه شد, که چشمان سیاه خود را بزیر اند اخته و کونه هایش 
سورخ تشر ی هل موی خر بود: قلپن لد وریس حول وا ملد شست ترقت 6 
۴ وه جا کبان.د قت بسرا پای من با دووبین اف کر ۰ 

من بینهایت متعجب‌شدم » زیرا معمول نیست بانوی نجیب » محترم و تربیت شد ای 
به ین طرز بسوی جوان نا شناسی نگاه کند » ولی بائو لالاند بقد ری با متانت‌و 
خونسود ی این عمل را انجا م داد که نه فقط حرکت او برای من موهن و زنند » نبود ء 
پلکه بامث مسرت و خوشحالی من شد و د رعین حال متعجب و د ر حقیقت شرمند ‏ 
کرد یدم ۰ ۱ ۱ 
۷ نید دروربین را از چشم خود. دور کزد و مجد | پضاشای بازی خترپزهگان 
پرد اخت 
من همچنان باو نگاه میکرد م اکر چه مید انستم حرکت من بياند ازه زشت و دور از اد ب 
و مرد انگی است با این حال نمیتوانستم باو نگاه نکنم و توجه ام را بجای د یکر 
معطوف مایم : ۱ 

بزود ی ملتفت شدم که بانو لالا ند نیز از زیر چشم با دافنت متوجه حزقات منست: 

۵ پگوااز شد تصحف نار پوست نمیکنجید. * الفمید. آندلبر طناز نیز از من خوشش 
آمل ده است" 

پس از ریم ساعت ماد | م لا لا ند با پیر مرد صحبتی کرد و با چشم بطرف من اشاره 
نمود » پیر مرد سری تکان د اد : آنگاه برای مرتبه د و م بانو لالاند با د وربین خود 
بطرفامن تگاه کرد ۰ ۱ 

این بار د یکران نیز متوجه بی پروائی بانو لالاند شد ه و در اطراف او بزمزمه پرد اختند 
ولی من خود را نباختم » فرصت را مختنم شمردم ء احتیاط و ملاحظه را کنار کذ اشتم 
و با سر بمحشوقه سلا م کردم » 


کوته های باتو لالاند سرخ شد » نکاهی باطراف کرد تا ببیند کسی متوجّه حرکت 
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جسورانه من شد. ه است یانه » سیس‌ر و بطرف پیر مردد کرد و د ر گوشش چیزی لفت » 
قلیم از حرکت ایستاد , , در آن لحظه بخطای خود یی برد م » د انستم چقد ر بی 
اد پی کرد » ۱ م م لب يك بو از شنت تاثر و شرساری بمیو م * ناگمان بعواقب 
وخیم حرکت زشت خود فکر کردم از رسوائی ترسیدم گمان کردم هم اکنون پیر مرد 
خواهد آمد و از من مواخذ ه خواهد کرده شاید کفتکوی ما منجنبه يك ‏ وثل " 
خونین شود » مد اسب طیانچه های اماده » شهود و ...و۳ 
منظره شومی/!!ولی اضطراب و نگرانی من بطول نکشید » برعکس‌یکبار بحالم وجد و سرور 
و بهت و حیرت فرورفتم » زیرا د یدم بائو لالاند پس از لحظه ای ترد ید متوجه شد » 
لپخند ی د لتشین لبان چون غنچد کلش را از هم شگفت و دو. رشته مروارید د ند انیایش 
پاوتای ورس خی آنکاو با کبازد تانس ,درو ار پلاسر یمن آشاره فز رو ۳ 
مرا ۵ اف ه 
من باء این افکار لذ ت بخش مشغول و سر خوش بودم ولی پایان نمایش رشته تخیلات 
مرا از هم پاره کرد 6 از حا پر خاستم با تالیو خد | حافظی کرد, » فقصد د اشتم خود را 
بنزد تك بانو الاند پرتای» ید بختنم ازدحارم تماضاجیان مانرشد و من مالوی 
بطرف خانه خود رفتم ولی در د ل بخود وعد ه مید ادم که فرد | باتفاق تالیو بمئزل 
د لد ار خواهم رفت و بد ید ار او خواهم رسید ۰ 
تا صیح خواب بچشیم نرفت» آخر سید ه د مید .و مرا از پنجه .آهنین انتظار نات 
توانی واتوقتتریا تلور پر اهید نشستم و د قایق را شمردم » 
هرکز زجر وعذ ابی که تاساعت ایعداز ظهر کشیدم فراموش نخواهم کرد ۰ 
خوشبختانه در این جهان همه چیز پایانی د ارد » بی صبری و بیقراری من نیز پایان 
یافت» زنك سامت بصد | در آمد همچون د یوانه ای بسوی منزل تالبو رفتم و با شتاب 
در خانه اش را زدم » 
پیشخد متی در را با زکرد وگفت : 
آقای تالمو پیرون تشریف برد ه اند » 


و ۱ ۱ 
نوت کحا مسر و با وکی بر می کرد د ۳ 0 
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پژای من پیخامی ند اد ؟ 
پیشخد مت پاسخا ان : 
چراء اه ون ای شرت مهتم تور سوار شد ند و بشهر "س,  »‏ مسافرت کرد ند 
و بمن د ستور د اد ند وقتی شما تشریف آورد ید يکویم مسافرت ایشان یکهنته طول 
خواهد کشید » 
مت متل خنجوا زهر آلود ی سیته و قلب مرا شکافت » از شد ت بهت و غضب 
پرجا خشگ شد,م » میخواستم همان جا این پیشخد مت جسور را قطعه قطعه کنم » 
میخواستم خانه را به سرش خراب نمایم » میخواستم ۰« 
پاچار د ند ان بروی جکر نهادم و با يك د نیا غم و اند وه » با دلی خونین و روحی 
افسره » بسوی منزل بازگشتم » جسم بی جاني بودم * 


۵ 00 00 ۵ ۱ 


رها بل بی اطبري در انتظاز مراحطت تالبا کذ شت" " 

يك روزعصر د ر خیابان با سه نفر از د وستان خود از زانط اند که د لو و ۳[ 

وبود » بود صحبت میکرد م » تاکهان یکی از دوستان فریاد زد 

بخ | قسم دارد میاید ه 

دومی گفت ه 

باه ه چقذ ر زیباست ه 

سومی با صد ای پر حسرت گفت : 

سب فرشته ایست که جهان را بقد و م خود مزین کرد ۵ ۰ 

دیدم با بانوی جوانی که در تأتر همراهش بود ذ ر کالسکه رو بازی نشسنته اندو آهسته 
و طقف بل نو ۵ از شد ت شاد ی برقصم اما بان 

وت رکفت 

. ساجقیقتا تعجب آور است ؛خیلی خوب خود را آرایش میکند: » بخد ا از پنج سال 


پیشکه د ر پاریس او را د یلدم جوانتر بنظر میرسد » هنوز زیبا است ۰ 
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2 ۰ اه یا بار من زبر 


و ات ۳۹ سید و مفایل اه ها هی در ۱۳۳ 
د وستانم بشنید ن سخن من خند ید ند و گفتند ؛ 
هاء ,هاء , ,, آقای فرواسار ۰ نه » نه »ببخشید » آقای سیپسون ۰عشق 
و ات کرت »۰ ۶ چیزهای مجیب بیگوئید ۰ اضلا قابل مقایده دیستند ۰ 
بحد در حالیکه خد | حافظی میکرد ند د ور شد ند و من تنها ماندم » ولی قلبم شاد 
بود » زیرا خود را نظر کرد 4 خد ایان مید انسترو ستاره بخت خویش را د رخشان مید یدم » 
وقش کالسکه از په لوعا ما زد میشتد: محبوبه زیبايم با لبافندای نکین مرا تکین لد 
و با اشارهةٌ چشم اظهار اقا کر ۱.9 
اجه چقد ر. آرزو د اشتم ء دوست نا مهربانم اللو تیان مک ار کر ۲۳ 
نزد یکی من و معشوقم گرد د . افسوس» این رفیق روز بروز مراجعت خود را بتاخیر می 
اند اخت ء يك هفته دو هفته شد شد و آکنون هفته سوم غیبت او بود ۰ 
هر روز بامید اینکه باز کشته است بد ر خانه او میرفتم و هروزجواب یاس‌ميشنیدم و 
ما یوس و عصبانی مراجعت میکرد م ۰ 
بالا خره تصمیم گرفت از راه د یگر بمعشوقه نزد يك کردم عانی الخصوص که میترسید م 
بزود ی بپاریس برگرد د این فکر نزد يك بود مرا بکشد » خواب‌و آرا م ند اشتم » 
آنتد ر جستجو کردم تا باز شبی د لد ار را در تأتر داندم این بار مثل سایه اش‌از 
دور در پی او بودم » لحظه ای‌ففلت نکردم » زندگی و سحاد ت خود را د ر خطر 
میدیدم ۰ قصد داشتر با تما م قوا از آن ن دو دفاع کنم » زیرا مید انستم اکر معشوقه 
از د ستم بد ر رول جانم اتید از خواعند"رفتا ۷ 
وقتی نمایش تما م شسل » بد ون آنکه متوجه کرد د او را تا د ر منزلش تعقیپ‌کرد, ۰ 
آنکاه بخانه باز آمد وی( هی ما طارص زا 
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سوز و گد از نوش ۰۰۰ » 

دش که بر رو بش و و ۱ 

پا اینکه برای من این مطلب‌باور نکرن نی بود » امیدم بر آورد ه شد و حقیقتا چثم 
بخط د لد ار نازنین افتاد ۰ محبوب زیبا ومتمول من بانو لالاندکه هزاران دال ذار کرو 
وت برای منشامه نوشته بوذ +امشایش وا خواند. ؛ اوزنی لا لا , 

ثامه را هزاران بار ر بوسیدم » صد ها مرتبه خواند م و بوئید م و روی قلب پریشان نهادم 
و و وچه ها کردم ۰۰۰ 


تالبو از سفر باز نمیکشت ۰ افسوس ‏ اکر می د انست دوست نا کامش چقد ر زجر 
تا من . آمدیتا برود لاد ردرمند و خوشن دز ۰ ی 
نوشتم و از او تقاضا کردم زود تر باز آید » پاسخ د اد کار مهم و فوری اور مجبور 
پتوقف کرد است » ولی وعد ه د اد که بزود ی مراجعت کند و خواهش‌کرد زیاد بی 
صبری نکنم ء با مطالعه کتب مفید جلوی احساسات قلبی و هیجان روحی خود را 
بکیر م . دستورات بزرگان و فلاسفه را اه 4 
ات عشی کح و صوری کجا ۱۱ 
ای اند از ط دتبو تطومه وبدین تس ۱۳ 
پطوری که حلب انظار را ننماید در نزد یکی منزل محبویم جائی انتخاب‌کردم و دو 
انتظار ایستاد, ءچند روزی کذ شت معلوم شد که هر روز نزد يك غروب از خانه بیرون 
لن مرف سار یدیس کم بین‌هملتن خیابان ماقج بووراه مود متام کب ۱3 
و پخانه بر میگرد د . 
یکی از روزهای تابستان, بود , آفتاب‌غروب‌میکرد » بانو لالاند مثل هر روز زیر 
د رختان کرد شگاه » در میان کلهای رنکارنگ » قدم میزد و من مترصد فرصت بودم ء 
د ستمالش بزمین افتاد با شناب خود را باو رساندم 6 ردیستما رف راز ان زد 
پرد اشتم و بجانیش د ویدم » د لد ار مرا شناخت تبسّم کود و د ست ظریف و کوچکش 
را ء اه رد باه بیان سب » بطرفم د را کرد » 
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د ستش را گرذنم » که ون جرات د انم و شمه ای ازعشق آتشین خول ‏ , ارزوقافنکه 
در سرمی پروراند م پرای او کف » هوا کم کم تارلل ميشد » من د رکنار بائو لالاند راه 
متزنم و با حرارت ازعشق خود » از بیقراری های د لم و از د قایق د وری سخن میکفتم 
او ئیژ با محبت پسخنم گوش‌مید اد » ملاطفت میکرد و با لبخند. های خود د رد های 
مرا تسکین میداد ۰ میکفت و دکرار میکرد که مرا د وست د ارد و او نیز آرزوثی جز وصال 
من در د ل نمیپروراند » بائو لالاند اتکلیسی نمید انست بهمین جهت بفرانسه صحبت 
میکرد بم #شن رهز اروت آزاد اند آنچه د رد ل د اشتم میفت » 
بانو لالاند به بی صبری من خند ید و اظهار کرد خوب نیست بر خلاف آد اپ و رسوم 
علی اتجا م کیرد که اسپاب‌بد کوشی مردم شود » ۱ 
وفتی" سخام بیاییان تسه محبوم درحالی که از خجلت سرخ شده بود اظهار 
داشت که من با او تازه آشنا شد ه ام و هنوز باخلاق و روحیه یکد یکر بی نبرد ه ام » 
پاسخ د ادم که اگر هزاران عیب‌د ر او باشد و حال آنکه مید انم در تما م وجود او 
کوچکترین نقصی نیت » وهای ازعشق من کم نخواهد شد » 0 
باز گفت ؛ عجله کرد ن در ازد واح زشت و نا مناسب است و در انظار خوش. آیند 
نیست ه 
بانولالاند با لخنی پر از محبت و با نهایت سادکی سخن میکفت و مرا نصیحت میکرد . 
که صبرکنم ولی سخن او بجای آکه قلب سرکش مرا آرام کند برعکس آض‌عشت را 
د امن میزد ه 
بالاخره بائو لالاند با خند هی ر وح‌پرور کفت ؛ شما جوان جسور و بی احتیاطی هستید 
آخر شما نمید انید من که هستر » از کحا مایم * «ْقََه هون تچیستء چه منظوری د ارم 
با چه طبقه ای و باچه اشخاصی معاشرت میکنم » تنل زن بد نامی باشم و شاید 
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اد واجح با من سبب بد بختی شما کرد د ۰ 
آتوقت. آهی کشید و کنت؛ - آیا خوب د ر اطراف تصمیم خود فکر کرد هید ؟ آیا مصمم 
بازد واج با من میباشید ؟, , تصور نمیکنید این عشق آتشین که امروز سرا پای وجود 
شما زا فرا کرفته ممکن است فرد | خاموش‌گردد ؟ 
سخاش را قطح‌گرد م و با زیان عشق پاسخ د الم » نمید انم چه گفتم » نقط بخاطر د ارم 
که صحبت من خیلی طول کشیذ ۰ ۰ ۰ ؛ 
گفتم مید انم که راه‌عشق تخت وا اهمه کس بهقصوناً بمیازینگ]ولی!, [نها که شتا نمتکنند 
موچونتاً این ارامرد متواربزارطن نمیکنند,؛ 
گوثی سخن من د ر او تاثیر کرد » د ستم را با محبت فشرد » پس از لحظه ای ترد ید 
گت 4 يك مائخ + یکو نیزاد و بیان استاکه شما اید 1 بان توجه نکرد اید. . 
«آپا بی-ضبری کفتم. ؛ کد | م. مانم ۴ 
این نکته د قیقی "است که زنان کمتر در اطراف آن بحث میکنند » ولی من بخاطر عشق 
پا روی احساسات قلبی خود مینهم و این مطلب را ی و« 
ول تیان تاظه:! ی عسکوت کوفو اپ گوت : ٍ 
آلل‌هيچ بغاوت سن با فکر کرد ماید ؟,. ,. 
شما هنوز خیلی جوانید » می توانم بکويم جوانی یس فا فاص رو بل ۱ 
سخنن خود را تما م تکرد » پس‌از د قیقه ای مکث کفت : 
آیا مید انید من چند سال د ارم ۰۲ ۰ اکر شوهری پانزد » یا بیست سال از همسرش 
مسن تر باشد مس‌پاهیت‌شارد #ربلکه‌منامب لو بو سکب زا 
هرکز نباید از سن شوهر تجاوز نماید زیرا بطور یقین د ر اینصورت زند کی آند و بهم 


د + شست) ه 


رس ۳ 7 


سس او لا ات بالحتی.متاثر اضافه کرك: :من اطلاع د ارم که شما بتست و د فوتسال 
تا ده من من یی بنشتر از آینست. ۰ 
اند رصن آقت بانو لا لخد | زتخیری بارهم ۱۳ 


ف 


اوژی " ۰۰ اوژنی عزیزم ی ره و و و 0 اینقد ر 
سر سری تصور می کنید ؟, ۰۰ , آیا فکر می کنید اینکونه جزئیات کوچکترین اثری د ر 
عشق و تصمیم من د ارد ؟ه ‏ ه 

سخن خود را تعام نکردم » انتظار د اشتم بانو لالاند خود مشکل مرا از 
ولی فرآموشکرد بودم که یکزن زب ما فا ی تفت مستقیول بچنین سئوالی پا 
نمید هد » د یدم معشوقه زب زیبا یم میخواهد ۱ 
مد ال بزمین افتاد ء 2 پر د اشتم و خواستم باو بد هم » با تب تبسم گفت ‏ 
آنرا بیاد کار من و عشق من نکا هد ارید » بیاد کارمن و عشق من ۰۰۰ این تصویر 
من است د ر پشت آن پاسخ سئوال خود را خواهید یافت ‏ اکر چه اکنون هوا بکلی 
تاريك است و خواند ن کلماتی که بر پشت مد ال نقش‌شد ه د شوار بلکه محال استء 
ولی فرد | صبح میتوانید آنرا سر فرصت ببینید » 
سپس‌گفت ! فعلا مرا بخانه برسائید ۶ امشب چند نفر میهمان دارم » سازو آوازی 
یس 24 » اکرمیل د ارید میتوانم شمارا 19 بخانه بل ۱۳ 

جشن کوچك ما شرکت کنید ۰ 
با نهایت شحف دعوت او را تبول کردم » آهسته آهسته بطرف منزل محبویم رفتیم »در 
طول راه د لبر بمن تکیه کرد » بود » من ازعطر د لاویز کیسوان او سر مست بودم 6 


بخانه رسید یم مرا باحلاق کوچکی که پیلوی سالن بود هد ایت کرد » در آن اتاق چراغ 


۰ 


نبوثه ولی نور ملایس از سالن میتابید و منظره د لیذ بری با طاق میبخشید » 
محبیم سرا رری نیمکت نشانید و خود چند د قیقه روی صند لی راحت پهلوی من نشست 
5 برای بذ یرائی از مبهمانان خود بر میخاست و بسالن میرفت ولی زود مراجعت 
مها تا نها باشم,ه 
۳1 
آنتتب یکی از خوشترین شبهای زند کانی من محسوب میشود ۰ 
3 ‌ 
ناکهمان حمعی از حضار فریاد زد ند : 
بائو لا لا ند ۵ ۵ ۵ بائو ال 0 آوازه آواز, 
د و نفر مرد پشت پیانو نشستند و با چهار د ست مشخول زد ن یکی از مشکلترین 
قطعات بلینی شد ند ۰ 
آنکاه د لد ارم #اوطن ای! (ستافی؛ اوازخواند. و شبوند فا ترا. از شمید ن مشت کرکا : 
من صمیمانه باو تبريك گفتم باز ازعشق وعلاقه خود صحبت کردم و بار د بکر تقاضا 
7 
نمودم استدعای مرا بپذ یرد و اجازه د هد مراسم زناشوئی را فورا انجام د هیم . 
۰ 0 ۰ و9 ۱ 2 ۰ ‌ 
پانو لالاند از زندکی و سوابق من پرسید ء بد ون سرساری تما م راگفتم ورس 
کته ای را نکفته نکذ اشتم » از طفولیت خود » از د وران مد رسه و حوانی ء از اخوشیها 
از اخلاق وعاد ات 6 از معایبم » از محاشقه هایم » جزیی ترین چبری ر پنیان نکردم 
زرا بای محکم سعاد ت را بر اساس‌سست د روغ نمی توان استوار کرد ی 
و آخوء از ضعف بیناثی خود صحبت کردم و کفتم خیلی از این جهت د رعذ ابم 
تور لیا باخندمکفته 1 


« 


"۹ 


۰ شمان زیبائی د ارید » 


11+ 


لحظه ای فک کرد. و گفت ؛ 

راستی! مچرا ییات بجع "خود! تمیزتید ؟ 

دفم 0 نمید انم و ای اینکه د وست ند ارم ۰ 

بیخانم را قطع کرد و لفت ؛ 

دوستم » شما اشب از من خواهش‌بزرگ کرد ه اید » یحنی د رحقیقت جسم و جان و 
آزاد ی مرا خواسته اید و بمن پیشنهاد کرد هاید » آیا معکن است د ر صورت قبول 
این تقاضا که در واقع آرزوی قلبی منست من نیز د ر مقابل ازشما تمنائی بنمایم ؟ 

ی معا فویاد- زیم جبه 
بکوئید چه میخواهید » زود بکوئید تا ازجان و دل دراطاعت و انجام آن بگوشم 
بائو لالاند گفت ؛ 

پس‌بخا طرعشق من » بخاطرعشق " اوژنی " که د وست د ارید » د ر رفع نقص‌خود 
بکوشید و هرچه زود تر بچشم خود عينك بزنید تا خد ای نکرد ه خطری متوجه شما نشود 
اکرهما خود نلن وقتروجوصلم تکار راد فلز اهر بای مرا ی شا طر اه 
تهیه نمایم ۳ 

ات من کم و بح طر شها بچشه شود غینك میزم حاضرم ار راهفتشی اون 

ند! کاري را بکنم » 

فقتیا بحتویم, امین زر یال زکرد که خوامش اي را پلرپرنته ام بصحبت ه ر اطراف 
احرای مراسم زناشوثی پرد اخت ۰ قرار شند که فواً کالسکه ای تهیه کنم و در ساعت 

ذ و بعك از نمف شب بنزد يك منزل محشوق بیایم ۰ 2 بتواند بدون آن که کنس 
متوجه کرد د از خانه خارح شود و با هم نزد کشیشی برویم و مراسم عقد ازد واح را بجا 


نت 


۱۳ 


و بانو لالا تا یهن اطلاع د اد که تالیو از مسافرت مراحعت کرد ه است» بهتر 
ات او را ملاقات کنم و از تشه خود مستحضرش سازم تا با مسلعد ت او بتوانم زود تر 
مق مات کار را فراهم سازیم و پس از انحا م تشریفات ازد واج مسافرت چند روزه ای 
د و پيش‌گيريم و پس از پایان ماه‌عسل بشهر با زگرد یم ۹ 

دم یر توقف را جایز,ند انستم , از معشوق مهریانم اجازه مرخصی خواستم و با شتاب 
پجستجوی تالبو رفتم » سر راه د اخل کافه ای شد, » مد ال را از جیب بیرون ‏ آوردم 
و در تور چراغ با كمك ذ ره بین بتماشای آن پرد اختم * 

مینیاتور کار یکی از استادان بود * یکطرف آن صورت محبوبه بی همتایم بود و د ر 
مر بان بجملم یر امد ید اوزنی لب تیور سق پیت هت دسلا و 
هقترما رد 

| وحالی در پوست نمی کتجیدم » دیوانه وار آ زکافه خارن شم و پطرف مزل 
تالبو شتافت "» خوشبختانه د ر مثزل بود » قصه را از او ل تا آخر برایش‌گفم » 7 
خواهش‌کردم باما مساعد ت‌کند تانقشه مان را عملی: سازم ۰ 

"تالبو خیلی .اظهار تعجب‌کرد ولی بحد از صمیم قلب بمن تبريك گفت و قول د اد تا 
آنجبا که,ممکن است از مساعد ت د ریخ نکند ۰ 


ساعت د و پحد از, نصف شب‌کالسکه نزد يك منزل پانو توقف کرد » چند لحظه بعد 
محبويم خود را بد رون کالسکه اند اخت و بطرف منزل کشیش حرکت کرد بم ۰مراسم ازد واج 
بسوعت بحمل . آمد ۰ پس‌از انجا م تشریفات ۶ من و بائو لالاند » آه, چه اشتباهی » » 
من و بانو سیمپسون سوار کالسکه شد یم و چهار نعل بطرف شهر ف :۰ ۰ ,حرکت کرد بر ۰ 
"تام این جویانات برای من مانند رویائی بود. و همچون خواب و خیال بسعت 
گذشت .انم توانستم باو رکنم که د لبرم د ر کنارم نشسته و با من بمسافرت ماه‌عسل 
, میرود ۲ 
وت مات بلج طبج بلط لت ۰ زسیدي *تکاکشکه تار مقابل میلما تاه 285 


کرد » من اتاقی خواستم » پاأنو سیمپسون را بآنجا هد ایت کرد م و خود پائین آمدم 
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تا د ستور د هم صبحانه باتاق بترئل, 1۰ ۱ 
آفتاب طلوع کرد ه و هوا کاملاً روشن شد ه بود ۰ د ر ان موقع اوژنی د ست مرا گرفته و 
دوستم » حال که من ومد » خود را ونا کردم و خواهش‌شنمازا پذ یرفتم » میخواهم قولی 
که بمن د اد هاید بشما ناد آورری کنم » ۰۰۰ آیا آنرا.از خاطر یره »,ای ؟ 
قد ری ناراحت شدم ولی بد ون لحظه ای ترد ید کفتم ؛ اوژنی زیبا و محبوبم » اطمینان 
د اشته باشید بوعد ه خود وفا خواهم کرد ۰ 
ولی اوژئی قشنگم بمن مهلت ند اد و د ر حالی که‌عينك طلائی و ظریفی را بطرفم 
د راز کرد » گفت ه 
شوهرعزیزم ء اجازه بد هید من این هد په نا قابل را تقد یم کنم » 
عينك را از ه ستش‌کرفتم و آنرا بچشم زدم گفتم #ببینید ,۰ 
ناکهان چشم بماد ام سیمپسون افتاد ».یعنی برای اولین مرتبه توانستم صورت او را 
بطور وضوح ببینم و یکمرتبه با تعجب فریاد کشیدم ؛ ۱ 
خد اوند | , , ه خد اوند اه هچه می بینم ۰۴ » 
عينك را از چشم برد اش » آنرا با يك د ستمال ابریشمین پاك کردم و دو باره بچشم 
نهادم ولی این مرتبه تعجب من تبد یل بجیرت‌ظ و حیرت نیز جای خود را بوحشت 
داد .یعنی چه ۰۰۶ یعنی‌چه؟, , آیا میتوانستم باورکنم ؟, , اوژنی من ء 
اوژئی لالاند ه هه 3 
آیا این فیافه اوزنی یود ۰۳ ۰۰ پس‌آین ها و جزوکبا "ار کخا زد افلد ا امنع؟ 
ند اوند ۱ این نچه حکایتی: آنشت؟ پلند ند"انهایش؟» 1.د ند انهای چون مزذا ریداخل؟ 
این ۰ ۰ پیر زن ۰ : ۱ 
همچنون د پوانه ای ازجا جستم » عينك را بزمین اند اختم » و در مقابل بانو سیمپسون 
همسر خود » ایستادم و فریاد زد م ‏ 
این چه بازی است ؟, , , این چه فریبی است؟» : 
بان سیمپسون خیره خیره بمن تگاه کرد و با تحجب کفت : 


رامیت وخ فد ۰( مکر مرااتد ند 4 یود و 
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اکو سرا د وست نداشتید بچه مناسبت با من ازد واح‌کرد ید ؟ 

مکو مخبوز بود ند ؟تصور میکنید من پیر هستم ؟ فقط هشتاد و دو سال دارم 1 
هشتاداو دو سال » ولی اهدنوز جوانم , ۱ 
هشناد ود وال ۰01 » فشتاداودار شأل؟, » ای هشتاد ود وهزار لعئت بر من .۰۰.۰ 
روق مد الا توشته بود بیشتتوهفت سال ۰۰ 

الپتر ,البته » این مینیاتور وقتی من بیست و هفت سال و هفت ماه د اشتم » بد سنور 
شوهر دوم آقای لالاند برای د ختر کوچکم که از آقای مواسار د اشتم تهیه شد ۰ , 
این بار کوئی کوهی بسرم کویید ند »پا ناله کفتم ؛ ۹ 
مواسار ؟ 

با تخیر کنث ؛ 

پلی مواسار , مگر مواسار چه‌عیبی د ارد ۲ : 

۱ # 

هیچ ؛ فقط اطلام دارم که یکی از اجد اد من مواسار نام د اشته است» 
رپس ون بثل آنکه با خود حرف میزند گفت؛ 

بمواسار شوهر اول من بسیار مرد خوبی بود » خد | رحمتش‌کند ۰۰ پس از او زن 
آقای لالا ند شدم و چند سال بعد دخترم را به آقای پرواسار د ادم » 

چه می کوئید ؟ 

02 د فعه د ر حالی که از شد ت غضب صد ایش مرتعش بود گفت ؛ 

چه ميکويم ۶ » مگر کوش ند اد ید ؟, .مکر خد ای نکرد ه کر هم هستید ؟, , مواسارو 
ان مرفدای شریفی. بود ففتبقا جمبچدیر کوو اسان مان فا عابرولسا شوش اون 
او هم مرد خوب و پاکی بوه ۰۰۰ 
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آقای فرواسار د امان کرواسا شوهر نتیجه منهم مریری ال فست. 4 اشتنیو و موی و 

بر خلاف شما که بی نرییت و از خود راضس هستید و هیچ ارزش ند ارید » 

من مد ته؛ بود که دیشر پصحیت او گو ش نمید ادم 8 نزد يك بود مد هوش بر زمین بیفتم 

زیر لب لا ینقطم زمزمه میکرد م ؛ 

مواسار و پرواسار ه کرواسار » 

ناتیان بانو سیمپسون فریاد کشید ؛ بلی ء بلی ء مواسارء کرواسار» فرواسازه ‏ » 

تارتین مر تفص زا توا داد وه بوک پوت ما ۱۳۳ 

خود را پر د اشت و پامریکا,آمد, از قراریکه شنید ه | م خد اوند بآنها پسری د اد » 

استرچه نبیره من است و نام او را ناپلئون بوناپارت فرواسار نهاد » اند . » می کویند 

جوان ابله و کم تحریه ایست ‏ ۱ 

هنوز سخن بانو سیمپسون تمام نشد » بود که من با د و د ست بمغز خود کوفتم و کفتم ؛ 

خد | مرا بکشد که با ماد ر بزرکم ازد واج کرد » ام 3 

این جوان ابله و کم تجریه منم ۰ » 

ناپلئون بوناپارت فرواسار منم ه , , نبیره ناد ان و بیچاره شما اکنون د ر حضور شما 

ایستاد » و بد بخت ترین مرد ان روی زمین است ۰۰۰ بحال من گریه کنید که چاره ای 

جز مرگ ند ارم ۰ 

اکر در آن لحظه اسلحه ای د ر د سترس‌من بود خود را نا بود میکردم » گویاجد ه 

من پافکار د رونی من پی برد بود. » زیرا زنگی را که روی میز بود بصد ا در آورد » در 

همای لحظه در اتاق باز شید وتالیو خند,ه کنان‌وارد شد . 

۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 


لی 
دو ساعت بعد معما حل شد ه بود ؛ 
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من پر از مود ن شوه اقا او ون اواادی دا و ۱۳ 
او بودم بامریکا آمد تا مرا پید | کند در ضمن یکی از بستگان نزد يك شوهرش‌را که 
بائونی بی نهایت ژیبا و ناش " استفانی لالاند "بود بهمراه خود آورده بود . 

شب اول که مرا در تثاتر د ید قیافه من بنظرش آشنا آمد و پس‌از تحقیق از مرد ی 
که همراه او بود د ریافت که من نبیره او هستم ء ولی وقتی متوجه سماجت من شد 
تصميم گرفت مرا شد ید [ تقبیه نماید ۰ بهمین مناسبت صبح ۳ تالبو ملاقات کرد ۰ 
تا لبو بماد ر بزرگم اطلاع د اد که چشمان من خیلی نزد يك بین است ولی دوست ند ارم 
که عينك بزنم ماد ر بزرگم با الیو تقجه ای کید ند تا مواتعی دراه ای ۱۳ 
اند ایجاد کتند ویدین ترتیب آض‌هوسبلا تیز ترکنند ۰ فرارمت تال ۲ 
روژی خود را ک نشا زد هنشت کار ی 7۳| ی 

ال وزی که د ر خیابا نش با زفقايم ازبانولالاند صحبت میکرد یر و آنمارا دم 
رفقايم تصور کرد ند من از بانو لالاند جوان صحبت میکنم و بهمین جهت از زیبائی او 
تعریف کرد ند »این موضوع بیشتر باعث کمراهی من شد ۰ 
هم چنین شبی که بمنزل بائو لالاند رفتم » مخصوصا مرا د ر يك اتاق کوچك که تاريك بود 
نشاند ند و در موقم‌خواند ن آوا ‏ با نو دود 9۶ از قضی| ماد ر بزرم ایستاد ه 
بود , پا صد ای د لکش خود آواز خواند و من که بخویی چشم نمید ید نتوانستم تشخیص 
دهم کد | م يك آواز میخوانند ۰ 
ٌ مأد ر بزرم چشمان د رشت و زیبا و بینی راست و ظریف د اشت ء يك کلاه کیس مشکی 
ذ انیای‌عاریه » پود ریسرخاب و لوازم آرایشد یگر مخصوصا ضعف شمان زد يك 
و نوتاه خیتوفت بانوا9 ان را. د ر روز روشن و از نزد يك ند ید ه بودم کمك 
بزرگی د ر اجرای‌نقشه اقا خرن نون : 
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شب گذ شته نیز یکی از رفقا ی تالبو با لباس مب ل خود را بصورت کشیشد ر آورد » و 
ما را اد واح د اد ه بود ه 
۱ ۸ س‌ 

پس از شنید ن این مطلب نفس راحتی کشیدم » مخصوصا از اینکه شوهر جد ه خود نیستم 
بی نهایت خوشحال شدم 8 

د ست ماد ر بزرکم را پوسیدم و همه بطرف شهر مراجحت کردم ۰ ۰,4,۰ 

اکنون مد تی است پچشم خود عينك میزنم ءچند ی است‌نا استفانی لالا ند بائو 
لالائد زیبا وجوان » ازد واج کرد » ام اند ازه خوش بخت و سحاد تمندم و 
امید واوم بزود ی صاحب فرزند ی شوم ۰ 

ماد ر بزرگم با ما زندگی میکند و از من قول گرفته است د یکر هیچوقت » هیچوقت 


نامه عاشقانه برای د ختران نفرستم 
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6۵8 ,21۵5998 وه عم( بع) 


( الا 80 .6۴ 


۲ ۵ 27 


) 101 


۳01 مر ۸۵۳017 , 611۵119616 ناه ( زر 


5:۵ ۱( 5۸۸5 وه ) 


عحقعط (قتفتتع) 
مه دا۵0عه (ظظ وا وه) 
8001۵ (ظ 6ن 2 دوم ) 
صلطت رعاوه0611 ۰ (017ت۵۳1 ۵) 
1 1۳۵۵ موو ۰ ( 21 قعو قعع وه ) 
80 09 مر ۵0۷06۵9 ( 3۳1۳81 08 ۵ه) 

همع ( 1۲۵1۷۲) 
ووو 11020۵ ,10۷۵ ۰ (۸۲ظ. طفط ور) 


ر 990۲6 207 ( 2۸8171 وم رو ) 


۷ ۱ (2۸۳۲ 8ظ) 


وود ( الق ۲ طمر) 
جمو و۵ (ب1ب1 08) 
تا (عه ناصل و لت ۷۵1101 وطناجاتدتا .. ( 2 طوو) 


جوم 1 صو او وصذفله وصو 1 2182۵ (هه 68 1۵۵) 
۱ وصوء , ( فصقط) ۲8۳9212۲ 

( 10۲ ۵۱ع۶) 
(1ظ وع) 


1 ناه ,10۷ 
ماود رنه 


۵ 1591 ,60189 91 (ظلا ۷۲۵۵ خظ ه) 


08 ( (ظ00ظ ژ۵ه) 
عصتعصقده (بتدظ طاقن ) 
سود ( شم 81) 
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۱-1 


( 1۸۲ طمطو) 


7۲۵92 0 ۶ 


10 1:0 و8879 10 و1686 0 


6 ۷ ,8817 0 ( لفط عصقوه ود 2دو وه ا) 


صو و0 ر ۳618۵61۲۵9 ( 6 ۷ 25ظ) 
601 1 تفه قوص) ووتعصنف (ظفظ صوق مسا) 

طعند ( 6( ۲۵۷ و ) 

9 0 ( ۸۳ مدع صووط مقر ) 

ت«ذفط (88ظ ۲2۵) 

179 ( 858۲ قط صمه) 

1801۷101 (طظ۳۸) 

6۵81 ۱ 

۴ 3 ( ۲8( 2۵ وو وه وت مط) 

(قت عفه اون نو ع۲) 


او ناو 0 مر اوه . ( لفط صدعع 0«وطع ) 


وووه صل1 ر ۲10۵96 تن (1 1۸۳ وموو و0 ) 
۲8طع۳1 (11۸011011) 


دم ژووووووو (۲08 عوو ۵+) 
و1 (۷۸۲ ۲و ) 
1۰ ۰ 0899۹-9۱9۰۵ 
( تفه معهر) 
(۸0ظ دقع ۶2وظ) 
0 (200۲ 0۷ ) 
0 (ظ1] ۵) 
106 ( 0۲۲ 1 ۷۵ ۵ و 091 عم ) 
تدمصده ۶ ( توقظ ععو ) 
۰ ( ۲۸۵۲ عفط عه) 
7 1 و۵4 اتا0ط ۷1 (۷۸۲ فقط فص 1ظ) 


دور ۰ (008ظ طع‌هه) 


123 ۰ 


(۲۸۸۲ 1 طعاه) ۰ 


1 0 ۷ ۵6 
108 ۲16 

1 21008 

# ق ‏ ۵ب 

59 09065868 , ۰55 6 


0 حدم 9 0 1 


3 


60۴ 9 1 0 97۳11 6, 8 


801 2 17 6 


رطس فوز) 
(013 ۷۵ ۵ .9 ظشن هوق) 


) 62 ۰06 ۷۸۸ ( 


( ۴0075 ۱ 2ه) 


(1۸۵ ۲۵۶ وم ظعع) 


(0016: ۳ عور) 


( نمی 6) 


(2 و 188 


) ۸0111۲ ( ۵ 0۵۳۳1 826 1 


(م ۲ ۲08 و0) 


"0 


ات تاو 4 (0وطصوصم ناقوصمع (قظ ذظ 8ظ) 
۶ حووصوصع اووصم اووصم ‏ ( 8 ۲1 8ظ) 
۲ 0061280 (ظعظم باووطم اعطم 
و طوو0طوصع ۰ ( ۷۵ 88) 
۲ (خفظ 21) 
۵۵1 ۲۵0 ( 1۸0۲ 18۲ 0288 ۳۵) 
اع6 ,8185 ۰ (5008 88) 
شود (تشته نذطع ع) 
ده فص نع‌مص1 رع‌طدنوه‌ویده . (708 9۵۲ و ) 
وستناع۶1 ,نطو .-. (ففط صه) 
7 ( 1110511 ) 
6 1 (]۸2ظ صع 1109۳1) 
عصخلصده. (ه ۲ ع مها 
0 ۰ ( 161 طومور) 
ومد ( 11۲ ط) 
حدو 6۳0 91 
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(11ظ فقو ) 


2۰19 
ت20 
0 7 91 868۳7 
۳۳۹۹0 
تا نصا ط تا 5 11 


و 8 


11 مر ۳0۱0016 


عا0ظ نا 


«ه 
7 9۴1 0 
تاج مره ر ۳۷60 


0 او 01 1 01۳۳6 


20011۲ 


0 

وصععص (ب7۳1 888 
1۳8۵ وه 
٩ 6‏ 87 0 و ۴990۳ 0ت 
۶ اه 
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تاداع 0198 ر ۲90 ط وه 


01 96077 ۲ 
080 )15( 


0 ۵10۵01 ره 


ودداع 911 01 50 


2۵ ( ۳05۳7۲ 00) 
(1ظ 1۵ ۴۵5 ووطء() 
65 ,2۵۷۷ (8۷58) 
( ۱۱1 1ظ 011 882) 
#صعص (خسم] 282۲ ) 
طخ ۵6 (صنمط وعا 
(11 فط 8 وووا 
(تشم نط() 
1۸۲ طع2) 
ر 06۴60 (1۲۸06118) 
9099 (۴001۲ طو هه) 
کصا (۲ضشا هت باه) 
۵0 (فسط ۲6 ۲و) 
۸٩ (‏ ) 


9 (ظ8 لطع 


1 1۹1107۷ 
۳9( 
8 هب۳1 868 ۷۲۵) 


له ۳6۵ (۲۸۸ ۱۵ 


(1ق ۲۵9 19 ۵ه) 
,6206۵ (02) 
0 9 ( ۲۸۲( ۲ه) 
01 

59 3,۸ 5( ۱ 7۸ ) 
0 (۸0ظ حوط بروو) 

(۷۲۸۵۲ ظ و ) 


(تسمملا ۱و وو) 


80 
۳۹3 


(اظ ی باطووعا 
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(مظ کوو) . 


51 03 ۲0 و900 50 ( ۲01 فع ۷۵ 1و ) 


1 تا 128 دا و اهدص ر426اطع ۵0۷ (۲2 28 و وه) 


2۳21112۳4 ره ها متصناو6عه (1 عفد طوعع) 
و ناه ر ۵۵16 و و نامع صقطه . ( هخا طنه) 


6 و تا 911 صفس. . ( هلا وقط ۵0ع:) 


)1 12 ( 0 60 

۲ ر 2981 وتا88ط (1۳1 ۳۵6 ۸8 ) 

۵ و اأصو 6 (۳1۲ظ 9 ظ مور ) 

9 ۵ رصع ۲0 (۸۳ظ صقع طوو فعط وو) 
0690 (1 088 21) 

طوناووطنا. (طلهه 6) 

0 حرو 0 . ( الط 1۵ هو ) 


وصا ( 1۸0۲ 8) 


6 ر, 10۵1 وس ( کته و ومه) 


جه نا وه انا (0۳8 ۲۵3 15) 
008۵ 800319809 ( 0131 88ظ8 1886 +( 

7 00 826ظ) 
1 1:0۰ تیا ۵0 (1۲۸۵۲ 4۵291 00۶ ۲ ۳۵8) 


) ۳۵ ۲ 00 4 


۴ : ( آتشف 62 ۸۵5) 
1 00 ۵7۳1۷7806 6 (1,02171) 
۲ ۳01۳06 ( 2۳ 181 


89 ( 013001۲ طتع) 
23۰-۲ (هق وود وع) 
۲ص تفع روصدل هه ۰ (۱۲۲ ععد هو عه) 


91 مره 6 11۵۵18۵ ۰ (1۳ظ وتا ) 
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)25 1 ( 16601 ۵ 


6 01 8 0901 (طظه فقط مظ 98ه) 
تاطعع16ه ر 00۳61۲ (قاط صفح ود ظ) 
69۳۳۱۵ 2118 فو 061) 

تاو هه (قرل 1و ) 

) ۱0 10058( ۰۳۳9۹991 

ول 679۵11 (۲111 100 و ) 

1 19 .۰ (518 ق) 

۵۷۵۲11 1811 و۴18 ( ۲۲۲ 1) 
و بجمودطاه .- (ظظ فط فقطه مه) 
۵8 (ظ۸۲1ظ ا0۵9) 

2۳ (فظ عظ صعود وع) 
ت51 ۷1 ( 110011 ) 

)22 111( 0 

) 21 ۸7( 0188 


ت 0۵۵۵ 0یا 
8 ۷0 ۰ (8۲ظ 200 ۶ه) 

روط ( ال6( ۲طع1) 
دق ع۶ه فاه1 ده ووودنا . . (800 عم ) 
0112 
تا ,1806 
10 1۸1 طق ۷۵۷ 8 و) 
واودا. . (20۱۷0۲۲) 


واووا. له ذ عو) 
تاتاور 06لا (الفط حعط عص) 


0 ده و راو ( 10۸77۷ ) 
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۸۳۱ نطو طلهه اف ذ2) 


(اللتآه >مم) 
(۲002). 


اطع و ر 6۷ ۷1 (قنط 26 صقص) منظره 
اد (ش 16898) خطا 
۰ (11 ۵5ظ) هستی 
0ع ۰ (258 ۳۵) مزه 
۱ واوها ما . ر(الفط ذطو عطع) چشید ن 
۴ 9 ۲ ووه ,1009 ون (۲2(۲ طعلعع0 891) دلباختن 
3 16 ,و9001 , (30013) روح 
وعو . (7۸8 38ع) قخس 
185 1 8 ( تسم صوع) ذرات 
.۰ (1001۲ ۷۲0) وحود: 
,۵0۵ .۰ ( 7۵ اطع ) فوه 
۰ (۲18 288 طع‌ه) مخناطیس 
وه ۲1 خصفوروه (سفت 2هه) مظهر 
2 ,۷۵7 ۰ (۲18 طعونا) ترتیب 
6 10۷17۱ ۰ ((11 22 ععه) نازنین 
فمقطه ر وومصلن گطوهط .۰ (21 قعو مسدونع) شرمساری 
وه ووودرده مت ( 1۲۸۲ طوعم6 ۳۵۵2 «و) ابراز داشتن 
0 ,097۲6 ر قناه 962۳1 (رسمتته طعع۲ت مت) موقر . 
5 ۶1914 ,6168009 ( 8111 6005) دور بین 
9 (1۸۸7 نا طه) احتیام 
همه ,دوه حنمطو ... (2۲8 ععوو) شانه 
مووناو (رتمد ون و۳ ۲8( طوو) صحنه تئأتر 
عصتصصفطه رجله۲ه1 . (شفق ود 1وع) د لربا 
ار 29298955 ( 51101[011) شوق 
۷ 0 1 ( ۲۸0 اوعد مدو ) شناختن 


۷ 0 ۱/1 (۲۵ ذط) بیوه 
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وجباو ۵۵ 1 با و عم 1012 ۷1 


۷81 ۲عه ون مها) 
(2مفظ 1طو و ) 


۳ 1 01 
08۵1 1 ۲ 


۷9 10 ( لفط مطو ۳90 ۶ ۷) 


۲ هه ط (تششئلط ولا 6۶ ) 


عسمص . . (1 قهو وفع وطهو) 
8 0 (۸0ظ1 دهع ۶1 ود رف 210) 

شش (102110 0 18) 
1ص ,1184 (1012 وش ناه حاقط میا 


(,11ظ103 و 1ففت فع فعط) 


۲ خوصونص (تشط ۵ووطو) 

موز ر8۵1۳8999ظ (۲1 189و ۱ 

1 099 10 (0۸ ذم 3"( 
وعوتناهه ‏ (ت دوز ) 

وه 0 (۲ظ دی( باه دوز ) 
ومهع‌صو 0 ( ان طله 08 وم ) 

1 999 و99 ۰ (۳۸۵1۲ ۲۵۶ ۵« ) 
9 09 0 ( ۲۸۲ فطع طعه۶ ۲۵۶ مه) 
مص ۲ 0۵۳1 وله ۰ (200 دو[) 
وطاروه . (۲ممل ۲ و) 

تاتفعط ‏ (صتفتته) 


۵ موه متا ( الفظ صفعذ موق مرا 


ام ( 200 ط[فصا ‏ 
اه (ظ۲ و فطز) 
2-209 (8ظ 92) 


تا و۵ 0ظ۵8 نا 


0 ,8600094 ر 59901881060 (۲8 تلطو) 


29 


۵1107 ود ) 


0 م 61۳72۷60 ۶۵5 (۲۵ عد ۵) 


)(,:21( ۷۵۷, 9 


1 1۳05 , 5 65 ۲11 2ظ (1ظ1 وه قو) 


90960991 10۷7۵۲ (7تفظ 091) 


0۲ 6۷ 610 ۲۸۲ وظ فقو 0) 


0 61۶ (1ظ 8 0۵ ۳۵ ) 


9 ۷ (۸ظ دفع دقعو طو) 


ومنط. ۰ (01711 ۵۷۷ه) 


5 0 0 ۷ (وط ۸ظ ووه) 


6 ,ر 18۴60۳۳۵۵0 .. ( 101 تا تام0) 


و 96 
(ددع مت :معفط)سمو مت ۰ (۲۸۵۲ ط(8۸9۵) 


1999 (ظ طوطی) 


«وصف ‏ ,صنععه ۰ (۸۲ظ 08 180 ۵) 


5 ه_طاا( ععز وط) 


299۰ ( 15 ووع) 


0001۵۵8 ۰ (1۸7۲ ود قط 1ظ) 


صوطت . ( وف۸ط وو) 


(۸۲ظ دقع صه قح نه) 
(تمتته ضعه0 عوط) 


تاونا803 ۷10 


17 0229 
0 91001 ۵ (رطتال ون ون ۵ه) 


هه فتاه ...۰ (ب16001 ۲ فا 


وعصعع (118 قها) 
1 0 09 ۳09 (/4ظ ها طمه) 
4 90 (حرظ مطه ناف ده طدهتا) 


وخطا طتاذه (صث 6 و« ) 


1-30 


( هط ۳ 


و ۳۵و و۷۵ رطوصصفت. .۰ (1۸7۵2) 

دوصصف ع ظعاو 1 ( ۵2 1۳ 0 ظ) 

ده زو ووووه( 1۶و را 201 043 ( ۲۸۲( 92 وه) 

و و 60018 (1ظ حجوع طهمطع1) 

0 او 0129 1 دا [ 117 ( 7( ۵0 ) 

تصوع‌صام رجطخگعهمطه (قظ صقط 2۵) 

طنا نت روهل و قووصتن ۶ تفقفطه . ( تفظ وی هه) 
ون عصووه فطل باه (1عظ و ۵۷۲ 0۵1) 

وصعقوژه و ناو (8ظ صقه قطه ) 

15 روطورو(ن (آلشمه فطه ذو دق م) 

ووو هه ۰ (61 0888 دقه) 

تام 0911 ر 9۵97و ( ۵۳ و ) 

20 9 ۲0 ,1618 وظ مت . ( لفط نل دهع ) 
طو 1 تاوناو0ه ( ۲۸۸7( صو ) 

تاصقط وتا وتاصله‌یر وتا رال ححی( ود ققطو و) 
صعطتا.. (طععع هم ) 

۴ 1 10601 0 1 (1 ۷۵۵ دعوم د ) 

۵ تصصاط . رهاط (162 2 ده ) 

108۶ ۲۵ (۲۸۲ طعلع0 ۳۵8 ۵۵ظ۱) 

29999 رصان و درون روک حدم ۱ 

تاومه وطنا وعلقص - ( انش مه فطو صفط قتا طم‌ههر) 
طم 6 6۵9106۳9 رطه 1 ۳۵99۳۷۵ . (ظ2۳ وط 21898 مه 
70 ,088 10۷796 9961099۳ (قل0 ومطو ‏ ۲ قه) 
تیدا مرو (۲۳( 6و 0مو وز ) 

81 ,۵۱۵60 9112 و 80110۷ (90۳ وه 16) 


و و و ۳۵۶ع(و (1ظ فقو صدووو) 
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وووصواوووطعع (ظ8ظ0۳ ۷85 و) 


021209 و 980 (/(1111 ۷۵ 
0 , 92009۳06 (1 7۲82۵ ووع) 
6600 ۲0 1198و (28 1626 قع ۵) 
وود ر ص08 برع 1۵801 -. (ظ۸۳ طمه) 
ده (ب21 6۵00) 
ون (قت0 صفعوم 6۵) 


ویر ر ۳900 (فتناً ققص ۵ع) 


وو ووومن 1 ۰ (ظ1100 وطو) 
ع2۵صنا. و طفهه 80 .۰۰ ( 9110016 ) 
اه وه وصه‌ذناهانعه. (قفط] 6 62) 


خ 


ناه 2و (۲۲1 فع< وم 8ظ) 


9 ۵08 ( ۸8 دود ) 
حعقمداو و ۵۶ 11 ( ۲8 ققط علو۳) 
۵ (/لش1 86) 


7[ ۰ 66951۷76۰ و 1۳80۱16 ( ۸01 17) 


ووه‌ ود و وفط رتول (008ظ ووا) 
وه دتا۵ه 1 ومتاتاو ۰ (0۳۲ظ) 
فده 0 0۵11 و تاصفصه‌حفصه .-. (تفظ زوطظ) 


عص و ۵ ۲۸۲ و۳ ومد و ) 


وم 1و6 خووط (ظ11ظ حعه) 
و19 ,0691۳9016 ( 8۳710۲ فص ۵81) 
فقو وومد (001 و7 قلت0 عمطع) 
(210۳78 ع وه) هروه 0 ( ۲۸۵ ۲۵۶ وطو) 
0 ا 10 (۲۶ طووع) 


توویر ‏ (ظ1ظ ۲2۵ دمه) 
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19 ۷71 ( آللذ۸ 6 عظ) 

۲ ۱ 008655 51 ( 111 طصع ۷۵) 

5 باه ط ۷ (حتففی که) 

اطع 011 0616686۵18 (لتلظ 2۵ 162) 
4-9 ( 10108۳ «دوو ) 

افاوت ( آلشف 8) 

7۴ ,511011 ( نها هم ها 

و دمص رو ۳۵21۵۵9 (ططقة 7۳۵0 قطن وتا ) 
,4 (ئَلْف1 ۵5 62) 

«وصنط رصم هدر ولو .- (7ظ مطو 56۲ 2۵) 
0و و 95 21 ۰ ۰ (۷009 ۲ ۵) 

6 ۲0۳1 , 02 1 9 01۳1 3 (ر ۲ ۷۲5۲) 
عصنجهووقط ر نصا ( ۳۸۸0۲ وه ناو) 
۳1 ,1989 5 ۲1 ( جَمفظ 681) 

حسعفه. (حظ له وو) 

معط مع .- ( لفط تمه ۵ع) 

وه صسقه فط. ۰ (ظ111 قة وه نذوم وو) 
۰120۳3« (حل صوم ) 

96 10 ( اظ ععع کشت هوه) 

"و ادن .۰ (۷8011 ععطع 49) 

) ۲ 01202( ۷ 

مصدده ناو و احممدهو. ...۰ (2۸8) 

۱ صلوم روصنات ده (صممم و) 

و تا ووسد . . (طصمو ده ) 


وووطووو 1 وود ( 1ظ 27۵ عصم ده ) 


3 0۵20 1 (۲9 500 وه ) 


و 


۵ و ط (ظتفمط وطو) 
0 ۲۵ (القط طوط ۳1۶ طوعها) 
موم (01هت01 رو ) 


6 ,69۷196 و586 61ط9وو ( زو ) 


1 ۳9۷ ۷ ( 1 25و مو) 

02۹9 ی (1005 459) 

۳ 16 ,۱۷۵۳۵9 (آلفتت1 هو) 
226۳ (1۸۳ صعطز) 

)2۸۲۲۲( 01 5 ۲ 

۳ و 1110060هو. ‏ (فظ 160 عه) 


قناه‌ومو وم (8ظ م1 عقه صطوع) 


وتاهعهو ژهو . (01۲من ۵8 ططوه 
جصووه مر تاناه 0 (1تفط1 وطهو ) 
توعصعه ‏ (طشم2 عطع) 


0 9004 2 (0تظ مطو عطفط! عفر تفه ) 


ومونم ‏ (ظ تاعطع) 
یقت با < دش 

98 ۵ اه ۷۵ ( آثلرط دقع و اقطع 6 باعطم ) 
9 رو 117 (رتم6 وز) 

و بای ِ 
۷0 ( ۷۸۸ دم ۱۵ 
۱ 9 892006 (/01720) 
6 92۵11 ۷ و 00۷ 5 1000۳5 ظع) 
0 01 (ر حرط دوه عه) 
00 ( 1:14 ل ) 
۲ 1 ۵ 626060 م2 ۲6 طو) 
۹ رکه 6[ ۳8282 8۵) 


وم زم ۵11 ( 111 ) 


با12 


1 10۰ (01ظ 06ظ ۰۵<) 

ط2ه لک حطع) 

٩۸ (۲ 0‏ جع 2۸ مط 6ظ ) 

7 ( طحفظ معط ) 

اجه ( ۲۸۲ وحط مور ) 

وحصه ( 1۲۵ طهع< و۶ ) 

114 ( اتلفط عخ ) 

وه و ( 00016 موی ) 

4ن ‏ ( آلقلا 22۲ 2۵ ) 

۷ 2100 ( تتففط حصط ) 

مومع مر وعفذت هه 61۵960 و ( ۵8 وه صص( ) 

(00) صووه ( مَنفظ ۵0 ) 

نامه ( تتفظ! مفد عه ) 

صولده اوه ( طفع6 طوو صع۳ مه ) 

6( ( عملت ۱و ) 
0 ,902۲0604 20 ( سم( ) " 

7 ( تففا( عن ) 

2116 ( ۱ »لفتتع ) 

صقطه ( لته حع1 ) 

جمو خصدودهی ( 88 و۲ صفطع 0 ) 
عدخطخطه ( آتشفتل8 ۳2 ع4 )+ 


05 6 


2008 


( 98 حعط ود 22 


( آلشقا عهة 120 
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5 6 91 6 9۱7 (فاظ مق طهصر) محبوبه 
وقووی ولا (الفط وجصو 0هعد) رد شد ن 
م2 ۵1۳22[ ( 111 فم قع) نعکین 
واه ها مووه ودره وا ((ففظ 2و ) اظیار 
«وناهه .. (تلت ۲۵) تأخیر 
8 ( ۸7 روط ) منت 


با ناو 0 ( ات۲ طعهع 992 ) باز شته 
ِ 


۴ و0 (و ۲۸۱) ۹13 


(وتاه تصعص). مره 11۱ 92 عو ه) عصبانی 
جتنمصنه. . (قق ماه توه) بالا خه 
7 5 ۰ ۰ 9008 1۳0 181 ۵) علی الخصوص 
129099 دود ۰ (ش1 عفطع) ففلی 
و 7۸۸ 0طع) قوه 
20 :۰ ۳۸۸۲۰۰ 49) د فا ع کرد ن 
16 , 506 1۷5 (حمط و ) هد ر 
وناو تناز و ۵11 90 011 ۲ ۱6 تفت کرت رم 
ده نانا1 .۰ (1008 علفتظا مکتوب 
7 ۳ 1 (2۸۸ ۳۵8 32 سراپا 
۵1۵۵ رطظ91 عصتصسناط ‏ روطنم‌ط1او .۰ (9002) سوز 
۵20۵01 ۲ 1هتاصوس .۰ ( 0862 ۵ .8002) سوزدل 
لحبناناصوه .. ( آلطشتله) قرن 
1[ 0اه رطلهگگه رهودهه (ظ1 تافظ) مطلب 


06 (1 40۵ طفع عم ۷۵ ۱۲2 باور تکرد نی 


00 09 ۷0 ( 0 ۷۵1 ۳88 ۱۵ بر آورد ه 


تاو دود ,عطذ 1( (101۸۳۲) خط 
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0 ,90 و 888606 نا 1101 
۳ با تاه 1 


و ما نا فاصم 591 


( 0 وع) 
( 1 ۱2۱2۵ 


(خفم2 وا 


وو 3 0نا ( لفط و 90 ) 

11 ۷0 ( ۱۸۲ ذ 00 ) 
۷۵ ,8990 ( 6۸۸۲ ند 2) 
0 02ج وو 03 م 2و وو ۵0 ا9ظا ( ۸20 ۵8ظ) 
م0 رو ک کنا و (2۸) 

تور و ۰.111 (۰162۲0 68۳0) 

تا طفص وژه ( 1۸0 صده) 

تاو ودا وه 3 (حمم 285 1:۵) 
:۱ ( 12100 م) 

تام نا ( ۲1 ۴0۷) 

10 ,0۳۲6060 (001ظ و ۵) 


هروه تاو و ماه ( 61101 ۷۵۵2۲ 1۵ ) 

001 0 و (ظ 18 ۷۵ ۵) 

8 ۸۵۸ 16۵ ۵۶ ۰( ۲08 60ع1) 

 , ۵‏ ۷99101 ۰ (18ظ مه) 

تاصعصهنا ده ( ۸۵۲ ۷۵ 8 ) 

وصوومموه 12ط ‏ ۰ ( 900۲ 211 قم و ۳8 و9 188 8) 
ووذتا۵ ۵ص ۲۵ نار 0 وه 3۵ (حق وا ) 

1 ۲1098 91 (۴1۸۸۲ هط ) 


(610 19 8 160۷0 
01 1 00 


8 1 9 6 


ت10 ۷59 ,و ۵1۴ ات۵۱ 5 ۷۷5 
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( 3۸۵ 160 ام ۷۵0 ۸۸ 0 1۲ ) 


(81 000 ۵و ) 


)011۸1۲ 500 ( 


واه ر ۳9۵908 (4ظ 36) سب 
جم دبا 901و روصم 1و 0901 .۰ (1012 وونا) تصمیم 
مد نام رعطذعع 0۳8 ,0۳8۷196 (1۸18) حلب 
جه دنا صوتا نا و۷1۵0 موه (رحصمح2 صع) انظار 
8 ,۵1600106 رط190010ه .  .‏ (قهفتل ون صوا. انتخاب 
مامص! ۰ (1۵0011 ۲ ۵) معلوم 
۵ , 1 02111 تاو ( تفت( 22 صعه عقطم) 


0 ۵ 0 ( 011501 ۷۲۵26) واقع بود ن 
9 8 1 ۱۷۸۷۵111 9116یاط و8۳11 (تتففتته طووه دوع ) کرد شگاه 
دم مد (ع( 100‏ (طظق قعد 52 ۵ض) تخرد 
۰۰ (5016 قعط عتا) . تبسم 
1120 ۶ طووو (012) عمر 
1 1110019 ۵ وطه‌1تاظ اطع 811 (168 حوطو) ‏ شمه 
جوا و۶9 رطف دنا ون ( 1۸0۲ صقوف8د 7۲۵ صتوو) تزتورا ند ن 


وووصهوژ ۰ (1۸1 ۲۵ 188 مت)_ ملا طفت 
اصفصص نها ناه ( ت6۸ ۲) و[ 

و۵۵1 (۷۸۵۸ طعو دا ) بی پروا 
الحهتنادهه رتاقطنفعة. (و تفش ۲8 «قط) .پر خلاف 


,تا 09060 وه ااواو1تاو (ظ۸ظ و ۵۶ ,2و قمهظ 28 ) ایذاات جمع اد ب 
و 01 617111 ۱ 


فمه‌اوناه . (۸5 که ,21 5002۲ ۳۵) . رسوم جمم رسم 
عزغاهه رو - 111 رحه1۵8۵و .۰ (1 ۵00 ۲2۵ . بد گوئی 
هه تاه گدده درد ر ت60 0986 ۰ (208115(). نقص 
وتاوقط (شل و ۵) عحله 
6 ( ۸۸ 06 2و ) ازد واج 
وصناتا (اللتشت) لحن 


: 


0۱25 1۳ نا ر 96ط۵ 9۷ج و لا 12۳2۳ 


2:9 ( کش وه عه) 
( و1 هو ) 
۵9 0 و۲۵9 ۷۵ ( آلنت( 085) 


1 ,0959 نایز و۵11 ( ۷۸۲ توح طمه) 


و1۵ (0178 02 ۱۵ 

ط 1 ۵9900316 رفظ عوطو 8 معا 
111-20 (/7۸۸ظ ۵ ) 

طم‌ذو ( ۸ ) 

6 ۱/۸۲ عدو مهس) 


عصذوه‌ررنا . روصلطتوفس1 ۰ (۲۷۵۲ 92۲ هن ) 


وو1و بوه 10 ( ۲۸۵ ۶و2 عم 2۳88 8) 


1 , ظ0 1 691108 (8001 طع‌فه) 


(۷۸۵۸۲ ط809) 
( 987 4 ۳۵۷۲( 1848990 (1 ۵0عم) 

نت ۷0 ( ۸0۲ظ11توطو ‏ و ) 
۱ 6 ( 5۲ ۵2) 
10 1 6۵08910۳78 و0819 (011 ۷5۵3 ۱8 


)49 071017 :,:6 


(1۳8 ع1هه) 
وه و و0190 ( ۴۸۲8 ) 
۶ ۵۵و فطنا دوع (و 2۳88 ععطع( ووا) 


082869 ۵ مر 0390095 0 ( ۷۸۵۵۲ نص و9 ) 


رووعگ رعصاول و 966و ده قیال (ف8قظ #ا۵هر) 
یاو ( ت1۸ ) 
0 ۱۸۹ 


( جتفظ ب«وطو ) 
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وراه ( ند صهو ا همسر 
01-0 ۳۵0 ,616 ( 52111۲ مورا 


0 ۵0لا 6108601۳8 ۰ (۷۵2 198 118۵ تحاوژ کرد ن 
۱ ۱ بهم خورد ن 
0 (۲۸ 600 کونه 
6 (1 00طو 888 ۱2۵ زناشوئی 
ت00 وتالا۳69 بلط 88ظ) حاصل 
وصیان 0 9۶ 1 وله ناو (تشل( طوه) محنت 
طوذومه ره1۵تاهدا_ رصلهتر . (1211) .. رنج 
91065 0 . رفه1تته 6۷0 فطتا ۰ (۳1[۲ظ 2 هلا طرفین 
لصو (تفه 022 9و) ‏ صد اقت 
صلقطه (118 عقع) . زتجیر 
6 (]۲ 08 مطو 2 ۳ 8) . پاره نشد نی 
9و (811۲ ع) اسیز 


8 60016 ۵11ص 1۳۲02 (ظ۲۸۸ 81 طگاه. نوا بو (شکنا. 
تاجاط ۵19 


۲ عهم نو . (قلا ققع نم 92) . . صمیانه 
7 1 1 هیناه . , ( 21 وه طصووا سرسری 
و121 ر 908119 (۲۸۵۸۲ 1 2هو) حژگیات 
تا ذداه ۰01624 وه 001عه رم( ناش طومه) مشکل 
1ووبمه ‏ (الظ تفع (قط) .._ حل کرد ن 
۵ (آلشلا نطع ون وت .. مستقما 
اوه وناووودط ( ۲[ 91 ) نله 
1 ۰ (بفظ وها) ما 
99و (01۸58 06 ۳۵۵) . ياد کار 
۱ بوصنم (۲008 ۳۵ صنتا) ... میتیأتور 


واه ده (۷18 وونا)  .‏ تصو یر 
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9 0 ,910۷60 و ۰.10 ( ۱۲۸۵11911 
6 وه ( ,1۸۸1 2 

0 ۰ ۰ (۸۸ظ هه ) 

وتو (3۸۸7) 

)88 ۷۸۸2( 808۶, 18 

وصعد ر 61۷016 ( ۷۸۸۵۲ ووا 

9 رده 8۳80ظ۵ فطل طذ ۰ (6 ۲۸۵۵۲ صه و ) 
1 ,7 87 ( ۸5277 2) 

6و 01 نطو ۵تا راوج وتا ( ال طع تا 168 9 و ) 
م1 6۵ (2۸۲ حتف و7 ۱6۵۶ 

)09 188 772( 1 

ووو 1۱ وروظ طظا 2 راطق (10۸97 و و ) 

01 688 ۷۸۲( 20101۳8 80108 ۱ 

موه و صوونه   .‏ (۸۳ صذه) 

09270 91 608 5002 هه ) 


ووموزن (5 فطع ۵۶ ۵1۰ ۸۸۲ 5 فطع ) 


مه دنا ۵ نات قووهو . ( ۳1 طهاا). 


توص ناو ( 617 188 ۵) 

تاووناوهع<د (هه 166 ووا) 

تا۵009 ۲۵ ( ۳۵۶۰۲۸۲ 21 دو ) 

۱۰۵-100۵ او و ( 6 0 988 ۶ و( 580۳۲ ۷۵6 9 ) 
۵ (۷۸۲ 11۲ 0و8 0نا) 

) 00۷ ۲۸۵1 ( 1106 

5 ,5868 0۳3 0 1 810۳ (ظ8 8 ۵ ) 

6 م0۵۶1 (قه۵ وطو قمع مه) 


409( مر 92160وعصهی . ( تفت صوم) 


1۷1 


۵ نا با مایا و و16 3اه ( را 03( 
مدرد تن رفظ طوهر) 

۵ 61 3 0صتاه ۶ ( وق ع) 

10۵8 مع۵1ع ۰ (8087) 


رد وعط0نا و (۷۸۸۵۲ 0ط وه) 


تاطع 51 (1 ععع ظ) .۰ 


۷-۹ رط81 طع‌ونا) 
7 7 8ج نز ه ( الق وط ۱293 
دبا 0۵ 02مه .۰ (10۴ ۵1 ۵ ) 


)۵ ۵9 ۲1 ( 7 6 


0 1 ۲و ووعناو مر ۲0۵0991 ( شم عص طودور) 


۵ 1 ( 0۳51 ۷2۵ 497) 
اوونوه< . (هدا( صفه ده 
وعصونو0ه. (۸۳ فونا و) 
:۱( ۳۸) 


دمعصعه .. ( مت مطع(ر۱ 


016 ,06صوصیاووه ۰ ۰( ۱۲۸۸ ننة تاه ) 


تاداه ۵12 و۵0 ات۵۱ مرو (مسلط وه) 


موم صو(ه -.-. (رطولتاق وعز) 
وه دبا فصده گت صد . ( افش وتا باه ) 
رهگ و ذ ( 2 طفط عوم) 


191 (481ظ و و وه) 


( 1۸ 606 0قطع مص عم ماو کففللا هه فقطع مه) 


611۳19۳7199( 
وصناههطو ولا ( 1۸0 هد ۶8) 


جدم ۵1 1 برجوه ی ( مت درا 


12 


و19 0۳0۵21 مر 95 0910100۳01 ( کنر۸ظ رزوهن۱ 


6۳۱۵05 01 ظ ( ,3۸ ۵ ه ۲شضم1) 
و 01 012 ۵11 ۷۵2 98 ) 
8 ۷ 1( ( 37 8 81 ۵م) 
28 1 ( 11ظ 16 2۵1 ) 
و و۵ (ظ۲۸۲؟ وه ۵۶ ,در آلفطنا 186 وه) 

3و۵ 01 18 ( فد صفقط ده ) 


جم 1 9۷اه و 1 تطووطاه -. ( قاط فطظ ققطف مرا 


میاه وطناذیر روط ( 11116 و ) 


0 9100 ۳011فوط (صلشته 9 111 هو وه) 


ووبا ۳1 رو 6909۵0 876و ۷۵ ۰ (1101 05) 
119 ( 5۲00۲ 88) 

۵ زو 1 ۷ ( ۸ هو وا ) 

وه 62 ( 11۸ ) 


86 27 17 (قظ عو عطع) 


جح 1و ۳1 ز انا ۲۳۵ 


وو تمد و اجه چووع( وبا ( ۸۸ ع۷۲) 


92 ۰ ( 11 ۷۵ قع ۷۲۵۵۵) 
منت مر اطماه‌طن .۰ ( ۲8۳ فقط) 
6 8 ر .116‏ (اشة طمت) 


#نا ناو و ۲ ۱1۳۷۵ 


تاصوووطو ردو ۵ ۵نا (1110 ۵21 ) 
با 602۵1 ( 7200۳3 ۷۲۵) 
توص 2۳082 رتفظ وط) 


5886 ۷1 (8ظ و خطع ) 


) 01111۲ ( . 2 ۵, 0 


وناجوه ( 1۸و ۶ه «01 شآ( ۳2۵ ود وز) 
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(بتقظ عفطم دهط) ‏ 


دره بین 


ف سم فا 
جر یانات ( جرییان ) 


6 ۷11 8001 30 )/ چروك 


۰-65 :۰ 518 ۵) ثر یب 
1 0۳ 8 (8ظ 1 ود 1611) خیره خیره 
0 و قط فقط باق .۰ (09 مطو قا0 ) چه شد ه ؟ 
۷1۵ ( 1۲ هو فقط مه وطه وط ) بچه منااست 
1 وو یاه ( ۱۲۸۲ 16۲) لحت 
1 تا 8278 جرو و ( ۲ 9 ۱99 تمبه 
0102 01810۵ روم88ظه ۰ (۲۲۲ طع۷۵) تغییر 
5 01 05 88 ( هل ۶ه 1۰ طهفظط ژه) احد اد جمم حل" 
مه دفووووهه ر هتفه .-. ( تلا طفعد) رحخت 
2 90011 ۷ (تتوظ ۲۵ مورا مرتعش 
8 ,20۳9104 ۵۵ (8ظ حفع کم ففة مطع1) خد | نکرد ه 
۵ .. (111 عطو) شر یف 
0- 908-17 (ظممللار 88) ۳ 
۵ت1هنر (ظفط 28 مه) 3 
(تودتجوع . (و تفش فطل تفه ) بر خلاف 
۵120و . (2 فد 100 عو) از خود راضی 
0 ,18۵۵08610105 .۰ ( 1300871 9۵۵) مد هوش 


۱۵6۵51061 ر 12068917 ( ۲۳۵۲ فطع ط7 186) لا ینقطم 


انا (تشةّ اه) ابله 
9 611 ره رظ ود هن تمحوبه 
صذهعته ۰ (1۸0112) مز 
اهر ولا ( 1۸۲ ومع . . کوفتن 
امه طوصی - ۲ووصع ... ( 1 48 ) ح 7 
مورروع رصده  .‏ (ظ 1۵ ووا 4 
۰:95 8۸8۱ او 69) انز 


بر 


۱11 8081 ۵0 رانا ترذ ۲0 500 886) 


) 2۸۱۲۵ ( 091 


6 ,2216 ( مخت( صع هرا 


وم 1 ۱ 901 (,,۲1۸1) 

۵ صسصعمه - ( 2001 6۵) 

جه تا ۵ع 1 با وه 1۳7۷ (0۵111011 ۵1 ) 
تاداه 2190 0۵لا ( ۲۸۵۲ 7۵۵۶ 0۵۲) 


لت 9211۵02 و0 00911۳812 ( کش 2 وو ) 


) 916 01 ۲۸0۲ ( 9۷7 7 


و 00۱91 ( 1۲5۲ عقص گ۶ه 1۰ 58۲ ۲۷۵ 8) 


صه‌ذتادوصته  .‏ (طشدت ) 


وه توووم ۰ ( ۲۸۵ 8ظ) 


128۵ ,910118 با 19 ( 11001 و وبا 


1 08 منهه. .و۳296 (5۳5 ۵ع) 
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